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اگو د ر یک‌دستم آفتاب 


7 2۳ے HE‏ د بکر م ماه راء 


«جمهوری اسلامی» چیست؟ ویژگیهای آن کدامست؟ 

این مهمترین سئوالی است که امروز در جامعه ما مطرح 
است. چگونه میتوان باین پرسش پاسخی سنجیده داد؟ 

یک روش پاسخگوئی» روش «ذهنی» است» یعنی میکوشند 
که تعریف و مشخصات معینی راء برحسب پیشداور بها بیابد و 
بعد؛ از روی آیات و احادیث محملی برای آتها بجوید. آشکار 
است که نتیجه این روش, به آماد گیهای ذهنی و پیشداوریهای 
جوینده بستگی دارد و معیار معتبری نتواند بود. روش دیگر؛ 
روش «عیتی» است. یمٹی نصونه‌ه ای زنده‌ای از «جمسهوزی 
اسلامی» بيابیم و از روی آنها ماهیت و ویژگیهای جسهوری 
اسلامی را دريابیم. این روش علمی و باارزش است و بستگی 
بداوریهای فردی ندارد. اما در دنیای کنونی چنین نمونه‌هائی 
نمي‌يابيم و در تاریخ نیز تنها یک نمونه «جمهوری اسلامی» 
واقعی دارم و آن حکومت در زمنان پیامبر اسلام و ESAS‏ 
«علی‌بن ابی‌طالب»(ع) و تا حسدودی دو نقر Jal‏ از خلفای 
راشدین است: در این سقاله سیکوشیم از روی تاریخ صدر 
اسلام» بسئوال روز پاسخ گوئیم:«جمهوری اسلامی چیست؟» 


Pr FT 
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Pahlewi- | 
Story 


نمایش حیله کرانڈسلطنت | 


مال بای هقت. سین سمنو گرم وداغ وشیرین تنمتو 
Ju‏ زندون سمتو- گرم وداغ وارزون سمنو! 


در گو شیهای سابق 


«هویداه تگاهی به ساعتش انداخت 
و گفت :«پنج و یحه قربان؟» دیسکتاتور 
هم ذر همین احوالء ساعستش را از 
جیب دراورد و گقت: 

— دهه! عال من که چهار و نیمه! به 
ساعت عقب مسونده! صبر کستین 
یکشمش جلو! 

«صویدا» یسک فقسره تعظیٔم 
سربزانوبی کرد و گفت: 

- قربان» چسرا pamela‏ ابسن 
زحمتو بکشن؟ به ملت دستور mites‏ 
ساعتشونو یه ساعت عقب بکشی؟ 


رئیس جمهور آمریکا به «سلطان حسن» شاه مراکش) 
- حالیته Sail‏ قلاده شو سفت ببند, نیادآمریکا! 


قضیه ساعت 


راستی هیچ میدانید چطور شد که 
یکدقعه ساعتها زا یک ساعت عقب 
کنشیدند؟ داستانش را نجی دانید؟ 

یکی از روزهای آخسر (سفقتد بود۔ 
دیسکتاتور,وزراء تخست وزير و بسقیه 
سرد la yla‏ را صدا کرده پود توق 
کاخش که بنشینند و راهی سریع برای 
چپاؤل ڈرآمد نفت پیدا کنتد, جلسه 
مهعی بود و خیلی طول کشید. 
بطوریکه بعد از چند ساعت دبکتائور 
به وهویداه گفت: 

- خسته شدیم! سامت چند»؟ 


«ثایتی» اومد بیرون دو تأ تیر برامون 
خالی las‏ 

- آقای حاجی فیروز؛ بفرمائید 
که امسال وضع درآمد چطوره؟ 

Gh! -‏ خودم؛ والله بد یست. 
عردم سخاو‌تمتدتر شده‌اند. اما بجای 
پول بهمون اعلامیه میدن! ترو خدا 
تگاه کن؛ این ذرآهد آمروز ماستة 
بتک دسته اصلامیه چیسی ورانتتی, 
ERROR‏ 


دیگه خاطره‌ای ندارین؟ 

- چرا. اون سالی که قترار یود 
ازپرزیدن ت کندی» بیاد ایسران» از 
یک‌هفته Als‏ مارو ET yo‏ 

E 

- چه کازی با شما داشتند؟ 

- ارباب خودم» ماهمین که وارد 
شدیم د یدیم اعلیحضرت همایونی که 
هنوز هم آریامهر» نشده بود لبانس 
حاجی‌قیسروزی تنش, کلاه 
حاجی‌فیروزی سرش,» صور تشم سیاء 
کردده یود! 

واسة چی؟ 

- اریاب خسودم: Sly‏ 
میخواشت وقتی «جنان کندای» وارد 
کاخ فيشته: بر« جلو با دارینه‌زنگی 
بگه: «ارباب خسودم سلام و 
leales‏ مأ رو هم برده بودند په 
ایشون تعلیم بدیم- 

- استعداد ایشون خوب بود؟ 

لی آره اتفاقا: اگر همون راهرو ادامه 
میداد الان دوتنائیء شبی دویست 
سیصدتومن تو خیابون‌های تهرون 
کاسب بودیم» ولی آقاء ضرور رش 
داشته بود. لگد به بخت خودش ژد. 
حاجی فیروز نشد» ولسی روسیاهی 
بهش باقی موند. 

- ازاینکه باما مصاحبه کر دینء 
خیلی متشگرم. 

- اریاب خودم قابلی نداره. اتغاقا 
پیش پای شعا از تلویزیون هم یک 
عده اومده بود ند. 

- که باشما مصاحیه کنن؟ 

= تخیر قربون. یک طومار آوزده 
بودند. که امخاه کنیم: 


— سلام آقای حاجی فیروز. 

= ارباب pose‏ علیک سلام! 

- آقای حاجی فیروز » آیا شما را 
هم مثل «نوروز» و «سیزده UA‏ 
از کتاب‌های درسی Si‏ 
کر دماتد؟ 

« ازبتاب خودم نه داداش. ما از 
اولش هم نبوی کتاب‌های درسی 
نیودیم که حذفمان کنند. 

- حالا چی؟ حالا حاضرید که 
عکس شما را تسوی کستاب‌های 
درسی بگذارندة 

- ارپاپ خودم اشکالی نداره. په 
bt‏ که جائ alcala Sis‏ 
آریامهر نگذارند؟ 

- چڑا؟ 

- اریاب خودم؛ برای اينکه اونوقت 
عمیخوان عکس زن و یسچه و 
خواهر و مادرموئم بذارن اول کتاب! 
ما هم نمیخواهیم عکس تاموسمون 
دست فردم بیفته. 

- آقای حاجی فیروڑ slo is‏ 
که جرا peto Jal‏ اسر 
zus‏ از سال‌های پیش شدفائد؟ 

- آرباب خودي والله چی بگم؟! 
چندان هم کمتر تیستتد» ولی یک 
عده از جناجی فیروزهاي پارسلی) 


- اهه! حاجی فیروز ساواکی 
دیگه به چه درد می‌خوره؟ 

- ارباب خودم حاجی فیروزهای 
ساواکی میرفتن خونه‌ها رو شتاسالی 
می‌کردن؛ بعد مامورین حصلہ 
می کزدند! 


- آقای حاجی فیسروز جه 
خاطراتي از توروز سال‌های قبل 
دارید؟ 

- ارباب خودم: پارسال ,43 
بودیم در خوئۂ آقایٰ «بهروز وئوقی» 
شعر خوندیم. 

۔ اوتزقت چن شد؟ 

- آونوقت «والاحضرت اشرف» 
اوهد بیرون دوتومن بهمون داد 

- دیگه چه خاطره‌ای دارین؟ 

- ارباب*خودم» روز بسعدش هم 
رفتیم دم ELS‏ «والاحضبرت اشرف» 
شروع کردیم به شعر خوندن: 

۔ لاب اونوقت «بهروز وشوقی» 
آومد بیرون دو تومن بهتون داد؟ 

- ار ساب خودم» نه خیبر. آقسای 


على بونه گیر 


روز تولد سیقاللەضان بود؛ ول 
البته خسودشن صیچ ازایسن سالسروژ 
فرخنده خبر تدااشت. درعوض E‏ 
خوب یادش بود و رقت برایش یک 
جضست کسراوات جسسکور بگوری 
خیرت‌انگیز هم خرید و طی مراسمی 
تقدیم کزد. البته سیسفالله‌خضان از 
دیدن آن کراوانهای عجیب و غریب. 
نه تنها جا نخورد و اعتراض نکسرد. 
aL‏ بسرای اثبات حسن‌تیست خود 
همان شب یکی از آتها را به گردن زد 
ورای مهسانی آماده شد. آعا خانم تا 
آو را با یکی از کراواتهای اهدالی خود 
دید یکدفعه شیر دود کشید توی 
شکم سیف اللەخان که: 


کار گردان عترپیشه را صدا زد وححنه را 
برایٹن تشریح کرد 

- تو این ae‏ اید زیر بهد رخات 
دراز بکشنی ومثلاً بخوابی.. بعد یه شیر 
مياد به تو Suse‏ میشه, تو از A‏ 
بیدار سیشی وچون تفنگ تداری» پت 
میذاری به فرار» شیر عم دنبالت مې کته. 
نو بدوء شیر بدو» بدو وشیتر Ligas‏ 
بالاخره جات پیدا عی کنی. 

هترپیشه اعتراض کان گفت: 

- خوب. اگه نجات پیدا نکتم چی؟ 
شاید. شیره هم یره 

— مدکه سٹاریورو درست تخسولدی؟ 
لوشته که شیر قهرمان را تفقیب می کلە و 
قهرمان بالاخره نجات پیدا می کنه . 

gaben, ۸‏ بعد اطع ni Bt - a‏ ازیو رو 

过 is ۳‏ 
‘ ۱ س . تخولدم باه 


= پس مجلوم a‏ که آقا اون یکی 
رو تهستدیدن؟ 


SS‏ فا len Er‏ خان را په جوم تسظاهرات 
En 7 2‏ کس O ar‏ مشاه وجریحه‌دار کزدن عفت عمومی به 
ES | ۲‏ رن ایج کلانتری,بردند. ZN‏ نگهبان گفت: 

اه مرد تاجسابسی < خجسالت 
pice‏ شلواری امدی تو خیابان؟ 


ظ0 یکی از AS‏ پرسیند ,۰ ۲ 
ak em Fe‏ جو eal a‏ سے ات شیرغلی خن گفت: 


ö‏ ۱ - آهنهء جناب سروان خیلی عسذر 
- الهته. صد درضد مطمثنم, 5 ae = ‘ N‏ 

- مامان؛ مامان: واسه شب چهارشتبه‌سوری 7 عیخوام: ریو سیت 

«تارنخک» خریدم! = 3 


> pol 
ha Jl قتوچعلی داوطلب‎ 

آدارهای بود و روز مصاحبه از ټین جمعیت | 
کتیری از داوطلبان قبول شد و روز يعد 
AT‏ سرتازه رگیسن کار گزیتی او را احضار 
کردو گفت: 

ad =‏ مبیدونی ہر ای سی 
تورو از بین اونهحه داوطلب انتخساب | 
کردم؟ 

= 0 وه و ارم e‏ 

y -‏ وانته ایسنکه وقتی وارد 
اثاق عصاحبه شدی۔ da‏ کردی به 
ساعت مچیات. بعد ةاون اطمینون 
تکردی و ساعت بفلی از چیب در آوردی و 
او نوهم نیگاه کردی. قهمیدم چقده آدم 
دقیق ووفت‌نناسی هستی که دو تا 
سات ol‏ خودت میاری. 

قوچعلی گنت 

= ته قریونتون برم» علت دو تا سناعت 
داشتن اينه که ساعت مچیام ققط ajo‏ 
سرافت Las‏ داره وسامت قط 
a de‏ دقيمدشمار۔ 


از باتو «الیزابت تایلور» پرسیدند: 

جشن تولدت چه خیسز بسود؟ 
خیلی مهمونی داشتی؟ 

باتو جواپ 1010 

= نه باباء خودمونی بوب ققط زن 
چهارم شوهر اول م بود و دو تا پسر ون 
سوم شوهر دوعم و بیوه شوهر بسومم 
و نامزد شوهر چهارهم و پسر و دختر 
زن eee‏ شوهسر پسنجمم و دختر 
بز رکه شوهر سوم خسودم از زن پسنجم 
خودش و... په چند تای دیگه... 


علیحه خانم عیال جمشیدخان که پرای معانجه بیماری «ازخم ons‏ بہە٭لخدن 
یزود یه علت خویدن سوغاتی از فزوشگاه‌های oy Ah‏ فرصت AS‏ 
تمي‌کند و بعد از سه ماه گه پولتن.تعام می شود به تهران sap‏ 


شما شرح می 5هد تا 


از این هقئه ملیعه خانم: خودتی ماجرای سفر خود را بز 
موجب عبرت ملیحه‌خانم‌های دیگر شود 


ماجراء ایابد رقة رتضی توسط قامیل و آشتایان و اهل محل, GEL‏ می شوو 


Ls‏ اول: عراسم بدرقه رسمی در فرودگاه مهر آباد 


زلندن آمدم بیحال و بسیمار 
برای سعده و جسراحی آن 
خریدمجٹس و سوغات‌زیاه‌ی 
ولسی بھرعملء فرصت نکسرذم! 
که بودي جنس‌هایش تازه‌تازه 
چرا سوغاتی ازلندن انب ارق؟ 
SIs‏ زخم‌معده:همچنان‌هست! 
که مسهرآباد رفتم بسهر Da‏ 
عمو وعغممھساو خغسالعزادہ 
به حسال زارمسنء بسنوداتد تابر 
اضافه گشت بر عجموع SU‏ 
به دست هر یکی یک بسته آجیل 
به دستش پسته یود و یک مجله 
يه دستش sta ls sn‏ السوان 
یه صمراه ریس خشک شولی 
مرا WISI‏ سکع الم ہج ات 
ت ee ene‏ ما چپ سید تلا 
مراسم گشت رورسم تا حدودی 
کنه هم پرخانه است و هم سخضران 
سه‌تاراداتة دانه روی هم جي 
هد By — AA‏ 
چنین فرمود بسالحنی اسفناک: 
ملیحه انم این جاو نافی 
توگولی صی‌رود از چشم م‌انور 
pla)‏ جمعيت گکےٹا: las‏ 
به خورشید و به ES As‏ 
Sheath‏ جان در sy‏ 
زمین فسرسودہ es ls‏ 
به عشق او درآیسد‌جشمه آزسنگ 
به عشق او نمساید a‏ 


ws,‏ مکل 


۲۳ au 


دلسمڑار و دلسمزار و دلسم‌زار 
به‌لندن رفته‌بودم سهردرمان 
سەماہ آنجابسربردم بے شادی 
دمادم کشت اقزون رنج‌ودردم 
La‏ باآنهمه «شاپ»وم‌عازه 
دگر وقت عمل‌کردن توداری؟ 
خلاصه. پول‌ووقتم‌رفت ازدست 
و اماب شنوید از روز are‏ 
تسهام قوم ضس وی Lisa‏ زو 

oe بسعرقه بسودند‎ sh 
تایان‎ ESTE 
bean age سه تسا از دوستان‎ 
نہ‎ EO وس یکا‎ 
خیابان‎ y عجوادیء واکی‎ 
روسروتی‎ cml. دو تاه‎ 
پاکت‎ ss همه یک‎ 
گروهی هنم ز ه کارا — دتد‎ 

چو آنهسا آمدند ES‏ بزودی 
در ایسن صوقع, یسکی از آشتایان 
a‏ جسامه‌دان‌ه‌ای مرا یہد 
تمس بل ی انه اوقت و Wise‏ 
به ur‏ گشت نمناک 
«دراین مسوقع کته انساتی‌گسرامی 
زچمع آشنسایان می‌شود دور 
که ورچشم مساباشد مسلیحه 
ملیحه ۶ 
VERF‏ هست 


گر نباشد, زتد گی لیسست 

گی گل در چم عبت 
هوا السنوده باشد پيم لحه 
به عشق او درآاید نقصه ازجنگ 
به عشق او زمین‌ها صی‌خورد شخم 


به تیکوکاری او, درجها 


ان تست 


Sa‏ شین سح امسیداست دا 


اوضاع اقتصادی در این جهوری, 
کوچک آمویکای لاتسین چشان رو سه 
وخامت گذاشت که حشرت رئیس جمهور 


انقلابی, اعضای als‏ را به شرکت ذز | 


SE‏ العادم برای اتغاد تصمیم 
نهایی دعوت کرد و به وزرای خود گفت: 

- آقایون اطلاع دارید که کفگیر بکلی 
په ته دینگ خوردہ و دیگه آه در بساظ 
کشور نمونده. ما حالا حٹی قادر نیستیم 
حقوق این دویست سیصد لفر آرتش‌مونو 
بدیم. من یه فکر بکری به خاطرم رسینده 
که امیدوارم شما قیول کتین: فگر کردم 
که میآییم و همین حالا یه ایآلاٹ متحده 
آمریکا اعلام جنگ می‌ديم: 

یکی از وزراه گفت: 

~ قربان» آی ز کیا خوب این که 
نعلومه: یا این دویست سي صف تا راز 
فکسنی که‌صاداريم: همون لحظه‌های 
اول شکست میخوریم, 

رپس جمهور جواب داد؛ 

— درست میگی؛ آصریگاتیها je; OF‏ 
سخاوتمندی هستن, همه موتو په اسیبری 
میگیرن و اقلا به غذای سیری مهمون 
میدن۔ 

همه وزراء این پبیشنهاد را تسصویب 
کردند بجز وزیر جنگ که گفت: 

ب خوب حضرت پرزیدنت: فکر اپنتو 
کردین که اگر آمریکا شکتست خورد: 
آوتوقت چه بلائی به سبرمون میاد؟ 


dd و‎ 


Lu a 2 2‏ 7 + 4 ا 
بسعد از سال شاهتشاهی و ناعست 
شاهتشاهی: یکی از معروفترین بسادمجان 
داور قابچین‌های دربار, طرحی تهیه کردم 
بود و میخواست په شرفعوش برسائد که 
معلوم نیست چطور شد این طرح اجرا 
تشد ادر هر حال در این طرح پیش‌بیتی 
شدہ بود که تام روزهای هقته په این شرع 

عوض 1334 
بسهلوی. یک بسهلوی» دو بسهلوی, 
سه‌پهلوي. چهار هلوی بسنچیھلو+ 


در یک میهمانی امیرهوشنگ خان 
نظرش به طرف خانم جوان و خوشگلی 
متوجه شد و با شجاعت و گسٹاخی خاصس 
دون زوانی خود رفت جلو و پی‌سقدعه 
گفت؛ 


- ما دمازل» من از شما خوشم اوسده, 


لطفا تلفنتونو بدین قردا یه زنگی بهتون 
بزنم که بریم یا هم گردٹن, 

امیر هوشنک خان جواب colo‏ 

- خوب پس اسمتوتو بگین. 

خانم گفت؛ 

اسمم هم جلو شماره تلقتم نوشتد 


dled‏ سفرنامه ملیحه خانم 
من از گسفتار ناطق شاد بسودم زغم‌هنای جهان آزاد بسودم 
چنان تعریفها ی کرد ازسسن که روحم راجدا صی کرد ازسن 
چه اوصافیء چه القابی» چبه شوری! عمجب شوقی on le‏ وضروری! 
اگرچه: حرف‌های ناطق مها دروغضی بسودوبی پسایه سرایسا 
ولی مخاص خوشم مسی‌آمد ازآن ٠‏ بسلة ایستست عیب نف انسان 
ty‏ گردزفښاد خسودیکتدد تسملق راھسمیشه می یسستدد! 


(ناتمام) 
(هفته wol‏ دتباله سفرنامه «ملیحه خانم» رادر اینجا بخوانید 
a2‏ ( 


طعنه 
یک جنتلمن تعام عسیار انگلیسی به 


دیدن دوست gil peal‏ خنود آحد و آورا 
دید که دشسته زمین و با انرژی تمام دارد 
کنشهای خود را واکس میزند. انگلیسی 
تمسخری کرد و گفت: 

- هیچ میدونی چنتلمن‌های انکلیسی 
rer‏ کفشهای خسودشونو واکسی 


لئے 


یکی از قد انقلایمون که Siete BA Sn Alma‏ شدہ 
است مشغول پختن در دیک مکاقات است. 


بچه‌های امروز: a‏ 


لیلاجان سن عادت دارد؛ وقتی من, 
شروع میکنم بسه ریف کسودن این 
الطیقدھاء چھ پیش از چناپ در «لبخند 
oy y «eh‏ کا ا تا 


آفسر ستحن رائتد گی ازخانم داوطلب 
آزمایش پرسید: 

- معمولا چه وقتی:دست چپ رو از 
پنجره در میارین؟ 

خاتم یک کمی فکر کرد و گفت: 

ےو الله وقتی AS‏ پسخوام بسبینم 
| بیرون:بارون ok ols‏ 

۱ = 

PATS ببوآي کون دادن‎ oH 


- شتماتقویم امسال مارو گرفتین؟ 


بطری... 


قوچعلی و گر گعلی در تیهارستان 
حوصله‌شان سر رفته پبود. قوچعلی 
گفت: 

- پیا قصاب بازی کنیم. من می‌شم 
قصاب, تو هم بشو مشتری, 


لیلاجان sols tiles‏ 
سبرای IS‏ اهر ريما ۱ 
تعریف میکنه, شیترسم ا گر دستم ہے 
چیزی بند نباشه: بلتد شم طفهاش کلم ویترین‌رونشون بدم. 


سرد بیز ,محترم لبخند‌پارتی 


بعد موضع گرفتند و گرگفلی به بدیتوسیله اد آوری صی‌شود که 
عنوان مشتری آمد جلو و گفت: اینجانب هیچگونه نسبتی با شخص 
- سلام قصاب‌باشی[ شاه ساب۔سسسسق نداشته و تداوم." 


- سلام آقاء بفرماین چه فرمایشی خواهشمند „bla Gul‏ حقظ شرف 
دارین؟ و آبرو و حیثیت خانوادگی» در اولین 

- دوقا: فلان کولا بده : O aan‏ 

E ¥ vo y‏ شماره ورین عفته‌نانه «لبخند پازتی ء 

قوجعلی عصبانی شد و گفت: این مطلب را چاپ قرمائید. 

- مرتیکه خر, آخه تو قصابی که ينقد یم اترام sual‏ 
نوشابه نصی‌فسروشن. اصلا تو Al‏ سرچ رس وق 
نیستی... تو بشو قصاب. من میشم 
مشتری که یادت بدم, 


آن وقست قسوچعلی آمسد جلو و 
گر گعلی گفت: ساعت چهار سح بودرو امیر ایراحیم 
- بسقرعاین اقساء چسی دم خان تازه نیم ساعتی بود که بعد از جنار 
خدمتتون؟ وجنجال فرزند توزادش خوابش برده بود 


- یه چارک سرسینه, که عیال او را تکان داد و بیدار کزد؛ 


- بچشم. بطری خالیشو آوردین؟ 


- ابراهیم : پاشو برو سيین بچه واسه 
چې گریه نمیکنه؟ 


- فییرز ترقه‌بازی نکن؛ خدانکرده چشمت گور میشه ها!! 


مأمورها 


بچه‌های عزیز! اگریه کارتون‌های تلویزیون علاقه داریسد: 
ناراحت تباشید! آقای رئیس کارتون‌های جدید برای شما 
سفارش دادة! 


- جانوری پیدا شده که جوابهای 
عجیپ و غسریبی به ستوالات مسا 
می دھد۔ 

gi‏ امر فرمود حسنعلی خان 
را آوردند و خسود شروع به پرسیدن 
کرد: 

د دای توا RR‏ 

y —‏ رب‌اعلی. 

کتاب تو چیست؟ 

Solis 


و بقیه را هم خیلی معقول و متطقی 
جواب داد. بسطوری که نکسیرین 
عتعجپ‌تر شدند. باریتعالی ناچار 
علت این تناقض را از حسنعلی خان 
جویا شد و حسنعلی خان گفت: 

ally —‏ حقیقتش al‏ که اول سا 
خبال کسردیم انها مامور ساواک 


حستعلی خان که ععری را دست به 
عصا و آسه بروآسه‌ییا سپری گرده 
oy‏ بالاخره سرش را گذاشت زمین و 
عهرش را داد بے شما. شب اول لیر 
نکیرین با آن قیافه‌های دهشتناک و 
گرز آتشین و غیره آمدند بالای سرش 
و سئوال و جواب شروع شد: 

- خدای تو کپست؟ 

جواب داد: 

— شاهنشاه آربامهر! 

- کتابت چیست؟ 

- ماموریت برای وطنم! 

— مذهبت چیست؟ 

— رستاعیزا 

- اصول دینت چند تاست؟ 

- تاحالا نوزده اصل انقلاب سفید. 


نکیرین pe‏ تزده رفتند به در گاه 
باریتعالی و گفتند: 


چه سلامی؟ چه علیکی؟ 


بها رآمد» گل ونسرین ٹیاورد 
نسیمی Ge‏ فروردین تیأورد 
a>‏ اقتاد این «گلستان» راء چه افتاد؟ 
که «آئین» بهاران» رفتش ازیاد؟ 


(عکس Tel‏ کیهان- شعراز: هوشنگ ابتهاج- مونتاز ازهادری خرسندی) 


همکار هترمتد ما «لځوئاردو» تقدیم می کند: 


«مونالیزا» مشغول خونه‌تکوتی شب عید 


صتحه ۲۵ 


داش علام. کفترباز محروق بابتخت, -آره wile‏ 
مدتی بود راغ پیروفسور انراهیم‌خان ۔پبیتمء ممکنه کفتر و طوطی رو هم 
دانشمند زیست‌شناس را می‌گرفت. تا پیوند زد؟ 


ably‏ داداش تا جالا همچی تجربه‌ای 
تشنده. نمید‌ونم» باید تحقیق کننیم. واسه 
چې شما به این فکر افتادین؟ 

سوالله آق پسروفسور واه اینتکه اسر 
کفترآمون راهفونوگم کردن, از عردم 
بہرسن: 


رک تا dl‏ 


بالاخره وقتی از او گرفت و به صحینت 


تشنست: 


دای پروی PLN‏ 
اک اسب و الا غرو که Eee‏ 
درمیاد؟ 


وس در A‏ آختر جنک به اخانواده! 


,پتافتدگی دادء اهنا پس از ورود 
UG)‏ به جنک عملا *ستفاده از راهن آن | 


ll Se 


ee MEL سال‎ he 


آدریکالی‌ها ae‏ مقابله با y‏ 


پرداختنك و یه سویس آولتیهاتوم دادند که 
اگر در اشرچ وقت حمایتش از نازی‌ها را قطع: 
نکند, جلو حمل مواد غذائی یه آن کور را 
خواهتد گرفت. اما آمريکاكي‌ها پا حیرت تما 
دریافتته که سویتی‌ها pals‏ په قول 
اولتیماتوم آنها نیستند. به این جهت حمل 
SILE olga‏ به سویسسی در دسامیر VALE‏ 
des‏ شد. 

نتیجه اقدام آمریکائی‌هنا یبن یبود که 
سویسن در آن سال کسریسهین ربا وشادی 
Pee AO E‏ 
«هپرشن »۵ هنتل, دور سیڑ E‏ 
بودند. ان وقایع را بعد از ننی وچهار سال 
بخاطر میآوزد ند زیرا هعه‌شان در آن سالها 
دوران جوانی و گرستگی را می گنف BN‏ 
ومدتها غذایشان منحصو به نان سینا وسوپ 
ساذه.بود. هتگامیکه حمله متقابل آلمانها در 


دآردن» شکست خبوزد. سویسی‌هتا این 


fimo ۱‏ ما 
ae)‏ جیح میدادند. واقما سویس کشیور 


پیچنید هایست. 
ی ,که men AAA‏ 


اتسس ات ی 
عبنی بر مستفتی کنولان سویس از تحریم 


EAS مسطرح شد. این مطلب‎ ie 
عمیق بر حضار گذاشت, زیراسویسی‌ها از‎ 
plus VALE REO نجریه‎ 


قحطی و گرسنگی پیش رشت به‌ای تلق 
داشتند. 


کر ماه دسامیں ۱۹/66 شنتن ماه پنہن از 
آنکه متفقین در وتوزصاله‌ی» پنیاد» شدندء 
دولت el‏ سویس اخطار ply AF SF:‏ 
قورا کمک ينه نازی‌هاوا اعم از اشلخ هیا 
آبزارهای صنعتی متوقف کتد» و گرنه ات 
جلو واردات غذائی کشور را خواهند گبرفت. 
این کار به متزله بریدن شاه رگ سویی بود» 
زیرا سویس ضعوارہ تاچار سوده انیت برای 
سا مدر عنلیمی مواد غذائی وارد 


جنگ به ععنای قتطع LS‏ تمام مستایع 
غذائی وارداتی سویسس از ارویای شرقتی و 
غربی نود. الیته ويس يا استفناده از متابع 
آمریگای لاتین- بخصوص آرژانتین به شقایله 
با تجریم پرداخت, در ابتدا مشکلی هم وجود 
نداشت. زیرا که کشتی‌ها با پسر چم دو کنشور 
بسیظرضت سویسی و آرژانتیسن- خس کت 


des 


پرفروش‌ترین SES‏ جهان 


در سال‌های ۷۷ و ۷۸ 


جلسه تباید در جائی ثبت شود و وزیر دقاع 
هم سخالغتی, نداشت. بدروش-ہبسولیتگوم 
شرکتی Laly‏ #سوتبر6 Sp‏ + 
عهم‌ترین تولید کنتده وسایل حسابن نظامی 
در سویسس یود و تولیداتشن از وسایسل 
الکتروتیک اندازه کیری:ت موشک‌های ادح 
ضدیانک. هم برای مصارف داخلیء و هم 
برای صدور بله خارج بود صادرات ایس 
کالاهاء dee‏ با ت صویب دولست صورت: 
سو لاف زع ری کی E‏ 
زہرا سویس تنبت به ug‏ 
بیطرفانهاشن بسیار حساس بنود وارسم بزاین 
بود که گقتکو درپباره ابسن مسائل را توس 
درساختمانهای عیردولتی انجام Laly as‏ 
که سویسی‌هصا دراعسمال HS SLy‏ 
¿Ys‏ دارند؟ 

«دوبو » ترتمبی y els‏ دولیتر شراب 


«قندان» و بتج گیلاس پایه بلتد به رتک سبز 


کمرنگ آماناه کرده بودند. شراب «فتذان» 
زا در «وانودء می‌ساخنند که شهزی دوحوزه 
انتخابیه gee re‏ هبن هت او 
هر گز درانظار شرابی جز آن نمی‌توشید- 
人‏ 
Are‏ از حضور آن همه سقامات yo‏ 
درآن جلسه تعجب نکرد. سویسن کتلور بسیار 
کوچکی است و تعداد افراد ao‏ براگزیدهاش 
جتدان زیاد نیست. بٹاہرائن taped‏ با یکدیگر 
از کو کي آشنا می‌شوند. و او هنگام تحصیل 
در «بادن» با اولریخ درمدرسه همکلاسی 
بود. سالها بنا تدوبواه و سازهان دفاع او 
delas‏ گرده بود. فزربر» پیش از آنکه وزیر 
دارائبی شود عسضو یات مسدیره:«روش 
بولینگر بود: «روسنی» شوهر pale‏ لنش 
بود. از منسوبین خانواده «مارتین» و 
طروسنی» DES‏ ببودء و آتهسا glad‏ را 
می et ei‏ کے درم سراف 
تولیدات خانواد گی سرعتی عجیپ دارد. 
پتابراین سوتر با نمام آتها سلاموغلیک 
داشت و تعام آلهاء صلیرغم Shine‏ 


ان 


۰ در همان زمان کے «ضوزی- Rh HS‏ 
مقفول جرید تعدادی ساعحت لا از چم له 
یکی برای «تعروه‌ی»,به عنوان مسقا ههائ 
برای ot‏ دادن فايلرت‌هاي ابڑانی ا مود 
دکتر «هانس- پسیتر- سوتسر» مشقول 
صحبت تلفبی با a‏ اداویوات js‏ دفاع 
سویی بوذ ر قرارشان اپن شد که دز مات 
شش De‏ دیسر یسکدیگر را 
ببیتند, «دوبواء en‏ کرد که در 
جلسه‌شان سایر مقامات مهم دولت سویبن هم 
9ي 

«دویواه: در راهرو هتل an‏ بود که 
«سوثرم سورسید و با هم ke‏ اتاق ARES‏ 
کوچک حتل در طبه ڈوم زفشند, اران در 
ابن اتاق, ol pil pho‏ 0 وشیس شبکه 
جاشوشی و pla‏ سویت, «زا کوب 
ژریر» وزیز دارائی و با حفظ سٹ رشیی 
جفهور سویس Sg‏ رت پست ریاست 
sr‏ واقعا یک een‏ است کته 
صاحب آن بتوبت از ah‏ شورای 
Shh‏ انتخاب می شود و المته این ورا قهز 
وب شود به نوان SA‏ 
سویس عم می‌کند), آخرین نفر آؤ حاضران 
«افریگور وسی» وزیر اصورخار جه بود. این 
Sl‏ اهسور re‏ سویسس را 
میک رداتدتد: (یتها دررعین حال نمتانندگان, 
حوزه‌های انتخاپیه مختلف سویین هم ودند 
الڑربر »و «اولسریخ» (کسه دومسی انتخاب 
لمی‌شنده اما چهره مهم سچستم یود و ریس 
سازعاتی که اید آن را وسیای».سویس 
et‏ بود) هر دو از آلنماتی‌های سویس 
بو دنداد وبوا از بخش فسرالسنوی زبسان 
«لسوزان»: ادهو «روسی 4 از at‏ 
دلوکازتوں واقتع کر رخس ایستالیائی زیان 
ویس op‏ 

این جلسه فقط بے یک عنلت در ھتلی 
«هپرشن» بر گزار می‌شد؛ «سوتره از پیش به 
lyon‏ اعلام کرده بود که صحبت‌های این 


۲٢ ضفحه‎ 


+. 


ور کتورآتمی 


ale‏ که پول هر گر با ماندن بو نمی گبرد و 
تیز معتقد بودند که با ښول در هر سوقعیتی 
میتوانند رام خروح از خسائل را هايند Lal‏ در 
سال "٩۹۵‏ آمریکائی‌ها خلاف این زا به آنان 
آموختند, این ملت تا آن زمان به ندرت 
این‌چتین تحقبر شدہ بود . و این همه ققط به 
خاطر آن ود که‌|جازه داده بودند پبا تتحریم 
تهدیدشان, کنتد. 
یه هرحال. گل مساجرا پایانی Pr‏ 
داشت. سویسی‌ها از تمام گارهائی که مچیور 
انش شده بودند: استفاده کنردند Log‏ 
جنگ سرد, کته تنوجه آمریکا بسه قشار 
بیشٹر بر اروپائی‌ها ممطوف شد مسشفول 
پروار کردن خود بوذتد. 
اما سویس درسی از این ماحرا امسوخت و 
آن این بود ك dha‏ کے دن بسا 
دیکتاتورغاغپراخلاقی است, جرا گے اگسر 
سویس بعتوان کشور پی‌طرف از مناقع خود 
دفاع نمی کرد هیچ کس دیگری مه داداش 
نمیرسید. پلکه آموختند که پیش از انجام 
اینگونه معاتلات. lig‏ جوانب کار را یسنج 
و نٹایج احتحالی آن را پیش‌بیلی کنند. 
دڑاکوب زربرء این مخاسبه را بهتر از 
هر کسل دیگری انجام مي‌داد. بتابراین او بود 
که اولین سئوال را با سوتر درمیان گذاشت: 
- شاء بنه ازای عستئتی کردن ما از 
تحریم نفت ae‏ تقاضائی دارد؟ 
جواب فوری وسوتر» این:بود MS‏ 
- به آن هم میرسیم, اما آنچه شاه به 
ما عرضه کرد است: بسسیار بسیشتر از 
اپنهاست که مطرح شد. 
البته عزضه بیشتر شاه: قرارداد ساعتصان 
راکتورهای اتمی با ارزش Y‏ میلیارد دا ریه 
VE‏ پود .سور توضیح :داد کے داشتن این 
قرارداد‌ها باعث خواهك شد. که اهمیت Bl‏ 
تمي سویس در بالای ليست بمن‌المللی این 
صنایع قرار گیرد. سلما ايبن قرازداد سیب 
می‌شه کنه قرارداه‌های ضادراتی ہپشتری 
بقیة در صفحه ۷۳ 
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صفحه ۲۷ 


٢‏ میلیاردد لا رمیدهيم 


9. 


میلبون دلا ر شمش طلا را هسمراه با سقداز 
زیادی پول نقد و اسناد امنیتی که ازی‌ها به 
سویس پرده بود ند ٹا زیر چتر حسایتی اسراز 
بالکی سویی بایث حسل‌ونقل‌های نظامی 
پرداخت گننت و هم محر در آمدی پرای خنود 
درست کنند, تمام و کمال در اختیار متفقین 
قرار دهد. البته هدق آلمانبها از اندوختین 
این بولها این بود کے در صورت سوم با 
استقادء از آن, ژند گی تازهای را در جالی در 
آمریکای جنوبی شروع AES‏ 

شنم pln‏ طنلا از تظر آمسبریکائی‌هصا: 
ساله‌ای تاراحت‌کننده بود» زپرا تقریباً تعام 
آٹھا دزدی بود- خواد از دهان نچودی ما ءو 
خواه از بانک‌های مر کزی بتلژیکہ هسلند و 
فراتسه: تا آن زمان, سویسی‌ها سخت اعتقاد 


کوشید که موضعی سنت ونغییر ناپسذیر 
جداشته باشد, «واستتی‌نیوس» عذا کرات GN‏ 
کرد و به سویسی‌ها اخطار کرد که فقط 
میتوانند عدتی سیر کنند تا سر عقل بایند, 
شاید این انتظار می‌توانست ساهها يا سالها 
طول LER‏ اما فقط ده روز طول کشید. و 
دول سویسس در شم 
مارس ۱۹۵ موافقت‌نامه‌ای امضاه کرد که 
میتی بر تسلیم سیاسی کامل آتها پوت در 
همان روز دولت آمریکا تعام تسحریم‌هنای 
سویس را ملفی کردء زپرا انچ را سیخواست 
بدست آوزده بود. 

سویس ته تلها متحهد شد که تمام روابط 
بازر کانی خود با نازی‌ها را فوری قطع کسند» 
بلکه ناچار شد این اقول زا هم بدهد که صدها 


کل 


BESTSELLING 
AUTHOR OF 
THE BILLION DOLLAR 


KILLING 


حقیقت دردثاک را جس کردند. که سوبس 
بی‌طرف: بدتوین وضع ر(در بیان, کشورھای 
جهان خواهد داشت. زیرا به ودی Eas‏ 
داشتند li‏ تدرنجی العان 
در اوایل سال 18۶۵ آتتکار بوب که تازی‌ها 
دیگر لمی‌توانند زسین سویس وا یا JE‏ 
سنگ فرش گند و در ماه ژانوبه تحریم ورود 
حبه کالاحاد از جمله نفت وزغال سنگ- عله 
نتویس اجرا شبد ب !بسن ترتییں صویس 
چاره‌ای جز تسلیم نداشت. از این رو په سفیسر 
میویس در واشتتکتن گفته شید که فسورا 
ذرخواست مفا کره کنّد. 

هیات نسایندگی آمریکا به سرپسرستی 
واستتی‌نیوس» وزیر خارچهء روز دوازذهم 
قسوریه ۱۹6۵ واره «بسرن» شد. نتوین 
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ولوق 


داستان انتقادی کو ob‏ 


زیبا باشیم. از خودم میپرسم:دآیا اگر زن 
زیبا نباشد, جذاپ نیست؟ مورد توجه 
نیست؟ آخر چرا نیست؟ چرام 

ضدای استاد سلمانی مرا بخود میآورد: 

-- آمیدوارم تخواهید این ایروی سياه 
پرپشت را برای خودتان نگهدارید, عین 
دهاتی‌هاست: 

- دهاتی مگر شکل و قیافه‌اش ضرق 
میکند؟ اما من شرقی هسستم و به تسیپ 
شرقی هن میاید که 

- خانم جان: تی..- تسیپ::.. گدام 
تیپ؟ الان ابروی قسطانی مد است. مگر 
شما دست‌اندر کار نیسنتید؟ السبته صورت 
شماست و ارو شمساسٹ: اما بسخدا 
زیبانی جشمانتان را از بین بزده است. 
بگذارید یک خط منظم وسط دو اپروی 
شما ایجاد کنم. 

- اگر فکر میکنید wt‏ 

一‏ مطمئن هستم. خواهید دید که یک 
ساعت دیسگر صورتتان چقسدر زییا 
میشود... فکر فیکتم با ببرداشتن سبیل 
هم موافق باشید. 

حیرت زده میپرسم: 

- سبیل؟ کدام سبیل؟ 

- این تارهای مو که پہشت لب شما 
روئیده است خانم جانء اینها که سبزط 
رستة کنار چوی آب یستتد تا بخواهید 
نگهشان بدارید. زن سبیلو... راستی که 
چه سخره است! تا بخواهم بخو دم بیایہ 
و به او بگویم «زن حسابی, آخر پتو چه 
ربطی داردءء او میپرست: 

- صورتتان را برای ینک صیهمانی روز 
آرایش میکنید یا میهمانی شب؟ 

en 

- چه زنگ لباس میهوشید؟ 

- قهوه‌ای. 

- خاتم جان؛ چرا این رنگ رده را 
انتخاب کرده‌اید؟ یک رنگ شاد انتخضاب 

میخواهم پگويم که من همین یکدست 
لباس شب را دارم اما تسرجیح سیدھم 
خاموش بمانم. او عیگوید: 

— بسیار خسوب» پس بسرای II‏ 
OF‏ بایستی از رنگهای سبز و قرمز 
سوخته و ونگ مسی استفاده کنم. بعد از 
آنکه ماسک را از صورت شما پاک کردم 
خواهیم دید. 

صورتم زیر قشری از گچ سفید خوابیده 
است. دلم میخواهد تکان بسخورم اما 
نمیتوانم. نعیدانم این زن دارد با من جه 

بقیه در صفحه ٦۹‏ 


۳٣ Anis 


توستته: پروار 


ساده لوحی ما زئها؟ خنده من شاید او را 
عصبانی میکند که با تندی میگوید: 

- خواهش میکنم اینیهمه تکان نخور «de‏ 
چین‌های صورتتان یا این جوش و خروش 
که میزنید بیشتر میشود. چشمهایتان را 
بیتدید. سعی کنید به هیچ چیسز فسکر 
نکتید. آهان» اینجور. حالا خوب شد. 

حوله‌اي را که گرم و سر طوب است روی 
صورت و گردن من عیگذارد. عجب Jr‏ 
خوبیست, از خود بیخود سیشوم. از بس 
که خسته هستم. او عیگوید. 

- پوست صورتتان اتقدر خشک است 
و آتقدر مرده است کے بايد دو بسزاہر 
معمول روی آن کار کرد. 

او مرگ روحم زا که دز کارخانه زندگی 
از پا اقتاده است تهی‌بیند: بلکه صرگ 
پسوست صور تم را مسی‌بسیند. دو بساره 
میگوید: 

- آرام باشید و قگر نکنیف. 

ob‏ عمعام مسی‌افتم که در بیمارستان 
دارد با سرطان دستا و پا میزند: بسچه 
خواهرم که از پشت بام افتاده و پسایش 
شکسته است. شیرولند صاحبخانه که از 
عقب‌افتادن سه ماه اجاره خانه عصباتی 
است و هر روز تهدید میکند که جل و 
پلاسم را توی کوچه خواهد. ریخت, 

چطور فکر نکنم؟ این گیرعای تخدیر 
کننده مرا بیشتر بفکر مي‌اندازد. نمیدانم 
چرا یاد این Alan‏ معروف «اسکاروایلد» 
می‌افتم که میگوید: «وقتی هوش و دانائی 
آغاز میشوه» زیبائی بپایان میرسد.» LAT‏ 
من زن با هوشی هستم؟ البته زن صوفقی 
هستم: میتوانم ساعتها از سیانست غلط و 
ابلهانة کار تر خرف بزنم: از اسپراطوري 
پسوشالی «بسو کاسا» و از دست اتداختن 
فسرانسوی‌هسا Slot‏ ک‌امرون را و از 
کو کاکولا خوردن رئیس جمهور آمریگا و 
نایب نخست‌وزیر چین. از رنگ شدن 
چینی‌ها و از لباس کابوئی پوشیدن نایب 
نخست وز برشان,من همفروزنامعهای چپی 
وراستتی و میانهرو و نیمه رو و زیررو و بالا 
رو و حتی دررو را مسيخوانم. دو og)‏ 
بی‌روها و پرروها را بخوبی میشناسم, اما 


- قایدەاش چیست. بارها دیدمام بعجرد 


آنکه یک زن سکسی خوشگل از صدمتری 
مخاطب من گذشت» طرف مسجادله 
سیاسی و اجتماعی را رها کرد و مثل بره 
دنبال طرف براه افتاد.... یس ای شول 
هوش و داناثی بگذار لااقمل یک اسروڑ را 


بله پرٹنسیپ۔ زنی که سرورویش را به امان 
خدارها گند زن نیست؟ 

پتظرم لغت‌نامغنوبسان ماوقتی داشتند 
لغت پسرتٹسیپ را در قرهنگ‌نامهها 
عیآوردند. در سعنای آن اشتباه گبرد‌ند. 
طقلکی‌ها نعیدانستتد که پرنسیپ گذشته 
ازشخصیت و اصالت؛ صعتاي دیگری نز 
داړد. 

او سدتی باموها و ہوست صورت هن 
ورمیرود و بعد میگوید: 

- بیائید این طرف و روی این تختخواب 
دراز بکشید. 

یکدست روپوش سفید بمن عیدهد که 
بپوشم. انگار جنازه‌ای هستم که روی 
تخته مرده‌شوخانه دراز کشیده باشد. 
حتی ازنفس کشیدن هم میترسم. 

آوسازدستی به صورتم میکشد و 
میگویف: 

- اگر صواظب پوست صورت خودتان 
نباشید, aqi‏ سال دیگر پوستتان مثل 
فقوا مپشود, ازحالا هم صور تتان عین 
چوپ درخت است. 

- اما من هر روز یه صورتم کرم میزنم. 

— یف دارم می‌بیتم خائمجان, عچپ 
gt 3‏ عنجب پسوستی. شرط صمی‌بندم 
که شما صورتتان را یا سابون میشوئید؟ 

- با یک صابون از رون بادام درست 
شده. 

- از خانم تحصیل کنرده‌ای چون شما 
بعید است که عین خاله خانیاجی‌ها حرف 
بزند. زوغن بادام hes‏ زهان اتدرونی 
بیرونی بود. مال دلالععساو 
پپشانی‌بتداندآزها ببود... اینهمه لوازم 
آرایش خوب هست: کریسیتیان دیوو- 
شانل- کاریتا- روبنشتاین.., هسزارتای 
دیگو. 

واقعا بی‌احتیاطی میکنم y‏ میگویم: 

- صن از یک pol‏ مورد اطصینان 
شتیدهام که این کرعها را اغلب از بعضی 
از اعضای بدن مرده درست مسیکنند. 
خصوصا هورمون‌ها را که.... 

هنوز حرفم را تمام نکرده‌ام که زن مثل 
ترقه از جا میپرد و میگوید: 

= چسی؟ مسردہ؟ ای بس‌اباء صورتم را 
می‌بینید؟ غین برگ گل میماند. 

میکندم. بی‌اختیار می‌خندم. به صورت 
مثل برگ گلش؟ یا به چیز دیگر؟ به مرد 
رندی صاحبان این کرمها و پودرها یا بد 


ہا تردید وارد آرایسشگاه مسیشوم: سلام 
میگویم۔ از AS!‏ سرانجام تسوانسته‌ام 
تردید را کبار بگذارم و بدا تزدیک شان 
توروز سروصورتم زا سکبار هم که شده 
بدست استاد سلعائی بسپارم خوشحالم. 
اسولا هر وفت به جر و شکسنجه ناشی از 
نشستن زیر سشوار و گرعا و سرو صدای 
عطاقت فرسای آن و دردصای تاشی از 
کشیدن ببگودی‌ها فکر میکنم, بسقول 
معروف عطای سلسائی را به لسقایش 
عی‌بخشم و دو پا دارم دوپای دیگر قرفي 
میکنم و ترجیح میدهم بمن بگویٹہ: زن 
عقب افتاده... امل... شلخته... اما og‏ 
سال تو نزدیسک است و بس‌اید توسازی 
کرد؛... در طی سال از بس دوستان به 
سلحانی رفتند و پز سلمانی‌هایشان را که 
همه از آمریکا و اروا و افریقا که دوازده تا 
دیہلم دارند als‏ هم به صوس 
اقنادم که ااقل به بھاتڈ نوروز هم که 
شده؛ یکیار سروصورتم را ہدست استاد 
ارایشگر بسپارم و مثل دینگران خودم را 
خوشکل کنم, هرچند سه چهارم این 
خانم‌های عزیز را دیدمام که وقتی از زیر 
دست استاد سلحائی بسرون مسیایند؛ نه 
تنها فرخ‌لقا نهیشوند» بلکه آدم واقدا فکر 
میکند یک آب و صایون و کیسه کش 
جانانه لازم است تا دوباره بتوانتد ریخت 
و قیاقة طبیعی خود را بدست بیاورتد:.. 

زنی که یک ستدلی بهن نشان میدمد 
که بنشینم, بلافاصله کار خنود را شروع 
میکند. اوجوان نیست اما خیسلی آزایش 
کرده است. پیداست هرصبیح که از خضواب 
برمیخیزد, نقاب زن همیشه جسوان وا 
بصورت میزند, البته شب هنگام که بخانه 
برمیگردد؛ یکساعتی بایستی دورازچشم 
جماعت, صین هصترپیشه‌های تسٹاتر 
گریم‌های صورتش را پاک کند تا دور 
از هسرخطري: سن و سال واقصی خود را 
ببیتد. 

زن در حالیکه دستی به موهای زبرمن 
میکشد میگوید: 

- خانم‌جان: هرا می‌بینید؟ من اگر حتی 
برای خسریدن نان و گوشت بے مسفازه 
سر کوچه‌عان بروم نیز بایستی آرایسش 
گرده باشم. پای پرنسیپ در صیان است, 
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داستان جدید دنباله‌دار 


نوشته: ele‏ بسرت» 


سیگاری آتش‌ز تا التهاب خود را مخفی 
کت اما یک‌هاي پی‌درپی ومحکمی که به 
سیکار میزد» حالت بیقراری و آشفتگی 
درونی‌اش را بیشتر نصایان مسیساخت. 
«ایسزابل» در شگسفت بود و از خود 
مییرسید UT‏ این زن واقعا یک بیمار زوانی 
است که مسئول حرفها و کارهایش تیست۔ 
با یک بسازیگر ماهر است که هة 
la, 2‏ 4 از روی نقشه و سرنامة پیش 
ساختة قبلی بازی سیکند؟ بیاد آورد که 
«لوران» ضمن یس حدر داشتن او از 
دوستی ونزدیگی با «مارینا» گفته بود که 
وی شگردھائی:خاض خسودش دارد و 
گساهی براي درهم‌کسوپیدن کسسی, 
با او از دز دوستی وارد عیشود تا رایش 
دام بگسترد... بنایراین آیا این بازی 
آمروز هم توعی «تله» تصیتوائست باشد؟ 
UT‏ «مارینا» با تحقیر او نصیخواست به 
غرورش ضربه بزند تا از کورہ درببرود و 
خودبخود میدان را خالی کند؟ 

«ایزابل» بروس و شانه را گرفت و 
شروع به کار کرد از تفکراتش به ایسن 
نتیجه رسیده بود که اگر هم رفتار عجیب 
aly slow‏ از روی نقشه قبلی باشد, او نباید 
به این سهولت تسلیم شود. باید بماند و 
از عاهیت واقعی این 5 سردربیاورد. 

- چه موهای قشنگی do‏ خانم 
sort 7 yo‏ 

一‏ بل اما می بینید که بلند نگهداشتن 
آنها خیلی دردسر دارد. «فیلیپ» عاشق 
موهای بلند است y‏ اولین بار که مرا دید, 
با همین موها به تورش زدم! 

هنگام ادای جملہ نگاه «مارینا» در 
آینه دقیقاً به «ایزابل» دوخته شده بود تا 
یه عکس‌العمل او پی ببرد اما دختر جسوان 
با خونسردی به کار خود ادامه میداد. پس 


بقیه در صفحه ٦٦‏ 


. لویسندة فرانسوی 
ترجمه: هومن 


لحن خشن ely hor Aisles‏ بشدت 
«ایزایل» را ناراحت کرد اما او دختری 
نموت که بی‌ادبی را با بی‌اذبی جواپ ید هد. 
خشم خود را فرو خورد و بلجنی آرام وذر 
غین خال محکم گفت! 

一‏ هثل اینکه برای شعا سوەتقاھم شده 
است: خانم... همانطوریکه گسفتم مین 
بعتوان مدير دفتر هتل در اینجا استخدام 
شدمام وباید اضافه کنم که در حال حاضر 
بیکار هم نیستم. آقای «روسل» کارهای 
زيادي بمن محول y tile pF‏ موقعی که 
شما تلفن زدید: مشغول تایپ کردن 
نامه‌ها بودم. بنابراین برخلاف تصور شما 
اهل پول مفت گرفتن وار زیر کار در رفتن 
نیستم! 

aly slow‏ لحن خود را تغییر داد وبا 
ملایمت گفت: 

- در اسن صورت چسرا تمسیخواخید 
کمکی بمن پکنید؟ 

- کمک خواستن با دستور دادن فرق 
دارد. من به اننجا آمده‌ام که کار کنم» اما 
کاری که حسدودش مشخص شده است. 
باوجود این وقتی سسئله کمک کسردن 
مطرح باشد: حتی خارج از محدودة کارې 
در خدمت شما هستم. منتها باید بدانید 
که ایسن صرفا کنمک است و نه انجام 
وظیفه... 
بسرق پسیروزی در نگساه «ماریتا» 
در سید : 

- اسخش را هر چه میخواهید بگذار ید. 
فعلا وقست زیادی نداریم و بساید کار را 
شروع کتیم. اول بساید مسوهایم را شانه 

رفت وجلوی آینه میز توآلثش نشست 
و سروس وشاته را مطرف «ابسزابل» دراز 
کرد. در حر کاتش نوع حالت عدم توازن 
وشتابزد گی غیرعادی به چشم میخورد. 


صفحه ££ 
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روان را بشکافيم و بشناسیم ۱ 
از: دکتر منوچهر احمدی- روانکاو 


صفحه ۵۱ 


تحفیفات روانی خانواده, خصوصیات مهم 
قرزتدان یک خانوادء زا پرحسب موقعیت قزار 
گرفتن آنها در سازمان خانواده مورد مطالعه 
قرار عیدعد و نشان میدهد که تر تیپ قرار 
گرفتن فرژندان خاتواده چگونه میتواند سیب 
ایجاد خصوصیات ستقلوت میت و منفی در 
ots!‏ گردد. 
٭ خصوصیات روانی قسرزند 
أرشد 
این کودکان از پپشترین مقذار توجه و 
محبت والدین بوخوردار میشوندد و در سراسر 
زند گیشان مایا غرور و افتخار والدین هستند. 
یا بمیارت دیکر «تاج افتخار والدین» بشمار 
مھروند,.: تا زماتیکه کودک بعدی Lay‏ 
نیامد» al‏ تسوجه و مسحیت پسدر و pole‏ 
دربست سال آنهاست. وجود فرزند ارشد 
پایعھای زندگی یدر و مادر زا سیمان میژند و 
برای اولین بار احساس صادر و پدر شدن را 
بآنها میدهد, اگر قرزند ارش در شرایسظ 
بسیار مساعدی یدتیا آمده باشدہء he‏ در 
شرایطی کسه پسدر و ماذر سالسها آرزوی 
فرزنددار شدن را میکشیدفائد: از BE‏ 
آمٹیت و تبوجه جسمی و رواني بسرخورهاز 
میشود و پدر مادر ممکنست راه افراط رفته و 
بیش از اندازه خواستهای او را بحد اشیاع 
برآورده SES‏ که در ایتضورت قدرت ایتکار را 
از او میگیرند. از طرف دینگر, چنساتچه در 
محیط پک ازدواج تاخنواسه یدنیا بسیاید: 
ممکنست هدف الواع و اقسام عصبالیتها و 
سرخورد گیهای پدر و یا سادر واقسع شود و 
روزگار سختی را یگذراند. 
کود کان ارشت پطور کلی از خصوصیات 
رهیری GONG‏ برشوردار هستتد. در کوک کی۔ 
در بازیهاو در بسزرگی در اجتصاع سمی 
مي‌کنند رل فرمانده. زهیر و رگنیس و پیشرو 
را بازی کنند و این خصوصیت باعث سیشود 
که در بز ر گی متشا تضدمات سبتکرانه و 
چشنگیر بشوند. فرزندان آرشد بیاد لذتهای 
بقیه در صفحه ۵۷ 


de ۲‏ آر شف- فرزند آخر- 
y‏ انستهاکسنو یکت وسط 
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We‏ چون فیلم‌های اولسية «مسریلین 
مونرو» و «جین راسل» ضرر داد زژیم 
اختصاصی هاوزربه کمکشان شتافت و 
کیم وواک: اورسولاآندرس وزا کل ولش 
هم فقط به کمک وی بت‌های زیبائی دنیا 
شدندء چرا که گیلوردها وزر در سورد 
آنها پا را فراتر گذاشت و برای آتها حتی 
میک آپ مخصوص تدار ک دید. 


u]‏ شوایستزن پزشگ انساندوست 
معروف در پاره‌اش گفته بود: 

«او پراستی معجزه میکند. من یکی 
دستش را خواندهام. او با قسریب دادن 
طبیعت رازهای gl‏ را کشف میکند و بعد 
آتهسا را در خسدعت جسوانی؛ زیسیالی و 
سلامتی میگمارد.» هما گنون دست گم 
در Lio‏ یازدہ میلیون نضر از دستوزها و 
نسخه‌های او پیروی می‌کنند, 

و اکتون این ستئوال پیش صی‌آید که 
گیلوردھاوزر در واقع کیست؟ 


قبلا بساید دانست که اسم گسامل او 
«هلموت آویگن بنيامین گلرت هاوزر» 
است و در ۱۷ مه ۱۸۹۵ در شہپۓر 
«توینیگن» آلمان بدتیا آمده است. پدرش 
یک عسعلم سادہ بسود و او عسمراہ یسک 
دوجین برادر و خواهر بزرگ شد. خود او 
یازدهمین فرزند خانواده بود. در شانزده 
سالگی, به دعوت برادرش عراببرتء از 
آلعان به آمریکا رفت. در قاره جدید سل 
گرفت و به سختی بیمار شد. بیماریش 
طوری بود که چند عمل جراحی را ایجاب 
کرد. به عنوان مثال تتها طی ششماه 
تحت شش عمل جراحی قرار گرفت. چون 
آمریکا به او نساخت. به قول خود برای 
مردن به اروپا مراجعت کرد- 


خواهرش که در «بال» سوبس زندگی 
lo‏ را نزد خود برد. در آنجا 
بقدری ضعیف شد که قدرت راہ رفتن از او 
ساب گردید. و مجبور شد همبشه در این 


گرتا گاربو دربارہ او گفته است: 
«مسن شهرت. صوفقیت» زیسبائی و 
تنتاسب‌انداهم را مدیون گسپلوردهاوزر 
هستم: اکر رژیم اوتبود من و خیسلی از 
زنهای دیگر گمنام باقی ميمانديم. بههمت 
رژیم او بود که من توانستم درفیلم 
مادام کاملیا آنطور yoy‏ خشم.» 
گیلوردهاوزر دربارة گارجو گفته است: 
داو هنوز زیب ترین زن دتیاست. حتی 
درسن پبری هم هیکلش تقض ندارد.» 


برچسته‌تبرین کارشٹاس زژیم‌مای 
عذائی معنقد است که آشنائی با «گاربو» 
درسال ۱٩۳۹‏ زند سی اش را ورق زد و 
میلیون‌هانفر که هر گز چیزی دریساره‌اش 
نشنیده بسودند, از de do‏ مسطبوعات از 
وجود وی آگاهی یافتند و دیزی تھائید که 
هعگی گوش‌ها زا برای شنیدن پیام او و 
سخنرانی‌هایش تبز کردتد و کتاب‌های او 


را همچون SES‏ زر به‌خانه بردټد. 
۰ 


هاوزر خشتگی‌ناپذیر بود. گاه BUSI‏ 
می‌افتاد که طی یکروڑ درهفت‌هشت 
ضکان سخنرانی مسیکود و صاحصل 
سخترانیهایش اہن بود: 

دھسرکس ارادہ کسند. از راه AGA‏ 
صحیح خواهد تواتست حداقل دهسال 
بیشتر زنداگی گند و حبذاقل بیست‌سال 
جوان تر بنماید.» 

شهرت «هاوزر» بسرعت عالمگیر 


شد. شخصیت‌های هنری, آدبی و سیانسی 
معروفی نظیسر وسنستون چسرچیل: 


آلسبرت‌شوایتزر» تسوسکانینی و 


چارلی‌چاپلین, په‌سراغ او رفتند و چون 
تتیجه گرفتند ae‏ و مبلغش شدتد: 
چیزی نگدشت کسه گسیلور دهاوزر 
SS‏ مسخصوص هس الیوود شند. او 
| ےم op‏ 
را که بیمارانش نمی‌خوردند.نفی کرد و 
دور ریس خت واسجای آنهارژيم 
جوشانده‌های گسیاهی: اب سوه و 
سبزیجات را برایشان تجویز کرد. اندک 
اند ک شهرت‌هاو زر به جائی رسید که او 
برای ستاره‌ها y‏ هنرپیشه‌های سیتعا به 
اندازه کار گردان‌ها آهمیت پید! گرد 


مه مس Pr‏ 


- فودا مسیروم و پسرای بسند آوردن 
اسهالش نسخة مینویسم! 

آو ظاهرا همین کار را هم گرد و تبجویز 
کوکتیل «کرفس و سیب و هویجش» موثر 
واقع شد. زیرا از فردا «آتنا» آرام گرفت و 
مثل یک بچه صودب و معقول سرجایش 
نشست! 


دومین ملاقات من با او درست Y Y‏ 
سال بعد دست داد و من به مشاهده او کم 
مائده پود از تعجب شاخ در بباورم. چون 
دکتر گیلوردهایورزی که در این GH‏ ۸6 
ساله شده ہودء با بيست و دو سال پیشش 
سر سوزتی تفاوت نداشت. فقط چلد 
چسروک بسیشتر؛ مسوهایش اند کی کم 
پشت‌تر؛ اما درعین حال همان شادایسی؛ 
زبرو زرنگی و جوان تصائی خیسرت‌آور 
همیشگی.... به خود گقتم: نه نبساید شک 
به دل راه داد. خود او بهترین دلیل است 


ببرای صحت رژیم PI‏ 


راست میگوید و با رژیم او واقعا میتوان به 
عمر طولانی و تسندرستی تسثبیت شده 
دست A‏ 

عجیب است که او با قد یک مسٹر و 
هشتاد و شش سانتی y‏ انگلیسی 
مآب و سباس‌های خسوشدوعتی كه 
میهوشد» مرا همیشه به یاد «دوک 
و یندزوں:فقید می‌آتدازد. منتهی او بعکس 
دوک از سلطنت استعفا نکرده است» بلکه 
دم و دستگاه عریض و طویلی برای خود 
دست و پا کرده است که در آن میلیون‌ها 
زن علاقه‌مند به تتناسب اندام و زیپائی و 
تسندرستیی او را فسرمالروای خود 


A 
1 


1 
Y 


اول بار او را ذر شبی ملاقات کردم که 
در ویلایش بنام «تائورمیناه واقسع در 
سیسیل ضیافتی برپا 005 بود. مهمانی 
تازه داشت گرم سی‌شد کسه اتسشفشان 
«آتناء بناگاه غرید و شروع به آتشفشانی 
کرد. وقتی که سیل مواد مذاب از کوه 
سرازیر شد + از میان مهمانان یکی خطاب 
به او گفت: 

- گبیلورد. آتشفشانت اسهال گرفته 
است. 

و فرماتروای دنیای تغذيیه با تسیسم 
جواب solo‏ 


۵٤ صفحه‎ 


y‏ معروفترین کارشناس تغذیه جهان 


I‏ دشمن داروهای شیمیائی است 


چهار خصوصیت تیر بنه پسیشرفت و 
ترقی او کمک کردند. اول Soa!‏ خوش 
برخورد بود. دوم ایتکه شخصیت قوی و 
بسارزی داشت. سوم ایس‌نکه در رشتد 
پزشگی هم تحصیلاتی داشت چهارم 
اینکه صیور بود. 


بزودی بخشی از گروههای پزشگی او 
را نغی کسردند و شایع کسردند او دکتر 
تیست. بلکه فقط روغن سار و پیه گرگ 
میفروشد. لیکن هاوزر بی‌اعتنا به این 


به راه خود ادامه داد. 


اولین کتاہش تحت عنوان «رژيم بگیر» 
طی چند هفته پسرفروش‌ترین شد. از آن 
هنگام تساکتون. از ۲۰ جلد کتابی که 
نوشته, مجموعا ۰ Y‏ میلیون نسخضه به 
فروش رسیده است. 


حفیقت انکه اشياق Use‏ 
مردم به تندرستی و جوانی. گیلور دهاوزر 
را قروتفند کسرد. در حال اضر وی 
صاحب یک ساختعان جر تقع و دهها خاند. 
آپارتمان و ویلا میباشد, علاوه بسر آن 
رئیس بک سلسله کارخانه‌های ye‏ 
غذاٹی است كه فقسط مواد GE‏ 
رژیم‌های او را تولید می کنند. ولبی آینا 
مرد خوشبختی هم هست؟ 


هصمینقدر مسلم است کے بعد از 
گرتاگاربوه زن دیگری را به زندگسی خود 
راه تداده است و در نتیجه در هیثت بک 
مرد هجرد اوقات قراغتش را با سه سگ. 
شش گربه و الاغ کسوچکی موسوم به 
دلولیتاء میگذراند! 

در جمعی با حضور او وقتی صحبت به 
مفهوم خوشبختی کشید. گیلوردهاوزر 
بدون مقدمه گفت: 


«به اعتقاد من سفهوم خوشبختی در 
سنین مختلف فرق می کند و این مسفهوم 
در سن من عبارتست از؛ در پسناه زنی 
بودنء کسی را چشم به راہ خود دیدن؛ 
درخانه صدای پا و خنده شنیدن وبوی 
غذا و کیک استشمام کردان. اما افنسوس 
که این سعادت از من دریغ شده است» 98 


صفحه ۵۵ 


yi‏ گ نجات بافت و ر ژیم‌های‌غذا تی‌طبیعی را 


یا آن گوشه بیفتد. 

خودش تعریف کر ده است: 

«اين وضع نا روزی که یک مبلغ مڌهیی 
به خانة عا آمد اداهه یافت. تسوجه بدر 
روحانی به صوقعیت صد درصد Alma ll‏ 
من جلب شد و بر حسب اتفاق پرسید:این 
بچه را چسه سی‌شود؟ صادرم جسریان 
اخوشیام را برای او تدعریف کرد. پسدر 
روحانی خواست بداند غذای من چیست؟ 
مادرم در جواب گفقت: غذاهای معمولی 
اما به نان سفیبد. کیک و قهسوه بسیشتر 
علاقه دارد: پدر روحانی رو به من کرد و 
گفت؛از این بیعد هم اگر به خوردن همین 
غذاها اداعه بدهی فوقش تا دو سه ماه 
دبگر زنده خسواهی ماند. تو بايد 
حتی‌العقدور مواد عذاثی طبیعی و صقوی 
بخوری۔ء 


بعد به آشپزخانه رقسٹ, رنده را بسر 
داشت و هفت هشت ده هویج خام را رنده 
کرد و رنده هویج را بے خورد من داد. 
آنگاه تحامی دواهایم را دور ربخت و در 
نسخه‌ای برای مین مواد غذالی خام 
خصوصا سبزیجات؛ مر OLS‏ و لیمو تبرش 
تجویر کرد. معجزہ بزودی اشقاق افتاد. 
نیمسال نگذشته بود که خسوب خسوب 
pad‏ 

بعد از وقوع این معجزه, هاوزر تصعیم 
گرفت روش درمان پدر روصانی را 
عمومیت بسپخشد و ضمتا به اسرار و 
خصوصیات شفا بخشی آن ہی بیرد. 

بے شیکاگو رفت و آنجسا در رشته 
طبیعیات و طب گیاهی سر گرم تحصیل 


شد. 


ضمن تحطیل به کسلیه مسوضوعات 
مربوط به تغذیه صحیح تغذیه تتدرستی 
بخش و تاثیرات متنوع مواد غذائی روي 
اور گانیسم بدن علاقه‌مند شد. بعدها 
معلهزاده جوان راہ پز دست انداز آیندہ را 
با سخنرانی‌هایش هموار کرد. 


در شانزده 
رابرتء از 
جدید سل 
٠‏ بیما ریش 
ں را یجاب 
ی ششماه 
رفت. چون 
sims‏ 


س زند گنی 
در Lil‏ 
رفتن اړ او 
شه در این 


قفسهای مختلف نگهداری A‏ 
در قفس سک لایسراتوار معمولی نگهداری 
میشد. گروه دوم در یک قفس خیلی لو کش 


پر از اسباب‌یازیهای مختلف که هر روز عوض | 


| eee 


ns ee 
محقر. بعد از مدتی نتیجة آزمایش از این قرار‎ 
بود: دسته اول موشهای خیلی طبیعی بودند,‎ 
دسته دوم قدرت شنتاخت و تس خیصشان‎ 
بمراتب بیشتز بود و قصالیت دو آنزیم اصلی‎ 
مغر در آنها فوقالعاده زياد ببود؛ و دسته سو‎ 
به تسیت پقیه خیلی عقب‌مانده بنظر می‌آمد.‎ 
یک آزمایش دیگر نشان میدهد که وقتی‎ 
طی مدتی طولانی» روژی ده دقیته یک کربه‎ 
سیاهی را نوازش کٹیم مستوجه ميشويم که‎ 


لکه‌های رنگی روی پوستش بسزودی تسیره [ " 


میشوند: یعلاوه این گرہە یاهوشتر و زرنگتر از 
همجنسان دینگرش مسیگردد و در تستهاي 
بعمل آمده موفقیت بیشتری کسب میکنگ.. 
بطور کلی تحول منز بستگیو, کامل به محیط 
اطراف دازدء در 5 sy‏ حیوانات معمولا رتد 


| AAA 


میشود در صورتیکه زند کی تستها و دوز از 
هم‌نوع او را کند و کماستعداد 2-0 


ee 


عوامل و محر کهای محیط | 
اطراف خود واقع شود" 


وادوران بچگی و نوجوانیش طولان 
ین بیشتر از او نیسز شانس این 
aye‏ 


٭ مطالعات جدید پرورشی 


آز ۱۹ بانتطرف مدرسهای وابسته بنه | 


ns lg lan‏ تحول و توسعه مغز یچه‌ها را سورد 


مطاليه قرار دادہ است. پس از مطالعه در وضع 
بچعهای - | 


1 در 

نقش مهم را او RER‏ ون 
۶ درصید مادران & محض ES‏ بچه از موز 
۹ ماهگی گذشت: آنطوریکه باید کس 
کنجکاوی طفل را ارضاء تمی کننند. . مادران 
بچه‌های گروه الف معمولا به ستوالات بچه 
پاسخ مسی‌دهتد, کسوچکترین حسالات و 
تلاشهای او را برای حرف زدن زیرنظر دارند» | 


و او را کمک سسی' گنند تسا چیسزهای| 
تازه یاد بگیرد» به تنهائی غدا بخورد. گناهی 
پیچید گی‌هائی بوجود می‌آورند که کنجکاوی 
طقل را تحریک کند: با بچه بازی سی‌کننند. 
بهمراه آو به گردش میروندء اترام خود را 
نسبت به هوش و کاوت طفل ULES‏ میدهند. 
ولی مادران گروه ب. بسعکس یساوچودیکه 
pla‏ میخواهد وسعی دارند ہچتھائی با 
استخداد پار بیاورند ولۍ این قبرصت یعتی 
فرصت چیز ok‏ گرفتن را به آنها نمی‌دهنده 
نه با آنها» بلکه «په آنها» حرف میزنند. به 
سئوالات کنجکاوانه آنها پاسخ تمی گویند» در 
حورتیکه برای تحول مغزی طفل باید تمام 


شماره هفتصدو چهاردهم 


مادرها» خالق دوباره‌فرزندان! بقیه از صفحه ۵۰ 


مجموع این کلمات را برداشت میکند. 

ائسانی که در آثتر آب مروارید قسدرت 
بینائی خود را از دست میدهد» بعد از عمل 
بخویی قادر به دیدن اشیاء می باشد؛ اگرچه 
مدت ده یا بیست سال بخاطر آب مروارید 
قدرت دیدش را از دست دادہ باشد. ولسی 
تابینایان مادرزاد که بعد از مل جراحی 
بیٹائی خود را باز می یابند تا شینٹی را للم 
تکننده تمی‌توانتد با وجود مشاهده آترا کاملا 
تشخیص دھتد ودر ذهن خود مجشم کنتت. 

بهمین دلیل یک کور مادرزاد که بعد از 
عمل جراحی بینائی خود را باز مسبیاید: 
همچنان بخواندن «حرف بحرف» و بنا مس 
دست ادامه میدهد: یمنی در واقع اگر یکی از 
حواس پئجگانه از ابتدای تبولد بکار انداخته 
تشود» بعدھا مشکل عادت به فصالیت جدید 
خود خواهد کرد. 

در سالهای ۱۹7۰ محققینَ آمسریکاگی 
وروسی مدعی پودند که یسعشی اقاس 
نورورنگ اجسام را از طریق پوست یسعنی 
لس کردن> احساس میکتند: چٹین وضمی 
در مورد بچه‌ها وجوانان نایینای مسادرزاد 
بیشتر صدق میکند تا انسانهاگی کنه قدرت 
دید دارندء وتشخیص از شریق پوست ٹیس 
برای افراد یک تشخیض کامل نیست, یعنی 
دیدن از طربق لعس بهیچوجه خالت دیدن را 
تدارد. پلکه فقط حدس وخیال دربازه رنگ پا 
نور است. نابیتایان محمولا از گرمی» سردی, 


اشخامتہ لسفزندگی وچسبندگی اشی اه 
می توائند رنگ آتھا را حدس بزنند وگناهی 


ختی نزدیک کردن نوک انگشت باین اشیاء 
رای چنین حدسی کافیست ولی این یک نوع 

بسطور کلی اشخاص در تور هتر 
می‌بیننده ولی یا این وجود بعضی پنزشکان 
روسی موقق شده‌اند کنه حتی در تاریکی هم 


عمل جراحی بکنند. نور قرمز به تشخیص . , 


رنگ قرمز کمک بیشتری سیکندء همچنین 
لور زرد به تشخیص رنگ زرد« 
در واقع آتچه که ما آنرا استضداد 


می‌نامیم» خصوصیاتی است که معمولا در 


ابتدای زند گی ودر یدو تولد کسب می‌گنیم 
وبعدھا بصورت scl‏ تہ ما jan‏ می کند. 
٭ پرورش استعدا 
یک oe‏ از هستگام تسولد: 
«کوش مخصومی» ببرای نتهاای صوسیقی 
دارذ. در صووتیکه استحدادهای قهرمانی 
ورزشی بطور کلی سجموعی از همکاری 
عضلات است. تحول وتوسعد هریگ از این 
استمدادها به تسبت کار وفعالیتی است بسرسر 
ol,‏ این استعداد واراده. بطور کلی آنچنه که 
ارٹی وژنتیک نامسیده میشود» توائد 
اکتسابی باشد. مدتها تصور میرفت تشخیص 
نتخای ف صوسیقی پدیده‌ای غریزی 
است. ولی برای مال در نزد ویتتامیها این 
پدیده خیلی پیش‌پا اقتاده استه چنون زیسان 
ویتنامی شامل لخاتی است که فقط از نظر 
بلندی و کوتاهی صدا ازهم متفاوتند: یعنی 
یک لخت واحد» به نسپث نوع تلفظ» شش توع 
معنی پیدا میکند. در نتیجه تمام ویتنامیها 
برحسب عادت گوش ise‏ برای 
شنیدن و شناخت صدا دازند. 
برای اشبات اکتسابی یودن بسسیازی 
استعدادها و خصوصیات: آزمایشهای مختلفی 
انجام گرفته است. چند سال پیش در دانشگاه 
یر کلی» سه گروه از موشهای صحرائی را در 


عمل خواندن و دیدن را سریع انجام میدهت, 
قدرت ضبط آن بوسیله حاقظه تیز خب لی 
بسرعت انجام می گیرد. اخیرا در یک آزمایش 
برای قدرت. دید بر در مداتی بین دو الی 
چهار روز ۲۵۰ اسلاید را به فاصله هر کدام 
ده ثانیه به تعدادی آزصایش شونده نشان 
دادتد. day‏ از آخرین اسلاید. بطور حتوسط 
آزمایش شوند گان ۲۸۰ جفست اسلایسد را 
بخاطر مي‌آوردند که یکی عین اسلایت نشان 
داده شنده بود و دیگری مشابه آن. همچنین 
آزمایشاشوتداکان پس از نماپش دوب ار 
آسلایدها قادر يته شناخت ۸۵ تا ۵٩درصد‏ 
Uy‏ بسودتد۔ اليه در اين 

آزمایش قدرت at‏ اقسرادی کے ایسن 
اسلایدھا را طی دو روز دیده بودند ببهمان 
میزان آزمایش شوند گانی بود که در مدت 
چهار روز این آزمایش روی آنها انجام گرفته 


آزمایشهای مختلف نان میدهد که بط 
یک اسلاید در حافظه یک چهارم شانیه طول 
میکشد. اکر, اسلایدی بمدت کمتر از 
بعد از اسلاید اول نشان داده شود» بیننده 
اسلاید اول را فراموش میکند. همین سرعت 
در خواندن کلمات تيز نتیجه مشابه دارد, 
یک خواننده نسبتاً کند, روی هر کلمه یک 
چهارم تاتیه توقف میکند» در همین مدت یک 
خواننده سریع چندین کلمه می‌خواند ومفهوم 


یسک ہبازو را کاملا راست نگهدارید و دست 
دیگر را به چشم خود نزدیک کتیدء ظاهرا 
ردو دست را یسیک اندازہ مسی‌بسینید» 
دارصورتیکه در شب‌کیه چشم تسصویر یسکی 
بنزرگتر از دیگریست و فقط وقتی دودست 
حمسطح قرار دارتد بیک ol‏ 
دیده صیشوند. تخقیقاتی که بسال ۱۹۳۰ 
انجام کرقت تقان میداد که م هموا 
هترمتدان و آنهائی که سرتب قدرت تخنیل 
خود را بکار می‌اندازند. امکان: بیشتری برای 
پهتر دیدن شیاء دارنه تا اتسانهای معمولی۔ 
alle‏ تفاوت بین منظره اضلی خارج و آتچبه 
er‏ می‌کنند از قرنها 
پیش مورد بجٹ «لگونارد داوینچی» هم بوده 
است. د کتر « گر گوری» معتقد است این RAG‏ 
teed‏ در آثبارش در مسناظر طیسیعی و 
معروف, We‏ متاظری از فلورانس؛ تفییرات 
خاصی بوجود آووده است که با سناظر اصلی 
تطایقت ندارد. اشخاص منناظر ر' ببوک تاو 
نمي‌بینند و هميشه اختلافات کوچکی میان 
+یدھا وجود دارد. سیستم بیتائی قسدارت 
خاری‌لعاد«‌اي برای ضبط اطلاعات در مغز و 
حافظه دارد. محققین لا یسراتوار سل و 

قبن دانشگاه نیویور ګ متوجه شدفاند که 
اقدرت خواندن by pe‏ در اشخاض حدا کثر 
ابین ۷۵ تا ۱۲۵ حرف در تانیه است. پیک 
اتخقیق دیگر نشان میدهد همچتانکه چشم 
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به‌اینجا آورده بسودند. سەشتیه صبح 
“Y‏ 

- پسری که ساعت را خرید چقدر 
پول بشما Solo‏ 
- هصیچی. او بیشنهاد کرد که 
ععامله‌ای بکنیم و انگشترش را به‌جای پول 
داد... 

تزدیک بود سرم گیج بسرود و بیفتم. 
ندیده می‌دانستم کنه مسنظور او کلدام 
انگشتر است. با این حال از او خواستم 
انگ‌شتر را بسیاورد. آو روی انگ شٹر 
ذویست‌پوند قیحت گذاشته بود. 
به‌چانه‌زدن کردم اما او حاضر تشد قیمت 
را پاٹین بیاورد و گفت که پول اضافی 
نمیخواهد از من یگیرد. اگسر سن این 
انگشتر را نمی‌خریدم کس دیگری پیدا 
عی‌شد که ارزش آفرا بقهعد و تعام قیعت 
پیشنهادی جواهرفروش را بسیردازد. 
بنج‌هوند بیعانه دادم و از جواهرفروش] 
خواستم تا ۲۶ ساعت دیگر انگشتر را 
برای من نگه دارد. حالا باید جیم را پیدا 
می‌کردم و با او حرف میزدم 

eee 

اول از همه سری بسباندویي‌قرو: 
محل کار او زدم. صاحب کار به‌من گفت که 
او هم منتظوش است و از صبح جیم نيامده 
است. او اضافه کرد: 

- نمی‌فهمم موضوع چیه. جیم همیشه 
پسر سربراهی بود. اما دیروز یک پلیس| 
پاینجا آمد تا با او صحبت کند و امروز 
هم که پیدایش نشده. 

一‏ پلیس با او ایتجا حرف زد؟ 

- بسله, آخضر چیم هخته‌ای دوروز» 
سمشنبه و چهارشنبه, تمام وقت دراین‌جا 
کار می کند و پنج‌شنیه‌ها کارش نیمهو قنت 

لظفا ورق بزنید 
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تهیه و تزئین و سروس کلیه گلهای آسارتمانی» 
پاسییو, پالکن؛ وسیله مستخصصین ملندی متقبل 


ساعات گار؛ 1۲- + ۸و ۱۳-۱۷ و ۱۹-۲۲ 


میگردد. 


تلفن: ۲۲۷۲۱۹ 


جتس صسروقه را پسشت خسانه کسی 
نمبیگذارد وآنرا به دست صاحبش 
می‌رساند. بعد با خود گفتم حتما کار جیم 
است. لابد چنان احساس گناه کرده که 
نتوانسته ساعت را پیش خود نکه دارد 
وآنرا پس آورده است. شاید هم پلیس سر 
وفتش رفته واو خواسته مدرک جرم را از 
خودش دور کند. 
سامت را در آوردم وبه دیوار نصسب 
کودم. وقتی کاغذ‌های بسته‌بندی را جصع 
میکردم دیدم در گوشه‌ای از کاغذ نام 
وآدرس یسک جسواهرفروش چساپ شنده 
اسمت. 
این هیچ معنی تداشت. اگر جیم ساعت 
را دزدیده وشروخته بود بطور حتم روز 
بعد نمیرفت تا آنرا بخرد, بسمصرحال 
شبانه نعیتوانستم کاری بکنم وباید صبر 
میکردم تا ضردا به جسواهرفروشی سروم 
واین معما را حل کنم. 

صبح شه ساعت را برداشتم ونه 
سوی جواهر فروشی رفتم. عغازه کوچکی 
بود که در قضه‌های آن تعدادی ساعت و 
جسواهرآلات نو ودست دوم بسهچشم 
مسیخورد. وقتی داخسل شدم مسردی از 


_ پستوی مغازه بیرون آمد وپرسید که چه 


خدمتی از دستش ساخته است. 

ساعت را نشانش دادم وپرسیدم: 

- این ساعت از سفازه شما برای شن 
رسیده: میدانید کی آنرا خریدہ؟ 

- نه. اسعش را تهیدانم. پسری حدود 
٦ساله‏ بود. اواخر دیشب بود که آمد 
واین ساعت را خرید. 

— او همان پسری نبود که ساعست را 


بشما فروخت؟ 
مرد بااند گی تعجب گفت: 
- فه. دونقبر بزرگتر ا آوساعست را 


Uy 


با کلکسیون اختصاصی عینک‌های طبې و آفتابسی 
از مسعروفترین مزون‌های فرانسه 


و انواع شیشه‌های عالی فشرده- دودیید- gid‏ کرومیک-رنگی و پلاستیک, 
خدمات خود را درسطحی بسرتر و دقیق‌تر عرضه میدارد. 
تخت‌طاووس, ساختمان اطباء شمارء ۳۷۸ (مابین بهلوی و تادرشاه) تلفن ۸۹۵۰۸۷ 
TAKHTE-TAVOUS TEL. 895087‏ 378 


۵٩ صفحه‎ 


- متهم کشیک هستم اما درپار یس..- 
بہیٹم؛ دوساعت دیگر مپتوانم سری بتو 
پزنم؟ 

میشل در حالیکه پیداست حواسش 
نزد بیعار است میگوید: 

- هلن؛ فکر مسیکنم امسشب خیسلی 
گرفتار باشم. 

aan مثل‎ = 

-. زندگی است دیگر. 

- زندگی تو اینطور است. فکر میکنم 
بهتر این باشد که به‌ایسن راسطه پسایان 
بدهيم. تو Lo‏ سر ففات ازدواج کرده‌ای. 
خوب است۔ 

- هلن) 

هلن ہی آنکه یک کلمه بگوید از اتاق 
بیرون صیرود. بغض گلویش را گسرفته 
است. راست است که یک پزشک گریه 
نمیکند: اما یسک دختر جوان چطور؟ 
دختری که مردی را دوست دارد. صردی 
را که هرگز فرصتی ببرای او نصیگذارد تا 
ساعتی کنار یکدیگر بنشینند, 

هان ۵رخیسابان هسوای سردشب را 
می‌بلعد: شب‌سیساه است y‏ خساموش: 
تحمل داشته‌باش. همه چیز مسیگذرد: 
عشق عیگذرد و زندگی تیز... 1 
هلن سوار آتومبیل «پزشگان‌شب» 
ميشود, تلفن چه وقت بصدا درخواهد 
آمد و آن گسی که اهشپ به‌مداوای او 
احتیاج دارد, کیست و کجاست؟ 

«ناتمام4 


می‌داند: او گفت: 

- بچذ آرامی انست. خیلی هم با هوش 
است و گرچه در خانواده بدبختی بسزرگ 
شده و با تیپ‌های خشنی دهخور است اما 
جوان نجیبی است و احتیاج بے دستی 
دارد تا کمکش کتد و ذهنی که در کش 
گند, اما گمان نکنم که از ان سرخوردار 
پاشد. 
- از کجا مسی‌گولید که ض‌انوادة 
بدیختی دارد؟ 

- پدرش آن قدر هشروب خورد تا در 
جوانی مرد و عادرش یک خود فروشی 
است که دیبدنش هال پسر را پسه هم 
می‌زند. جیم دلش تمی‌خواهد زند گیش با 
چول ماد رش بگذرد و برای همین است که 
دربدر دنبال کار بهتری می‌گردد تاروزی 
پتواند خاله را ترک کند. 

Vin —‏ کجا کار میکند؟ 

- از وقتی مدرسه را ترک کرده در یک 
ساندویچ فروشی کار ACS‏ 

عراجعه یکی از جوانها په دفتر گفتگوی 
هارا قطع کرد وبعد از آن هم من به sd‏ 
مشغول شدم که pal‏ رفت موضوع را به 
آقای مدیر بگویم. 

چهارشنبه شب وقتی به خاته بر گشتم 
بسته بىز ر گی پشت در خانهام گسذاشته 
شده بود. وقتی بسته را باز کردم دیدم 
ساعت عتیقهام در آن است. ابتدا فکر 
کردم که بسایستی پسلیس ایسن را آورده 
باشد, بعد یادم آمد که پلیس هیچوقت 


مه سال نہ 


معدہ او را نگاه میکند؛ به پرستاری که 
کنار او ایستادہ عیگوید: 

- جین: Lad‏ دکتر هلن صوفعن را 
Tas‏ 

پرستار لبختدزنان میگوید: البته. 

هلن چنان پشت سر میشل خم شده 
آست که‌هردو صیتوانند صدای نفس‌های 
یکدیگر را بشتوند. علن فکر میکند که 
چقدر دوست دارد این صورت مردانه را 
نوازش کسند: اما افسوس... م يئل 
میگوید: 

- این بیهار دو ساعنت پیش از دشان 
خونریزی کرده است. 

و پلافاصله به بیعار میگوید: 

- کمی تحمل کستید و هیچ لگنران 
نباشید. ببر کت این لوله یتوانم سخوبی 
eum Selo‏ شعا را ببینم. 

هلن میگوید: 

- فکر میکنی خوتریزی سعده باشد؟ 
زخم معده؟ 

一‏ هنوز نمیدانم. 

هلن ساکت ایسستاده است و صیشل 
سرگرم مصعایته است. ایسن دیسدارهای 
زود گذر چه حاصل دارد؟ چرا به دیدن او 
آمده است؟ مردی که تمام زند گی‌اش را 
قرباتی حرفه خود کرده است. وقتی کار 
معاینه تعام میشود. هلن میگوید: 


می‌خواهید بدهم؛ این درست نیست.: 
- اما این درست است که ساعستتان 

دزدیده پشود؟ 

- نه. البته که نه. 

- و آسااین درست است کسه دزد 
ساعت شعا آزاه ول پگردد؟ شعا این را به 
خودتان و به جاععه مسد پونید که اگسر 
اطلاعاتی دارید به پلیس بگوئید» در غیر 
این صورت قانون و مقررات چطوری باید 
اجرا بشود؟ 

اسم و آدرس جیم را به او گفتم, وقتی 
پلیس رفت بی‌اختیار زدم زیر گریه... این 
بار گریه من فقط برای ساعت نود بلکه 
همچنین غصه دار بودم چون از اعتمادم 
سوءاستفاده شده بود. من با نهایت جسن 
نیت می‌خواستم به جیم شانسی بسدهم تا 
بستواند زند گی شرافتسندانه‌ای داشته 
باشد lel‏ او... انگار فقط اشتیاق داشت به 
داخل آپار تمان من راہ پیدا کند و بپیند 
آیا چیز با ارزشی دارم که بدزدد؟! 

هر چه بسیشتر در ایسن بساره فسکر 
می کردم عصبانی‌تر می‌شدم. Y‏ چون 
دزدی پول را از کیغم به پلیس گزارش 
نداده بودم او تصور هی کرد که اگر ساعتم 
را هم بیرد صدایم در تمی‌آید. در عبوضش 
وقتی پلیس به سراغش می‌رفت می‌فهمید 
که من آنقدرها هم احصق نبوده‌ام. البته 
ساده لوح بله, اما احمق تہ 

همان روز عصر در مسرکز از مدير 
پرسیدم که راجح به «جیم فلیسن» چسه 


شماره هفتصدو چهاردهم 


ن دادم دلم 
ار لی در 


ole سر‎ 
Pu = 

oy 
او دارید؟‎ 
تم‎ 


wur, 


کوش بدهند. بعضی دیٹگز تتپشهای قلب 
دخترشان را ب کاطر یک پر دی 
نمی گیرند و گروه دیگری همیشه نیاز ہے 
استراحت دآزند و حوصله دارق دلهای احمقانه 
را ندارند: بمصی سادران ققط دلتان 
میخواهد خبرهای خوب از دختو یا پسبرشان 
بشنوند چون خی بند اعضایشان را چ راب 
میکند: «چی؟ تو طلاق میگیری؟ ترا ببخد! از 
این خبرها یمن ندها» یا مادرانی که میوقت 
حوصله یا وقت کمک کنردن یه دخترشان را 
برای تدارک قلان مهمانی یا جشن تولد پسبر 
کسوچکتن تدارند. شرزندان جزین ماذرانی 
معمولا همیشه کنازهاتی مبیکنتد که 

مادز را بتجوی چلپ کنند, ولو اینکه این کار 
خاپستد Ayo y‏ 


٭ مادری که هیچ‌وقت احساسن 
رضایت نمیکند! 


فررندهان در فیزیک؛ زیان» فلسفه:.. بگیرت» 
با عدم رضایت بساو مسی‌گسویند: pa‏ 
تعرفات Fe‏ مسیشلا.ه برای جين ٠١‏ 


هبو وهر بو اند ول 


که بارها گعته ارزو 


اسید داشتم و 
آت پول چه مب ی کردم از کاو عسن راضی 
کی پر از پول بسه جواهر 
م و انگشتر جیم زا خریدم, 
oes‏ ۱ 

از جواهرفروشی به بیمارستان بر گشتم 
و به سراغ جيم رفتم. از این که هیچ کسی 
کتارش تیو د ضس و3 


نیستم اما حرفی دارم BUS‏ بزنم. کاری 
که تو دیروز کردی» بر گرداندن ساعت و 
at‏ اتفاقات: برای من خیلی ارزش دارد. 
تو یگ جوان فهعیده و با گذشت هستی و 


حسایش et‏ برایت شانس می‌آورد. 

انگشتر را از کیقم بیزون آوردم وروی 
تخت او گذاشتم و ببی‌آنکبه دینگو حرفی 
بزتم بلند شدم تا تووم, نزدیک در رسیدء 
ودم کسه او صدایم زد. بس رگشتم. جیم 
انگسشتر وا جر دنت گسرفته بوم وب" 
شگفتی و لذت و تاباوری به آن ASS‏ 
می‌کرد. آنگاه پر سید: 

- شما این را خریدید؟ 

آهسته‌سرم زا پانین آوردم: دوز 


عی‌شد. با 
فروشی 


مادر و دختر بقیه از صفحه gy‏ 


«زیباترین عدیعای که من برای اولےن ہار از 
مادرم گرفتم یک فختن بود! بیاد دارم YR‏ 
سالم یود سخت عاشق جوانی بودم خوش 
قیافه و بلتداقد که هر روز یمن تلقن میزد. 
بالاخره بعد از مدتها تلفنی صحیت کردن» با 
حم قرار ملاقات گذاشتيم. آنروز من خیلی 
بخودم رسیدم و سر وقت در محل قرارهان 
حافر بودم. ولی نیضاعتمیک‌سافت» یگ 
ساعبت و نمم... متتظر شدمو او نیامد. با 
چشهی گریان بخانه باز گشتم و باطاقم پناه 
بردم و شروغ به گریه کردم. بیاد دارم عنادرم 
تاگهان در اطاق را گشودرو خطاب یمن گفت: 
«دیکد بسه چقذر گربه مجکنی. من از این 
اتفاق خوشحالم. این یسرک Span‏ 
احمق بی‌شعور بیشتر ٹیستہ کو صد Asis‏ 
بهتر از اونی!» در آن لحظه بیشن ار همه تیاز 
داشتم که کسی چنین فجشی بدوست تلفتی 
من بدهد. بهمین الیل من که قلا حناضر 
لبود کسی اتاو سگوید A‏ 
ایروست. از این خرف pala‏ 
کردم و از ته دل خوشحال نگم 
متاسفانه dos‏ عاذ رها نمیدانند چه موقع و 
چه وقت باید آمادء دلڈاری دادن به دختر 
خود باشند. یبضی مادران هعیشه بیٹن از آن 


گرفتارند که بخوانند یه صرفهای دخترنیان 


نگاهش را از سق کسرفتو بے پسنجره 
زل‌زد: 


1 - خیلی خوب. من ترا سوزنش تمی کن 
و ا ا تی : = 
برگرداندی. از کجا عمی‌داتستی که کجا 
باید دنبالش بگردی؟ 

— من ققط با یگ تفر راج بے سناعبت 


صحبت کردم رآن ب‌سزه سر A‏ 


دست‌دوم کلی معافله.باآن جواهرفروشی 
دارد. پنابراین به سواغ آرن مغازه رفتم. 
۔ یه این ترتیب ساعست را گترفتی» په 
خانه هن بسن‌آوردی و بعد سعسی کسردی: 
Tr‏ البته با ډو تقر دوا 
کردی, معلوم ھی شود خیلی ao‏ 
بودی که دست خالی سردو تقر بز ر گتر او 


درچشماتش آتش خش در خشیدا Loy‏ 
هیجان گفت: | - 7 
. آیدو تا برایم AS‏ کشیده ¿e‏ 


آنهامی‌ذانستیند که شصا فگر سی iS‏ 


دزدی کار من ta‏ تےوطئٴ 
راچیده بودند فقط به خاطر آن که.... 

- به خاظرچی؟ 

- به pole‏ آن که تة آن‌ها A‏ 
سراتجام کسی را پیدا کر ده‌ام که بل سن 
توجه میکند. منظورم شما بودید. 

سیل کلمات از دعائش می‌ریخت و بر 
فلب من غتربه می‌زد. یادم آمد که وقتی 
فکر ہی کردم جیم ساق تم را ذزدیسده 
چقدر احساس غین:م ی کردم.انديشنيدم 
که حتنا وقتی فهمیده تمها کسی که بے او 
اعتماد داشته بنه دزدی متهمش کسرده 


چفتدر احساس سرخوزدگی و یساس 


گزده...: از جا sob‏ شدم y‏ گفتم: 
من باید جائی بروم. زود بر عی‌گردم: 
ایک راست به یسالک رفتم و دویست 


نبودم و خواهم بود¿ 


عثل مادری که همیشه بهانهای بر ای فرار 
از دست نگهداری نودهایش دارد: وقتی از او 
اموخواحید که یک شب دختر یا پسرتان را 
نگهدارد پلافاصله میگوید: «اسشب ما شام 
تیم یا «راستش اگسر las‏ نکسر ده 
اتفاقی نیافتف من یسا اسن پاهای ورم کردم 
چطور دبال د کتر بروم؟» 
برای فرزند پسدر و ماد ر باید a‏ 
حاقبر dolly‏ کمک باششد. یک دختر, وقتی 
بزرگ ميشود. تا زماتیکه موفقیت یا شکنستی 
در ژند کسی نداشته تسا از آززش شخغمیت 
وافعیش مطلع گردد» تیاز بے حمایت مادر 
دارد.. تصور مسیکند گە در مدره بسا 
دوستانش. یا در روایطش با ملم پا هر گوته 
مشکلی روبرو شود مادرش قادر ب حل ای 
خواهد بوت ورمادر ته تنهابه غذا و سلامت و 
ooh‏ ماد ی او مبرسد: بلکه پک خیامی 
O‏ بلک بت 
حامی کہ هسعیشه از آو پسشتهبانی مسیکنة 


اد بنقع او رای مهدهد. خانم جوانی سیگفت:۱ 


خوب سی‌شود. در یک «عبوای خیابانی 
Ble‏ خنورده. دز محلهای که او زند کی 
می کند همیشه از این اتفاقات می‌افتد. 

- دعوا سر چی بوده؟ 

- به من نگقت. بچه‌های سحل گفتند 
جيم دموا را شروع کرده و به دونقر پریده 
beson‏ چیزی را دزدیده‌اند. 
آن‌ها خندیده‌اند. و مسخرهاش کرده‌اند و 
او هم دست غالی دعوا را شروع کنرده 
حالا بروید ببینیک‌ش... 

بالای سر جیم رفتم۔ صو رتشن باندپیچی 
شده بود و دور بسسازوی راستش هم. 
پارچهای پیچیده بودند. آهسته گفتم: 
جیم.:: لسجظهای چشهانش را گشوة. 
آن‌قدر Jal‏ تا ضاحسب صدا را 
شتاخت و Grew‏ چشمانش را بستنت و 


- بروبیرون! 

- من امقام که معدذرت بخواهمر 

جوابی نداد. 

--حالا می‌دانم که شور ساعست مرا 
برنداشتی و معذرت می‌خواهم کے به تو 
وتان داشتم: 

از هم جوابی ¿adas‏ 

- هنوز جطمتن نیستم که جریان چه 
بوده tal‏ حدس می‌زنم که تو در صورد 
ساعت با یکی از دوستانت حرف‌زده‌بودی 
و او هم تصمیم گرفته که ان را بذزدد.. 

چشعان چیم بازشد و یسقین کردم 
حدسم درست بوده‌استازاو پرسیدم: 

Tad فیههیدی ساعت دزدیده‎ 一 

- وقتی پلیس در ساندویچ ضروشی به 
سراغم امت خوشبختانه من روز سه al‏ 
el‏ بودم و گرثه باآن a‏ 
که شما عسلیه من گسسفته بس ود ید 
آن‌ها یاورنمیکردند که ہی گناہ باشم. 

- معذرت صی‌خواهم که اسم و آدرنن 
تورا په poly‏ دادم اما ختمسا تو درک 
م یکنی که چسه استتسباطی از صوضوع 


9 
ATE 
YYA 


موکت مترمریع ۵۰ ریال 

خشکشوئی پرده و تشک انومبیل 
اکس پار کت و موزائیک و کفہوش 
Y -۷۵۴۳۸۸۵‏ ۹ ۳۹ت ۱۳۰ 


سه‌شنبه هم تحاموقت این جا بود... 
انگار ضربه‌ای بعصرم زدید. اگر جیم 


oe‏ به من زل زدند و چیزی نگععند. 
(ادامه spots‏ 


"دسج دوست هتم دارم دنباتش 
می‌گردم چون امزوز سر کار نرفته, 


- چرا بیمازستان؟ مگر چه شده؟ 
= دیشب دعوایش شد. چاقو خورد: 
اکلی خون از بدنش رفت... 
شتایزده به سوی بسیمارستان رفتم. 
قتی به مسنٹول اطسلاعات مسراجعه 
می کردم انتظار دیدن هر کسی را داشتم 
ر مدیر مر کز که او هم تازه ضودش را 
سانده بود, 
پر سیدم؛: 
- حالش چطور است؟ 
د پائین دهاتش She‏ خورده اما زوق 


اشعدلیزر» که از وساینل جدائی‌تاپذیر 
سقینه‌های فضائی است: در زتدگسی روزعیرة 
انسان موارد مصرف بیشماری پید! کرده 
است. Sia‏ با کمک آن‌میتوان قسمت‌های 
و سیمی از زین را در مسدت کوتاهی 
انداژهگیری کرد» در خالیکه اگر بخواهیم این 
کار را با وسایل قدیمی از قبیل تقشه‌ببوداری 
یا تشودولیت اتجام دحيم بايد مامما Edy‏ 
رق کي 

محققین فضائی مجیور شدند برای مقابله 
با حرارت بسیار شدیدی که هینگام بسرخوره 
سقینه با جوزمین هنگام با زگشت بسوجود 
می‌آید. آلیازهای تازهای از فلزات کشف کتند 
که قابلیت تحمل این همه حرارت را داشته 
باشند. امروزه از این آلیاژهای جد بد برای 
ساختن هواپیماها و سوتورهای بترق و غیره 
استفاده میشود. 

یک دستگا» سخصوض وایژود بنامیکي AS‏ 
بسصورت گسوشی و وسیسله مسخایراتی در 
سفیته‌های فضاٹی بکار میرفت؛ امروزه در 
بازاز ؛ محصوص دستگاه‌های سوسیقی جهت 
فروش عرضه میشود. علت این است که این 
دستگاه به تنها صدا وا ببسیار عالی مستتقل 


بطریقة درست فکر کردن را ندارند. البته 
بانشان دادن عکس‌العمل: مسادر عوض 
نخواهد شد ولی لااقسل دختر خسواهدا 
که مسئول بدیختی و پیری مادر 


پسری است. ولی نه ابستکه انجام ایسن 
وظیغه با عذاب وجدان ea‏ چون 
مثلا اگر „ale‏ همیشه احساس تنهائی| 
میکند؛ از پیری صی‌تسرسد» هسنوز بالغ 
بودن فسرزندش وا قبسول تدارد»۱ 
هیچکدام گناه فرزند. man‏ 


۱۹۷5 «وایکینگ» که در سال‎ io 
روی کره مریخ فنرود آمسدتدء می‌بسایست‎ 
باکتری‌ها را اگر در آن کره موجود بودند-‎ 
خیلی سریع شتاسایی کرده موجودیت آنها را‎ 
ثابت گذند دستگاهی که برای این کار اختراع‎ 
شد و در هر دو سفینه نصب گردید. ارو‎ 
پر اعستیاری پیدا‎ A مورد استفاده طبی‎ 
کرده است. امروزه در بیشتر بیمارستانهلی‎ 
جهان, با کمک این دستگاه, دقسق‌ترین‎ 
آزضایش‌های لا بسراتواری روی اذراز» بسرای‎ 
شناختن بیماری‌هائی که انسان به آنها دچبار‎ 
مسیشود صورت سسسسسیگیرد و‎ 
نتیجة کار این دستگاه‌ها ضددرضد قابل‎ 
اعتماد است.‎ 

یاطری‌هنای بسیار نيرومندي که انرزی 
سفینه‌های فضائی را ماهها و حتی تالتها در 
فضا تأمین می کنند: امروزه دار بیشتر وساینل 
نقلیه زعینی و در کارخانجات و انیارها بکار 
گرفته میشوند. کشتی‌ها وزیر دریائی‌ها هم 
اغلب با همین باعلری‌ها صجهز میشوند. از 
امتیازات این نوغ باطری‌ها این است کبه در 
مدت ۱۵ تا بسیست دقیسقه دویاره شار 3 
میشنوند. 


زایمان مثل او صد کیلو بشنوم, وحشت دارم » 
٭ مادری که دخترش را زیادی 


" دوست دارد 


این مادو معتقداست که داخترش را ہیک از 
جان وزند گیش که همه را وقف او کرد است: 
دوست دارد و دختر هميشه دچار hire‏ 
Glass‏ است که مبیادا درمنورد سحبت,بسه 
ماد رکوتاهی کرد باشد. اکثرا تادرانی این 
علاقه افراطی را به دخترشان نان مسیدهند 
که ییوه یا مسطلقه یساشتف Le y‏ درزند گسی 
زناشوئی خوشبخت تباشند و وجود دخثرشان 
این فقدان را برای آنها جہران کندء 

e. 


اما چه خوشبخت است مادری که چزو 
هرچیک از این هفت تمونه که نام ببردیم 
نیست و درهر کاری تعادل و تدبیرلازم را 
بخرج میدهد و چه خسوشبغت تسواست 
دختر یک چنسین مادری. ولسی ار 
مادرجزو یکی از این هفت تمونه باشد؛ 
دیگر صوض کردن اوء بسخصوص پسعداز 
بزرگ شدن فرزندانش امکان پذ برنیست. 
اگرتغییری دررابطة بین مادر و فرزند باید 


بوجود بیاید این فرزنداست. که باید قدم 


اول را بسردارد و نخست باید مسادرش را 
بعنوان یک زن و یعنوان یک ماد صوب: 
بشناسد: LT‏ او زن حسودیست که دلش 
میخواهد آنچه را که او دارد دیسگری 
نداشته باشد؟ آیا هر گز سی گرده است 
علت شکستهای خود را بشناسد و آتها را 
عورد بررسی قرار دهد؟ آیا از بالخ شدان 
دخترش وحشت دارد چسون از پسیری 
خودش می‌ترسد؟ وقتی اسن تسجزیه و 
تسحلیل را کسردید» بسمینید درایجاد 
خوشبختی مادر تان تاچه حد مسئولید. 
البته این ایدهال است که بسین شصا y‏ 
مادرتان عاطفه و صحبت لازم صوچود 
باشد. ولی وقتی روابط کمی از حالت 
طبیعی تجاوز کرد چه بناید کرد؟ و ینک 
دخترچه دیٹی نسبت بمآدرش دارد؟ 


رفثه عادی شد وبا گذشت رمان از یک طقف 
جنبه اچاب اور خسود را از دست داد و از 
طرف دیگر بصورت یک اصل سادۂ پیش یا 
افتاده علمی پذیزفته شد. 
مسابقه سرسام‌آور سیان آمریکا و شوروی 
ر راه رسیدن به ماه متخارج بسیار فراوانی در 
اہر is‏ 


عظیمی جوت بیوزتی» سرعت زیاد و حرارت 
تزدیک صفر مطلق Y YY)‏ درجه زیر صفر) 
فابق آید- برای رسیدن باین پیروزی‌ها Guat‏ 
مجیور شد با ابتکازات خود Ay‏ پندیده‌ه ای 
تازه‌ای دست A‏ یکی از همین پدیده‌ها و یا 
عتاضر جدید. همین ماد «تقلون» است کته 
اروز سطح ماهی تاو هو خانم خناندازی ڑا 
بله, صعجب تکسید, «تقلون» 
برای اولین بار برای استفاده در سقیتههای 
فضائی کشف شند وابعدا ببرای رکش مناهی 
تاوه از آن انتفاده فطل N‏ 

lias hous‏ تحقیقات قصایی کم 
a‏ به پازه‌ای از آتهتا در اینتجا حازم 
عيکنيج: 


پوشانده است. 


a 
> 2 

کند, تلها فرق بین من و عادرم در اینست: که 
من خیال اژدواج ندارم. از ثرس اینکه مباده 
در صورت ازدواج Je‏ مادرم شخصیت خود 
را از دست بدهم و فدای یکت مرد يکوم » 


٭ مادری که تصویر کامل 
دخترش است... 


این مادر از بچگی سعی میکند دخذرش زا 
متل خودش بار بیآورد : «دخترم هم مثل من 
موهایش فرفری است» al‏ «او هم مثل سن از 
شیریتی بدش می OT‏ یا: داو هنم متل من 
استعداد چاقی دارم و:«او اهبل ریساضی 
ٹیست چون اصلا در فامیل ما استعداد 
ریاضی وجود ندارد.:.» برای چنین مادری 
که قدم روی رد SY‏ مادرش می گذارد. نشان 
دادن شخصیت زاقصی خودش چندان هم 
ساد ٹیست۔ دختر خانمی که چنین مادری 
دارد میگفت: ٭گویا در بچگی وقتی مامانم 
تب فیکرد سن هم تب میکردم و صریضی 
میتیدم. بیاد دارم در ۱26 سالگی بعد از اولین 
عادت ماهیانه بطور وحشتناکی چاق شده 
بودم و علثش هم چیزی چز پیرخوری تیودء 
ولی مامان مدام بنمن سی گفت: «رزیم هیچ 
فایده‌ای ندارد. تو چاقی را از من بة ارت 
برده‌ای, من هر قندر هنم کم نذا ببخورم باز 
چاق میشوم». این مسئله برای من یک عقده 
شده بود تا اپنگه مدتی بسد‌عوت یسگی از 
دوستانم به شهر محل اضامت آنها رفتم و در 
آن مدت سعی کردم حثی‌الامسکان کم فقا 
بخورم. بهتگام مراجعت ببخانه خبودمان ۵ 
کیلو وزن کم کرده بودم ولی یا وجود اضرار 
من برای ادامه رژیم مرتب ماهان بمن سی 
گفت: ودختر جان» تو هم مثل من هستی: 
قدرت رژیم نداری. از حال میروی, حتما sel‏ 
یک چیزی بخوزی» و اینقدر این سخن او 
تسکرار شد کب سس الاخره 
یکروز دعوای مفصلی یا هم کردیم و فن ياو 
گفتم: «ښبینم. دلت میخواهد من هم مثل 
خودت چاق و بدتر کیب بشوم؟» و aa‏ 
اینکه مبادا من هم یما مانم رفته باشم و بعد از 


تشک اتومبیل. پرده درمحل 


۸۲۸٦۱٦٦-۸۷ 


یقیەاز صنحه £4 
تلویزیون تشتتند تلا بسیتند چنگونه اولسین 
افرزئد زعین ثیل آرمسترانگ»» قدام یبر sy‏ 
کزه ماه مبیگذارد. از ایی لنحظلهاعتی هنی 
عرفاتی و شاعبرانة صاه هم برای صردم روی 
مین تغیپر یافت. در آن زمان سغرربه کرہ ماه 
بصورت یک برنامة بسیار سر گرم کتنده و 
بسیار پر ites‏ تلویزیون در آمده پود و تبوجه 
هه را بخود جلب کرد, اضا همین نمنایش 
ابزرگ که زمانی اور تکردنی do‏ 


۱ مادر و 
ااگر هر دو یک pease‏ کٹ دار مورد چیزی 
داشتیم باز مسادرم نقسریه ھسریک از مسا را 
ہنجوی تفسیر میکرت و مال من هميشه مخالف 

| بودد. آمروز هم با وجودیکه خواهرم 
دوبار ازدواج کرده‌و طلاق گرفته و علیزغم 
| اشتباهات زیادی که در زند کنیس سر تکب 
شدف Gh‏ مورد علاقه و تحسین مادرم است و 


مادرهاگی که هميشه دخترشان را تا سٹین 
بالا همه چا همراهی میکنند فراوانند, هر گڑ 
او را تنها بهمراه ذوستانش به پیک نیک یسا 
امسافرزت نمي‌فرستند, از ترس اینکه مبادا 
چمدائش را گم SES‏ یا بتلائی سرش ببياید. 
دختری که دارای gee‏ مادری اشت بندرت 
صاحب اعتماد بنغس سی شود دختر سک 
چتین مادری هر طور شده ت۷۳ سالگی از 
رین ایتکه بادا ببی‌شنوهسر بسماند ازدوآج 
مسیکند وازنت گسی زناشو تیش هسرقدر هم 
اغہرقابل Ja‏ ترس ایٹکه مسیادا 
بچه‌هایش دچار وحشت شوتد, تحمل میکند: 
یکی از داوستانم میگفت 

«یدبختی من در ایستست کسه عرسهای 
بیجای مادرم یمن نیز سزایت گرده است... 
بیاد دارم در بچگي هر وفت کاری میکردیم. 
فوری مادرم میگفت: «اگر پدرتان بفهمدا.» 
و با همین سخنانش پدرمان را در نظر ما یک 
قول جلوه داده بیود در صورتسیکه پسعدها 
فهمیدم پدرم یک آدم کاملا طبیعی پود و این 
مادرم Oy‏ که همیشه وحشت داشت میادا او 
عصبانی شود. بهمین دلبل هبميشه بستمام 
خواست‌هایش جواب متبت داده بود. اید 
هیمن باعث شید کة پسدرم‌در ۵۰ سالسگی 
دئبال زن دیگری برود که نه از مادم جوانھر 
بود وه زیباتر, این ترس در حال حاضر در 
من هم وجود دازد و فکر میکنم وقتی مرد 
مورد علاقهام از من چیزی خواست؛ بی‌چون و 
چرا باید بپذیرم. چون در غیر این صورت 
مک است از سن دلسخور شود و مترا ترک 


. حل‌کرده است‎ EST 
حاملگی رسایزبالای‎ nay ببنرین سیون‎ po توتیات‎ 
آخسرین غسرحبایمزون‌های: پاریس » رم > لندن‎ ELTERN 
. و ساز بالا #ذاشته ست‎ lol تبیه ودد اختیار شما خانمبای‎ 


و پس از مکث کوتاهی: منثل ایننکه از 
عالم ریا به دنیای واقعیست بر گشته و 
اگھان چیزی را پسخاطر آورده بساشد: 
گفت: 

- راستی؛ میخواستم موضوع مهمی را 
به شما بگویم, اگر «صارینا» بار دیگر از 
شما خواست که موهایش را آرایش کنید یا 
جورابهایش را بشونید. بهیچوجه زیر بار 
نروید. حتی میتوانید در کمال صراحعت 
بگوئید که من اینطور دستور دادمام. شما 
برای این قبیل کارها در اییتجا استخنام| 
نشدهاید و وماریتامء خودش هم این را 
خوب میداند. 

«ابزایل» با حیرت پرسید: 

- شما چسطور از این جسریان 
شد ید؟ 


- «مارینا» زن من است و من خوب او 
ر! سیشناسم۔ ببحرف درآوردن و اعتراف 
گرفتن از او برایم کار ساده‌ای است! 


کر 
— متاسفانه اشتباه شما همین جاست وا 
گناهی هم ندارید, چون هنوز «ماریتا» را 


سروژا کلین »مد پرد فتر خبلی Js‏ آورت و او 
مجپور شد استعفا بدهد و 1.1234 

- اما من هر گز نضواهم رفت. از این 
محیط واقعاً خوشم میاید. 

- خوشحالم که چنین نظری دارید؛ اما 
"گر در مقابل «مارینا» سنگر نگیرید. او 
خیلی زود شما را هدف قرار خواهد داد. 
او همیشه در جستجوی کسی است که 
ضعف از خود تشان بدهد و از شکسنجه 
دادن و در هم شکستن چتین آدمی لذت 


یقيه در صفحه TW‏ 


صفحه ۰۱۳ 


" توتيك‌پرویز میتادگاه‌خانمهای حامله وسایزبالا 
بوتبات پرویز - خیابان پپلوی کمی 

بالاتراز جپارراه امیر اکرم تلفن ۶۴۷۷۳۵ 
پالتووکت چرم طبیعی ازسایز 
۶ الی ۵۶ در بوتباث پرویز 


در کار آنها احتراز جوید. البته «فیلیب» 
آنقدر بزر گوار و با شخصیت و خوشقلب و 
مهربان بود که «ایزابل» دلش به حال او 
میسوخت و ad‏ زتش با او رو 
راست نباشد و lo!‏ به او خیانت گند 
خشم و نقسرتش زا بر مسیانگیخت: اما 
بهرحال او یک کارمند تازه وارد بیش 
نبود و بخود اجازه نمیداد با مداخله در 
اموری که خارج از حدود وظایفش بود» 
سی خودش و دیگران ایسجاد دردسر 


و با این افکار به هتل رسید و 
در هال با وفیلیی" مواجه شد. 

— صبح بخیر مادموازل «روایسه»... 
عي‌بينم که بگردش صبحگاهی در هوای 
آزاد عادت oho pF‏ این بسهترین 
رتامفایست که بسرای آرامش اعصاب 
بیتوان اجسراء کسرد. اکسٹز مسودم. 
بخسوص در شهرهای بزرگ» شبها تا 
دیروقت بیدار میمانند و صبح روز بعد تا 
نزدیک ظهر میخوایند. آنها هر گز شکوه 
و عسظمت طلوع خسورشید و زیسبائی و 
شکوفائی سپسیدهدم و لسطافت تسیم 
بامدادی را احساس نمیکنند. بتظر من 
طبیعت: اصیسل تسربن و واقتصی‌تسرین 
سرچشمة لذت انسان و آرامش بخش‌ترین 
مرهم دردهای اوست. خود من هروقت 
احساس ناراحتی میکنم: صیروم به صیان 
این سبزم‌زارها و جنگل‌ها و غم‌هايم را با 
نجوای بر گهاء با زمزمه ابہاء با سکسوت 
سخره‌ها در هیان میگذارم. ساعتی بعد 
که بر میگردم» روحیهام بسکلبی عبوض شده 
oe)‏ 

«ایزابل» با نوعی مج وبیت ناخودآگاه 
گوش میداد. «فیلیپ» خندید و گفت: 

- مثل اینکه بی‌مقد مه شاصر شدم,.. 
من GIS‏ شاعرم, اگرچه برای نصونه حتی 
یک شعر هم نسوودهام. 


«ایزابل» بنظرش رسید که بطرف مخقیگاه 
او ميا یند و پهسین جهت روی زمین که از 
گیاهان پلند پوشیده بود نشست وخود را 
پشت تن درخت Molt‏ پسنهان کرد امسا 
؛×صارینام و«فلیسکس» از چنسد قسد می او 
گذشتند: بون اینکه ظاهرا او را دییده 
باشتد. در این حسوقع صدای دمساریناء 
بسوضوح شنسیده شد که مسبگفت: 
-- چزا تبیخواهی بفیهمی؟ سن به نها 
احٹیاج مبرم دارم. خودت میدانی که اگر 
موغق نشنوم به چه روزی خواهم افتاد! 
«ایژابل» جوابی را که «فلیکس» داد 
نشنید؛ چون آنها دور شده بودئد و با هم 
مطرف هثل مير فتند. اما همین جملة denn‏ 
و کوتاه نشان میداد که سیان آندو رازی 
وجود داردہ رازی پستهان و احتص‌الا 
رسوائی آمیز که از تزس افشای آن » صبح 
به این زودی را جهت ملاقات و گفتکو 
انتخا کردھائد..۔ 
وقتی کے آٹھسا کساملا دور شدند 
وایزابل» از مسخفیگاه خود بیرون آمد و 
قدم‌زنان راہ هتل را در پیش گسرفت: 
صحنه‌ای که دیسده بود بشدت 
کنجکاوی‌اش را بر می‌انگیخت. چه رابطة 
مخفیانه‌ای میان دماریناء و «فلیسکس» 
وجود داشت؟ «آنها» چی یا کی بودند که 
زت جسوان برای بسدست آوره‌نشان از 
«فلیکس» کمک میخواست؟ در این ماجرا 
چے رازی نهفته بود که «ماریناه از 
شوهرش پنهان میکرد؟ 
افکار و حدسیات صختلفی از ذھن 
«ایزایل» گذشت. اما چون از هیچکدام به 
نتیجة قطعی نرسید, این سشوال را برای 
خود مطرح کرد کے ایا اصولا Fe‏ 
کنجکاوی در این مسائل را دارد؟ زندگی 
خصوصی aly Lion‏ و «فیسلیپ» به 
خودشان سربوط بود و عقل و احتیاط 
خکم میکرد که او از مداخله و کتجکاوی 


ddan 


می کند بلکه قیمت ساخت آن نیز ارزانتر از 
دستگاه‌های معمولی است. 

ولی بزر گترین انقلابی که صنمت فضائی 
در زندگسی سردم بسوجود آورد ساختن 
سلون‌های pho‏ النکترونیکی است که بسیارا 
بسیار کوچک هستند و احتیاج به جای بسیاز 
کسصی دارند. در حقیسقت عسسناصر اصلی 
a‏ کامپیوتر و یا مغز الکترونیکی 
ا بسار کوچک و سیک باشند» زھرا 


و افکان حداکٹر استقاده بشود. درماه ارس 
۶ وقتیکه سفیته غمَاٹی «ماریتر ۱۰ از 
کنار کرة عطارد خبورمیکرد تا از سطح ان از 
تزدیک عکسبرداری کند و علائم خود را به 
زسین ارسال دارد, ابسستگاه‌ه ای زمسیتی 
میبایست سریع و سریعتر کار کنند تا بسوانند 
به موقع علائم را از این قاصلة سيار دور 
دریافت دارند. برای این گاراختیاج په 
دستگاه‌هافی یود که بتوانند بطورالکترونیکی 
علائم رننیده را محاننبه کنند. این مسکله نیزا 


بقیه در صفحه my‏ 


اینکه یکوقت متوجه شد از مسیر روزهای 
قبل سنحرف شده و با دور زدن هتل» از 
کستاز دریاچه سر درآورده است. ایسن 
منطقه همانجا بود که لنگر olf‏ قایق‌ها قزار 
داشت و در این موقع «ایزابل» با نگاهی 
به لنگر olf‏ «قلیکس» را دید که سر گرم 
اوررفتن با یکی از قایق‌ها بسود وظاھراً 
اشکالی را که در آن بسوجود آمسده بسود 
پرطرف میکرد. 
«یزابل» بدیدن «فلیسکس,» از جلو 
رفتن خودداری کرد زھرا بدنبال برخورد 
خوشایتد روز اول ترجیح میداد از این 


«فلیکس» به هتل بر گردد؛ اما هنوز چند 
لحظه نگذشته بود که دید «مارینا» در 


چیست. خود را E AE‏ 
قطوزی کشید وهمانجا منتظر «Silo‏ 
«مارینا» به لنگرگاه رسید وپسطرف 
«فلیکس» رفت. وی همچنان مسشغول 
تعمیر قایق بود و به نزدیسک شدن زت 
اجوان؛ پدون توجه به او کار خود را اداسه 
داد. آنوقت «ایژابل» با تعجب مشاهده 
اکرد کے eis Ley‏ جلوتسر رفست وذاست 
«فلیکس» را گرفت وماتع اداهة کار او شد 
وگفتگونی مسیان آنها yo‏ گکرفت که 
«ایسزایل» از فساصلة دور جز ئیاتش را 
تشخیص نمیداد» زیرا صداها بطور مبهم 


تقاضاهائی دارد ودفلیکس»؛از قبول آنها 
EU‏ بعد آنهسا درحسالنکه به 
امشاجره ادامه میدادند لنگرگاه را ترک 
لفتند و به عقب بر گشتند و در یک لحظه 


شماره هفتضدو چهاردهم 


بل جداتی‌ناپذیر 
ز زنداگسی روزسرہ 
= پیدا کرده 

ان قسمت‌های 
مدت کسوناهی 
4 اگر بخواهیم این 
بیل نقشه‌یرداری 
اید مام‌ها وقست 


ندند sip‏ شنقابله 
هننگام برخورد 
از گشت بسوجود 
للزات کشف کنند 
حرارت را ذاشته 
ای جندید برای 
دای برق و غضیرہ 


زودینامیک» که 
مسخایراتی در 
رقٹ؛ اصروزه در 
سوسیتی جهت 


باشد. اما از آن منگام تا کنون, وضع بکلی 
دگرگون شدہ است و در حال حاضر تعداد 
ریادی از ان سفاین me‏ جوا اب یم 
حر کت می کنند و عکسهای بسیار دقیقی از 
زمین می گیزند و به زمین مخابره می کتند که 
با کمک هواشناسان می‌توانند از اوضاع جوی 
٤‏ ساعت تا 4۸ ساعت آینده مطلع شوند. پا 
کمک این سفیتعھا چه جان‌ها که تجات تیافته 
و از چه خساراتی که جلوگیری نشدہ استت. 
سفینه‌های زمین شناس که با دوربین‌های 
بسیار نسرومندی مجهز هستند» از فضراز 
آسمان» در قعر زمین ثروت‌های زیر زمینی را 
جستجو و گشف می‌کنند. آتها این قدوت را ۱ 


برای شناختنش فندگ زدم: تا فشک 
روشن شد آه از تهادم برآمد: زیرا زنی 
که از شدت دود بسیحال شده بسود زنم) 
داولیویاء بود. او با وجود بیهوشی چیزی | . 


اج E‏ 
زا مت > اما چراه مهم است: خیلی, 


Ls صدای زنگ در وهشت‌زده از‎ tug 
| میرم ماه مس و روا‎ 


می‌گیرم و تند تند مي‌گویم: 

یر را دوک IE e‏ 
بګو معذرت خواست و گفت با یک تفر | _ 
شرط بسته که می‌تواند خیلی راخت با ai‏ 
قراربگذاردء در را باز کن» مرچی دلت 
می‌خواهد پگو. 

خواهرم به طرف در مهرود و من با 
خودم می‌گویم؛ 

~ شاید یک روز فرزین برگردد... | 

نه» میدانم که او هر گز برنعی‌گردد. اما 
من همیشه خنتگرش می تاح همیشه | 
برای gh‏ می‌مانم. از پشت پنجرة آشهزخانه | 
به کوچه نگاه میکنم, دوست فرزین با 
شانه‌های افتاده دار برمیگردد و من به 
آن جاده گل سرخ فگر مسیکنم که ببدون 
عابر مانده است لو 


پرزیدنت GAT‏ رئیس جمهوری فقید آمریکاء 
شرکت داشت. از این دتتگ ol‏ 
شلهاستارنمبی‌شد انتطارزیادی داشت اها 
بعدها سفینه‌های مخابراتی تکمیل شدندء 
بسطوریکه اکسنون موان درآن sado‏ 
۰ مکالمه تلفنی یا سراسرجهان و ۲۰ 
برئامه تلویزیونی رنگی را بسراسرجهان 
برسائند۔ 

تصویرهای لرڑائی که اولسین سقيسنة 
مخابراتی فضائی بستام «تسیروس» درسال 
۰ به زمین مخایره تعودء شیسیه 
عکسهاگی بود که با دست‌های لبرزان یسک 
Or nn‏ سا گرفته نت 


گفتم: «اولیویا» هم که به شهر رفته Lazo‏ 
از موضوع مطلع شده و طبا سخت نگران 


AE‏ که من قدم به 
آستانة خانه گذاشتم. در خاته: بی‌اراده و 
یکراست بطرف عزیزترین و گرانبهاترین 
شیئی زند گی‌ام دویدم. تازه در آن لحظه 
شصتم عبردار شد که عسزیزترین و 
گوانبهاترین شیثی زند گی من یک قاب 


گیزودار iba‏ لای نامه‌هسای 
عاشقانهاش گذاشته و برای من فرستاده 
بود و بعدها من تمامی Lng!‏ را با سلیقه 
595 کاغذی چسبانده و قاب گرفته بودم. 

دردسرتان ندهم. با شتاب به اتتاق 
خواب رفتم: قاب عکس گلهای خشکیده 
را برداشتم و فرار را بر قرار ترجیح دادم. 
در راهرو پایم به جسمی خورد و سزمین 


را می‌فشرد گفتم: 

- تو داری به من دروغ میگوئی» دازی: 
به صن خیانت می گئی... 

پا خونسزدی گفت: 

- تو خودت هميشه می‌گفتی که همه 
چیز برای آدم عادی میشود. یک کمی 
متطقی باش «ولی»... 

- تو به چی می‌گوئی منطق؟ بیا این 
حرفها را بسرای هسميشه تسمام کستیم: 
بتظر من علاج این کار ققط دو تا حلقه 


است. _ 


ابروهایش را توی هم کشید و گفت: 

- حرفهای احمقانه تزن! 

و من به او گفتم: 

۔ نو داری مجپورم میکنی کساری را 
بکنم که نباید بکنم. 

الا بهد از ډو روز ګرټه کردنء با دل 
گرفته این کار را تا نیمه انجام دادمام. 
همین یکساعب پیش بود که به یکی از 
دوستان فرزین قلغن زدم و به او که از اين 
تلفن تعجب کرده بود گفتم: 

- خیلی وقت بود که می‌خواستم 
ببیتمت ولی راستش تعتمیم مشکلی بود 
اما بالاخرہ این تصمیم را گرفتم: 

و او ذوق زده گفت: 

حاضر باش» یسکساعت دیگر مایم 
دنبالت. 


این اشعة السسکترونی» قردستگامصای 
السکتروتیکی ھواپیماھای جمسبوجت و 
دستگاه‌های اتسوماٹیک دیسگریکارمیروتد۔ 
رسک جس لس را rob;‏ 
از ترائزیستورھاست و درنتیجه مسصرقشان 
آنقدر عمومیت پیدا کزده الست که‌حتی Lgl‏ 
را میتوان دربزنامه‌های مختلف شستشوی یک 
ماشین رختشوئی هم کرد! 
بالاخره در روز ۲۳ ژوتسیه سال VAY‏ 
سقینة مخایراتی «تلهاستازه به قضا فرستاده 
شد. اولین برنامه تلوبزیونی که از طریق این 
سفینه مخابراتی پخش گردید, یک مصاحبه 
مطبوعاتی و رآدیوتلویژیوتی بود که در آن 


بقیه از صفحه ٦٦‏ 


بە٭یاری دآتش و تسکنولوزی حل گردید. 
نتيجه؛ اشعة میکروالکترون‌هائی هستئد که 
وظيقة هزاران ترانزیستور را بعهده گرقٹماتد 
او بسیار کارآترء کوچکتر وسبکٹرمبتند۔ 


عزیزترین!.. 


اصطبل را ترک كنم شعلٹھا بداخل هجوم 
آوردند. سیرون اصطبسل صدای عسوعو 
شتیدم. مایزی بود. عیوانگی جلو اصطبل 
ایستاده بود و بسیتابی میکرد. اما وقتی 
جگ رگوشه‌هایش را در بسقل من دید 
خیالش راحت شد و دم تکان دادن آغاز 
کسسرد و جلوجلو راہ افتاد. مسن هم از 
دتبالش رفتم. چندصدمتر آنطرف‌تر 
توله‌ها را در محل امنی دیدم. توله‌هائی را 
که در آغوش داشتم به مایزی سهردم و به 
سمت tile‏ دویدم. خسانه در محاصرۀ 
حریق قسرار داشت. شیسشڈ پسنجره‌ها 
جرق‌چرقکنان می شکستند و ریزریز فرو 
هی‌ریختند. نرسیده بخانه باز به این فکر 
افتادم که: حوب در درجسه نخست کدام 
چیز را باید تجات داد؟ ۱ 

صدای گر گر آتش براستی و حشتناک 
بود. آتش‌نشانان از هوا و زمین بسرای 
مها رکردن حریق تلاش میکردند. در دل 


بقیه از صفحه EY‏ 
مد تی برای آدم معمولی میشود و بعد هم 
از بین میرود. من زیاد نمی‌توانم ایسن 
حرف ترا قبول داشته باشم. 

فرزین رنجیده گفت: 

- تو زیادی بدبین هستی؛ من مطستم 
که همیشه براي تو خواهم ماند. 

- اگر اینهمه مطمئن هستی پیا با هم 
قراری بگذاریم. 

- که چی؟ 

- بسیین ضرزین, من خیسلی دوستت 
دارم تو هم که ادعا صیکنی دون صن 
حتی نمی‌تواتی نفس سکشی. خوب: اگر 
روزی خلاف این ثسابت شد اگر روزی 
بفهمم که تو به من خیانت صیگنی صنیهم 
همینکار را یا تو سی‌کسنم. عسی‌روم و سا 
صمیحی ترین‌د و ستتد و dp‏ 

خیره تکاهم کرد بعد گفتء 

- من آنقدر نسبت به احساس خودم 
مطمئن هستم که قبول کنم. 

بعنوان موافقت با هم دست دادیم... 

چند ماه دیگر هم گذشت: در حالیکه 
با گذشت هر روز علاقۂ من سیست به أو 
دو برابر ميشد, آنقدر که دیسگر دلم 
نمی‌خواست حتی بنا دختری غیر از من 
حرف بزتد و می‌ضواستم تمام لسحظات 
زند کیم را کنار او باشم, اما فرزینء همان 
فرزین خوب و عاشق من: وقتی که دو روز 
پیش مقابلش نشستم y‏ با بغضی که گلويم 


خطر به اصطبل نزدیک‌تر بود. زمین را در 
زیر پایم داغ و ملتهب حس کردم به 
طرق اصطیل دویدم. مای‌لیدی در داخل 
اصطیل» شیسهه سی کسشید و بسیقراری 
میکرد. ضمن باز کردن دز امش زا ضدا 
کردم و دلدار یش polo‏ قا در باز شی 
حیوان باوفا پوزهاش را به صور تم صالید و 
بعد به تاخت په سمت دره فسرار کنرد. 
جلوتر نمیشد. رفت. اصطبل از دود اشباع 
| شده بود: دستمالم را ډور دهالم بستم و 
کور کورانه داخل شدم و به سمت ہستر 
گاه رفتم/ 

ضهن صداکردن سایڑقء روی کناه‌ها 
دست کشیدم. از مایزی و دوتا از توله‌ها 
اثری نبود» ولسی تسوله‌ه‌ای سومسی و 
چهارمی روی کاهها مي‌پلکیدند. دس 
زدم مادر فداکار دوتا از توله‌ها را در برده 
| بود. دوتوله باقیمانده را برداشتم» بفل 
کردم و درست در لحظه‌ای که خواستم 


جاده گل سرخ! 


و شعورش بود, حوب از این بابت هم او 
خیلی بیشتر و بهتر از همسن y‏ سالهایش 
می‌فهمید و می‌آلد يشید. مهم تر از همه 
انتها من دوستش داشتم و او هم مرا و این 
احساس دیگر ببزر گثر و کوچکتر و این 
حرفها را نمی‌فهمد و تازه مگر زندگی من 
و او په کسی ربطی داشت؟ آن روزها من 
در اوج بودم؛ FA‏ مرا A‏ و 
زیباتر کرده بود. زند گیم در مسیر تازمای 
افتاده بود و می‌پنداشتم پایان این راہ 
یعنی خوشیختی مطلق. فرزین همیشه 
می گسفت بسرایم جاده‌ای از گل سرخ 
می‌سازد و در انتهاي این جاده گلبه‌ای که 
گلبرگ‌های گل سرخ و یساس فرشش 
خواهد بود. من نصی‌بایست پایم را روی 
زمین بسگذارم!... از این حرفها فراوان 
می‌زد و منکه هرگز درگذشته نظیرش را 
نشنیده بودم, احمقانه باورشان میکردم و 
نمی‌دانستم که تمام پسرها به اندازه یک 
کتاب از این حرفها را حفظ هستنت. 


فرزین می کفت عشقش نسبست ببه من 
آنقدر شدید است که هیچ چیز و هیچ کی 
قاذر نخواهد ببود ما را از هم جدا کند. 
ادم مي‌آید که یسک روز در جواب ایسن 
حرف گفتم: 

- نه» فرزین. توی این دنیا هیچ چیز 
پایدار نیست, حتی عشق. همه چیز بعداز 


را به ob‏ داشته یاشم. 

سر هيز صب‌حانه نشستند و بزودی 
صحبتشان گسزم شد. «لسسوران» از 
گذشته‌های خود گفت و از پسدرش که 
سزمشقی برای او بوذ و از «فیلیپ» که با 
بلندنظری و وارستگی و اند یشه‌های بنلند | 
انسانی» ائسری عسمیق در شک ل گسیری 
شخصیت او بجا تهاده بود... 

حرفهای «لسوران» که گسهگاه؛ با 
لطیفه‌ها و نکته‌های جسالبی هعراه gt‏ 
«ایزابل» را از آن حالت ناراحتی و نگرانی 
بیرون آورد. صدای ختدماش بلند شد و 
موقعی که از سر میز صبحاته بر خاست تا 
به دفتر کار خود برود؛ بکلی فسراموش 
کرده بود که ساعتی قبل, از فرط ناراحتی 
تصمیم داشت بی‌خبر کارش را رها گند و 
بگریزد. با وجسود ایسن؛ مساجرای آتروز 
صبح: این تصمیم را برایش بسدتبال داشت 
که ترجیح داد از آن:ببعد از گسردش و 
پسیادهروی بسامدادی چشم بس‌سپوشد. 
بدینگونه احتمال برخورد با al ‚Lan‏ یا 
«فیلیپ» کمتر میشد و در گیری تازه‌ای 
پیش تمیامد. 

از آن پس چندین روز گذشتہ بی‌آنکه _ | 


- این مره قفقازی که بظاهر ٦٦‏ سا۔۷ 
ساله میتماید درست ۰۲ سال عمر دارذ. 
در سنی که سایر پیرها خود را بسازنشسته 
میکتتد او هنوز لس زگي مسی‌رقصد: در 
عسابقات اسبدوانی شر کت میکند و پشت 
سر هم زن می‌گیرد. € 


به عقید؛ (ys‏ هر کس بسخواهد دز بساره 
مسشله طول عمر تحقیق کنك, نخست یاید 
ls‏ این سٹوال 7 پیدا as‏ کنه: ul‏ باید. 
ادعای پیران کهنسالی را ASS‏ سواد 
خواندن و نوشتن تدارتد قابل اعتماد دانست 
يانه وبه بیان واضع‌تر» هر سنی را که آن‌ها 
برای خود تمیین JLS‏ گرد و 
ححث داتست wk‏ 

در درجه اول اید اعتراف کتم روش علحی 
خاصضی که بتواند تعیین کنتدءسن‌دقیسق 
باشد هنوز در Lo‏ کش نشده وامکانات 
علمي و پزشگی مسختضری هم که وجود 
دارئد» برای نیل به مقصود کافی تیستند. با 
aay!‏ امکانات دینگری از قسیل: بسرونسی 
سجل, فباله ازدواج» تبت زان سل تعمید 
در دفتر کلیساء یت تاریخ تولد پنشنت جلد 
قرآن. زیر پاگٹی از خود طرق و گواهی 
سایر همسن‌وسال‌ها دار دسترین است. 

به عتوان تال اهالی:« کاباهمام راآدر تور 
گیریم۔ اهسالی ایسن روستا بسدون استتتام 
کاتولیک هستند و علی‌الر سم سو id‏ تاریخ 
تولد. تاریخ تعمید: تاریخ ازدواج خود را در 
دفاتر کلیسای محل ثیت نمایتد. در آنجا هن 
به اشکال قایل ملاحظه‌ای برنخوزدم: لیکن 
اشکالی که در «هنونژا» پیش آسد تااسید 
کننده نود زیرا جمهیت ۰/۰۰۰ نضری 
«هوتزا» در گسوههای صع بال نعبور و 
بیراهه‌های واقع در مرز چھین+ افسانتان 
رند گی میکنند. بدتر از همه آنکه این قوم 
خط ندارد و ڑیائش نیز بکلی غیر از La‏ 
زیان‌های دنیاء ختی لهجتهای مسخلی 
آبادی‌های مجاور است, طبیم‌ی است که چون 
خطی وجود ندازد» هیچگوته مد رک یا قباله و 


بعده بازوی «ایزایل» را گرقت و همراه 
خود بطرف میز صبحانه برد: 

— پس خوب شد که من رسیدم» Sy‏ 
شما تنها میماندید... امروز هنوز آفتاب 
نزده بود که برای تمرین قایقرانی رفتم. 
هوا عالی بود و یکساعت تمرین» هسایسی 
حالم را بجا آورد۔ خیلی آصادگی داشتم 
که تمرین را ادامه بدهم» اما راستش دلم 
برای شما تنگ شده بود و ترجبح دادم 
سر صبحانه Leño‏ خودم را برسانم. 

- متشکرم. لظف شما واقعا برای‌صن 
براززش است؛ 

- من اهل تعارف و سخن‌هردازی و 
خوش آمدگوئی نیستتم. خیسلی ساده و 
بی dl‏ میگویم که در این مدت عجیب 
بشما انس گرفتهام. میتوانم «ایسزابل» 
صدایتان کنم؟ 

- البته. 

er —‏ «ایزابل»؛ زندگی آنقدر زیبا و 
در عین حال کوتاه است که بنظر مسن 
نهایت حساقت است اگر آدم حتی یک 
لحظه‌اش را با روحیة خراب یا پا فکر منفی 

آزاردهتده بگذراند. 
- سعی میکتم ههیشه این توصیة شا 


سایر جاها پیر میشوند و به مزز عمرهای بالا 
میرتند ودر عین حال ٹثدرست وپرتوان باقي 
میمانتد. این سه ثقطه غبارتند از : 

1- دهكدة «ویل کایامیاه واقع در اعماق 
سلسله Jr‏ «آند» درا کوآدور. واقتم در 
امریکای جنوبی۔ 2 

۲- روستای «هونزا» در alo‏ کوههای 
هیمالیا واقع در آن قسمٹ از سرزمین کشمبر 
کا به پاکستان تخلق دار 

ar‏ شوروی واقع در 
ہین قغقاز و دریای سیاه. 


کوهستاتهای دور دست و بدور ازرد تیای 
صتمدن قرار ادارند و از زند گی ماشینی و 
مادی در آتها خسری تست هر سه تقسطه 
دارای آب و هوای سالم و پاک و محل سکونت 
روستایان و شتانان؛ یعنی گسالی,انسته که بر 
اٹر خو گرفتن به طبیعت خود نیز بمرور SEA‏ 
از طبیعت:شدعائد و به ls sg‏ 
آبتداتی و.ساده عادت کردهاند. 

در روستای وکناباهبا» فقسط ۸۱۱5 تقر 
زندگی EL‏ نفےرشنان موز ۷۰۰ 
سالکی زا پشت سرگذ اشتفاند» حال آنکه در 


تفر از ۱۰۰ ببالا وجود دارد. این تسببت در 
ففغاز پھ اوج میرست" زیسزا بسا تیوه بته 
سرشماری سال ۱۹۷۰ در آتجا 6۵۰۰ شا 
ق لغر از صد ببالا Sa‏ میکنند؛ 

در گرجستان شوروی تعداد از صد یبالاها 
در PUT O ON‏ 
آذربایخان شوروی از این هم بیشتر یعنی ٩۳‏ 
نغر در صد هزار است. 


# سن دقیق چگونه تسعیین 
میشود؟ 

من در سقر تحقیقاتیام به دور دتیا با 
بسیازی از این کسهنه قبتالههنات کے رشواو 
پیر تزیتشان dl‏ صحبت کردم و از ماخصل 
تحقیقات و مطالعات دانشمندان و موسسات 
gale‏ که در باره ساگتان las‏ جنسوتزا و 
Salt!‏ بهره‌های فراوان بردم, 


Wise‏ پراز سالخوردگان است 
من در مقام رنیس یکی از بیمارننتاتهای 
بزرگ «بوستون» آمریکا واستاد کرسیی طب 
کنلینیکی دانشگاه وصازوازد» و بتدلیل 
تجریه‌هاگی که در طول ژند گی پیزشکی‌ام 
کسپ کردهام» به چگونگی تاراحتی‌ها» 
بیماری‌ها وعوارض دورد پیری خوب آگاهم: 
از آن گذشته سال‌ها در زمینه اینکه چگونه 
میشود. در سنین کهولت تندرست وپرتوان 
lalo‏ محقیق lag‏ 
پیری شترق است که بالاخره روزی جلو 
خانه همه ما می‌خواید. هم اکتون نیز دتباای 
ما پر از شالتور گان است. مثلا در اسریکا 
۰ میلیون تفر بالای سن 1۵ وجود دارد؛ 


علم طت بخود آجاژه تمیدهد که این اقلیست 
عظیم را نادیفاه یگیزد وفکری بحالشان A‏ 

در آلمان غربي‌تغداد پیران :۸ میلیون تفر 
است وبه ٹسیٹ جمعیت ۱۳ در مك کل تفوش 
کضور وا ککیل A‏ 

مطمنا ایند صدهسا سال Je‏ 
افزایش خواهند یافت چون حد عتوسط عمر 
سال به سال بالاتر هیرود و در تتمجه پبران 
hes‏ پیرتر از پیش خواعند شه, ولي متادغانه 
دانشمندان درپساره تسحولات بسپولوژیکی 
وفیزبولوزیکی دوہ پسیری آگاھی زیادی 
تدارند۔ 

مثلا نمیدانیم چرا برخی از سالخورد گان 
چنان غلیل وفرتوت میشوند کے رمق از 
جاجنبیدنن چیداانمیکنند وجرا عده‌ای دیگر 
نظیر «شوآو4 در سن صد سالگی قھزمان کار 


ames, 


go au #‏ اينه آل 
من براثر بک سلسله ٹخقیقات طبولانی په 
این نتیجه رسیدام که محیط زتدگسی, Or‏ 
بزرگی در طول غمر بازی میکندو کسشف 
کرد A‏ سه تقظه وجود دارد. که 
اهالی‌اش- ll‏ به<تسیت- بپشنر از اهال 


„ie 


«فلیکس» بود. مسلفا این مرده بسا آن 
قیافة مشکوک و خشن از همان روز اول 
نظر خوشی نسبست به او نداشت و اسروز 
هم باتفاق alo ¿Loy‏ باحتمال قوی او را در 
پشت درختها دیده بود و طبعا فرصتی 
میجست تا زهر خود را ببریزد. بنابراین 
چگونه میشد به او اعتماد گرد؟ 

صدائی از پشت سر «ایزابل» لد شد 
ولو برگشت و «لوران» را ذید: 

一‏ صبح‌بسخیر مادموازل «روآیسه».. 
نبینم تنها سانده بساشید. رفیسلیپہ و 
«ماریناه sly‏ ضرف صبحانه. نیامداند؟ 

Lai -‏ در اتاق خسودشان صبحانه 
ge‏ 

- حتما این کلک جدید «مارینا» است 
تا به شوهرش واتصود کتد چشم نداود 
lad‏ را پسبیندا... اما بسهیچوجه اهسمیت 
ندهیده چون «فیلیپ» با اطلاع کامل از 
همه این دغل‌بازیها در صقابل او گذشت 
میکتد. 


هم او واقعا بیمار باشد, در اصل یک زن 
تابکار و بد جنس است و از فلا زیسزکی 
زنانه‌اش برای اجرای نقشه‌هنای شیطاتی 
اخود استفاده میکند... و از کجا معلوم که 
همین تعش بیمار زوانی را sie‏ کسردن و 
خود را غیر مسئول نشان دادن هم جزئی 
از همین تقشۀ مزورانه نیاشد؟ 

بدنبال این اندیشەھا ترس و نگراتبی 
مبهمی وجود «ایزابل» را در بر گرفت. او 
اباین امید پاریس را کرک گسفته و به این 
ګوشة دور افتاده آمسده بسود کے قلب 
جریحه‌دار خود را التیام بسبخشد و دز 
اتنهائی و آراسش و سکوت, خاطرۂ «ژان 
میشل» را از یاد ببرد. آما حالاء با وجود 
اين زن فتنه‌جسو, هر روز اعصابش بنحو 
تازه‌ای متشنع میشد. پس آیا بھتر نود 
که هر چه زودتر چمدانش را ببندد و از 
این دام پر خطر خود را نجات بدهد؟ 

اما چسگونه؟ برای فرار مسیپایست از 
دریاچه عبور گند و قایق‌ها در اختیار 


نوسازی نوروزی!.. بقیه از صفحه ۳۵ 


تسصمیم گرفتهام درراه زیسبا ترشدن 
فداکاری کسنم بهتر است حرف نزنم. 
سراتجام آمد بسرم هر آنچه سیترسیدم. 


است. یک پدیکور جانانه لازم دارید... 
بعد پلافاصله داد میزند: 


میگویم؛ 

این پاها سالها بمن خدمت کردهاند. 
من با این پاها راه میروم. 

همکارگردن درازش میگوید: ۰ 

-آره: اقتضاح است. حیف که بعضی 
اززنهسا خسودشان را ول مسیکتتد..۔ 
درحالیکه امروزه دیگر مردها هم ماتیکور 
و پدیکور سیکنتد.... خدای من LT‏ 
میشود که از روی این تخت بسرخیزم و 
ړوی همین دو chy‏ ناراحتم راہ بسروم؟ 
صورتم درد گرفته است. 

-کمی درد گرقته؟ 


اقعی و قدیمی من هستتد. در همه Lo‏ و 
حال بسا مسن دویسدهاند. وقست 


یکدیگر مناسبتی داشته باشند. اما این -آه مگر بچه هستید. حالا تازه زمین 
لعنتی که طرف ادعا میکتد از گل را صاف کرده‌ايم» بایستی آرایشش کرد. 


یک زمین شک سخت. البته از کار 
خودم راضی نيستم. دفصه آینده که 
خواستید من شما را آرایش کننم یسکروز 
جلوتر میاثید ومن بشما کرم مخصوصی 


ند. وقتی سرانجام ماسک را از روی 


یک لحظه چشمهايم را مسی‌بسندم و 
خودم را سثلا بسجای .... مسیگذارم که 
پوست صور تم میدر خشد و هر کس از کتار 
Lilas‏ ورق بزنید 


— خانم جان. ایسنهمه Set FT‏ 


رفت و از راہ دور این خانم را آوردا 
«ایزابل» خندید و گفت: 
一‏ میگویند ازدواج نوعی قعار است... 


ميان این دو اظهار نظر مشابه وجود 
داشته بساشد؟ آیا «فلی کس» هم ¡Ja‏ 
همسرش از ماریناء متنفر بود و او را 


mr pa :‏ اس وب EER‏ عامل ناراعتی هخه سیدانست؟ در ایسن 
alae sages‏ پاک و Obs‏ اس صورت ملاقات مغفيانة وی با «مارینا» در 
Eu;‏ وت کسرفتار ایسنازن صبح چند روز قبل در کنار للنگرگاه: چه 
al ig Led‏ را نمیا ده روم میدوائشت odiar‏ کان 
RA sr‏ روز چه گذشته بود که آنهمه 
بفرا جر لبنت اجب سعی در مخفی کردنش داشتند؟ این چه 
اوہ سر دب a‏ رازی بود که برای جلوگیری از افشای آنء 
ہی قصیر رو دی دود 3 ود اک گا «ماریناه آنروز آن صحته سازی ماخرانه را 
y‏ وس اه موم نی ey‏ تریب داده بود؟ 

Lol y‏ ضر او ا ا مازنش, «ادیت» وسایلش را بسرداشت و از اتاق 
از eal‏ خودش خورده شیسشه دارد؛ cab wt‏ رفا ste did‏ 
سر سرچ جس ہش 
انت جواب قانع کننده‌ای برای آنها نصی‌یافت. 


بالاخره تکاتی بخود داد بر گشت و بطرف 


جملۂ ¡FS‏ ابه ياد اولين 
اخیر «ایسزابل» را به ياد اولین میزش رقت و پخت آن نشست. با خود 


وی نیز ضمن ستایش از «قیلیپ»» بخاطر 
اینکه وضع هتل مثل سابق نیست و آرامش 
زند گی همه بهم خور ده است. اظهار عدم 
Cole,‏ کرده بود. اکنون زنش هم همین 
حرف را سیزد. چه رابطه‌ای مسیتوانست 


بگیرد و سرانجام یکروز کلید این معما را 


بدست خواهد آورد. 
«ناتمام» 


میکند. نگران ابروهايم هستم که یک یک تبلیغات بی‌اعتنامانده‌اید؟ 
تارهای آن را دارد با موچین میکند. اگر میخواهم بگویم که نصیگذارم بسسرم از 
فردا بچه‌ها در اداره دستم بیندازند چه اینجور کلاهای گشاد بگذارند. اما حالا 


آیروئی از من میرود. روبروی مسن« روی 
دیوار. چند پوستر بسزرگ از چند زن 
خوشگل سکسی آویزان است که روی هر 


بک از آنھا نوشته شده است «مشڅل من زن نگاهش به پاهای من افتاده است و 
خوشکل بسشوید. با پسوست خسودتان میگوید: 

مهربان باشید»... یک دختر خوشگل با واه واه پناه برخدا۔ با آین پاهای پسینه 
موهای وزوزی که دهانش را غنچه کرده بسته میخواهید بروید میهمانیی؟ افتضاح| 


است میگوید: «دوستم دارید؟» بی‌اختیار 
لانم را غنچه میکنم۔ سپس نگساهم به 
پاحایم می‌افتد که از زیر شمه سفیدی که آهای زیزی خانم. آن وسایل 
اروی من انداختهاند بسیرون زده است. پدیکوررا بیار ببینم: 


دوست دارید؟ه این پاها خسدستگزاران 


اخوشحالی, وقت نگرانی» وقت خستکسی» 
اوقت اضطراب. ایسن پساها کے از شکسل 
as costosa‏ خشكا و خسته و بسدشکل 
|هستند. که پینه بسسته‌اند... ااقل یک 
|امشب میشود آنها را ماتیکور کرد. لطیف 


وستا سلمانی بیرون میایم این دست و پا -کمی؟ غیر قابل تحمل است! 


ار ode‏ درست شده دارد ہیچارمام 


- خواهید دید که دنیایتان صوض خواهم داد که «پلاسنتا» دارد. شما این 
مپشود. کرم را درمدت شب روی صورت نگ 

ob‏ «آلبر کامو» سیافتم که مسیگوید: میدارید. روز بعد خواهیددید که چه 
«آذم حتی کوچه‌اش را هم نمیتواند عوض پوست لطیف و درخشاتی دارید. 


اگند: تا چه برسد به دنیایش Real y‏ 


برغوردش با «فلیکس» انداخت. در آفروز 


۱۲۱۲۰-۱۶۱ سال) 
برای دوم بار در ۵۰ سالگی بسعنی در 
همان سالی که جنگ روس و عثمانی شروع] 
شد شوهر کرده بود این جنگ در ۱۸۷۷ یا 
۷ سال بیش انقاق sold!‏ بود. بر آوزد کردم 
(Je ۹۷+۵۰ =1£¥)‏ 

کشیدن سیگار را از سال A‏ 
پیش) و درست در سالی که برادر ٭ 
او جوآن‌تزش در سن ٦٦٦‏ سالگی مردہ نود 
آي زا رده یبود (جصع‌زد۸| 
JO 4 YE‏ 

شوهر دومش که ۲ سال از او کوچکتر بود 
Era‏ ج سال قیل از آنکه او به صد. ناگی 
پرسد فوت شده بود ( ۲۹۴۲-۱۳۱ +۱۰۰ 


(Je 


# شیر علی ۱٦۷‏ ساله! 
وقتی از خود وشواوم پرسیدم چتد 上‏ 
است. جوانداد- ۱۶۱ J‏ 
ولی whee‏ من سن او بین ۱۳۱ ۱۶۹/۶ 
سال توسان دارداو اگر حداقل,را هم یگرب 
۱ بهار را حتها پت سر گداشته است و 
کار تتجه بعد از مردن «شیرعلی مسلم آف» 
کهتسال‌ترین, آدم دنیا به شمار می آید۔ 
lia‏ ذره‌ای پسرهیز TEE‏ ندارد. 
بیتائی‌اش طیعی..تداتهایش تسیتا سالج 
افدٹن چون فیاخ شمشاد است و به سلامستی| 


جهان را نصیب خود کند: زیر وقتی در 
دهنکده وپسرراووه‌ی آذربایجان شوروی: 
تزدیک مرز ایران مرد» بدون شک ۱٦١۷‏ سال 
او چ a‏ نها اتسان خی و 
حاضری بود که در بال غلبه تاپلئون اول بر 
پرونی متولد شده بود. 


چ سقدار کالری لازم در روز 


«ادیست» نسبستاً جسوان و 
خوش‌قیافه و کمی تہل بود و موهای بلند 
il‏ عسوش‌حالتی داشت امتا 
چسروکهای زیر چشم و کستار لسیهایش 
نشان میداد که بسیش از ستسش سختی 
کسشیده است و «ایسزابل» بسا خود 
فکر کرد که لاد ھسمزیستی 
با مرد خشن و تسندخوتی هسمچون 
«قلیسکس» علت این شکستگی زودرس 
است. برای اینکه از او دلسجوئی کسرده 
باشدء گفت: 

— شما برای نظافت هتل غیلی زحصت 
میکشید. من هر وقت وارد اتاقم میشوم» 
از پاکیزگی اینجا حظ میکتم... 

- کار را باید درست انجام داد. سن از 
سر هم بندی کردن و طفره رفتن خوشم 
تمی‌آید. اتفاقا نظافت اتاق شما خیلی 
آسان است. چون خسودتان مسراعات 
میکنید و اهل بی‌نظمی و ریخت و پاش 
تیستید. آقای دفیلیپ) هم عیناً اخلاق 
lad‏ را دارد» برعکس زنش که تا دلستان 
بخواهد ثنبل و شلخته و بی‌انضباط است. 
من هميشه از خودم میهرسم مسگر در 
فرائسه زن قحط بود. که آقای «فیسلیپ» 


1٩ صفحه‎ dad 


پیچاقی عم یافت نمیشود ند ده Uan‏ 
په کسانی بر خوردم که ستشان مطملناً از صد 
1 تجاوز میکرد و در عین حال از نیسروی پیدتی 
شگرفی برخوردار پونف. 


٭ حساب سرانگشتی 
پیشترین صد ساله‌ها در قفقاز زندگی 
می‌کنند. پروقسور «پیچلوری» سرپرست 
صوسنه عمرشنانسی قفقاز برایم درباره زوش 
کارش برای تعیین عمر و اینکه ادعای صد 
بتاله‌ها را چگوته مورد بررسی قبراز مبیدهد 
تعریف کرد وی گفت: 

ومدار کی کههر ندعی صد شالنگی thee‏ 
ارائه کته عبارتند از؛ گواهی تولد, رونوشت 
alte‏ روتوشت عقد اه فحز کنپی PUSS‏ 
فی. تامهصای قدیمی خانوادگی: 
تاریخ‌های بشت عکس‌های قدیمی, نوشته‌ها و 
تاریخ گذاری‌های روی سر درخانها: 
سندوق‌هاء ققس‌هاء بشت جلد قرآن‌ها, جوا 
شن شاریخ وقسایعی از قیسیل: ازدواج‌ه ا 
مرگ‌ها- جنگ‌ها- زمین لرزمھا- انقلاب‌ها و 
ally‏ طبیعی, و شهادت خواهي از بسایسر 
همسن و سال‌ها... 

به عقید؛ من: روش زیر پا کتنی کردن: بعد 
از روش مدرگ خواهی مبوثرترین انست» چبرا 
که طرف اگ دروغ گقتة بناشد مسچش زود 
گرفته میشود. 

روش زیر باکشی, همان روشی بود که من 
برای تعیین سن «شواو» بکار بردم. 

«شواوه سجل نداشت و غذر آورد کنه: آن 
وقت‌ها سجل تبود» وى خوشیختانه Mada‏ 
قوی آو؛ مدد کارم شد. پا وحود این وقتی 
تعریف میکرد. مجبور بودم تاریخ وقتایع رابا 
حساب سرانگشتی یه سرعت جمع و تخریق 
کنم. ۵۲ ساله بنود که پسرش را زاشید: و 
پسرش اینک ۸۲ سال داشت (قوری حساب 
کردم 2۱۳۳ ۵۲:۸۲ سالا 

۲۰ ساله بود که شوهر اولش برای رقٹن به 
چبهه جنگ کریمه به خدمت نظام احضار شد 
جنک کریمه در سال ۱۸۵۳ یعتی ۱۳۱ سال 
يش انفاق wi!‏ بود جسسے زدم 


حادثة ناراحت کتنده‌ای اتفاق بسیفتد. 
«ایزایل» صبحها بعد از بیدار شدن» در 
اتاقش میماند تا ساعت صبحانه میر سید و 
بلافاسله day‏ از صرف صب اله به سر 
کارش میرفت. هوا کم کم مطبوع و ملایم 
شده بود و زمستان سرد جای خود را به 
بهار زیبا و سرورانگیز میسپرد. تعداد 
تقاضاهای رزرو اتاق در هتل زياد شده 
بود. عید «پاک» که همزمان با آن تل 
میبایست افتتاح شود نزدیک بوڈ 
یکروز که «ایسزابل» کسمی زودقر از 
ععمول صبحانه‌اش را تعام کرد و به دفتر 
کارش رفت با جادیتء همسر «فلیسکس» 
برخورد کرد. او مأمور نظافت هتل بود و 
داشت اتاق دفتر را تمیز میگرد. 

一‏ معذرت میخواهم... مثل اسنکه سن 
اعروز کمی زودتر آسدهام. برمیگردم و 
قدمی میزتم تا شما کارتان را تمام کتید. 
بیرون هوا خیلی خوب اسټ. 

ق قید... ن ت ۰ 
De‏ بفرمائید... گار من تمام شد 

«ایزابل» وارد شد و نگاهی به دادیست» 
انداخت که مشقول جمع‌آوری وسایسلش 
بود. برای اولین بار بود که زن «فلیکس» 


شماره هفتصدو چهاردهم 


۱ حفظ اندازه‎ y که ریم غذالی‎ Sail ine yl 


در دوره جوانی نیز درست به اندازه دوره 


میان‌تسالی و کلان‌سالی ضروری انست. 


٭ ۷ ساله ۱۰۳ کیلوئی 

از صد بے بالاهای «کایامبا» و دھونزام 
بدون استثثاء لاغسر و باریک هستند» ولسی 
درگرجستان به صدوبیست سی ¡ls‏ 
برخوردم که از فرط فسربهی تزدیسک ہے 
تر کیدن بودندا. آین وضع چنان حسرتم را 


برانگیخت که نتهمیدم در مقام پزشکی که | 


حعیشنه توصیه کرده بود « کم بسخورید , EY‏ 
ہمانید تا بیشتر یمر کتید» در بساره آنا 
چکونه قضاوت کنم. «قواد اجوتا» ارمسلی 


۰ ۱ سالة ساکن گرچستان, يه اقرار خودش | 


۷ کیلو وزن داشت. او با اشار» ہے شکم 
برآمدتاش گفت: 

Stn‏ آدم بخواهک از صد بیشتز عمر 
کند, باید تا میتوانده به این «خیگ» برسد و 
هرچه را گه هوس میکند تنوی ان برپزه! 
فریهی من بیشتر از پرخوری است. عنن اقلا 


روزی ده کپلو عسذا فسیخورم و ذرهای هم 


تی ہیی نام کی 

«سوتیا که ودزیشاء چیرزن مویور خوش 
صورت و ۱۰۷ ساله» به ینک خمره‌بسزرگ 
میمانست. به ادعای خودش ۱۰۳ کنیلو dis‏ 
داشت. اما وقتی او را روي قهان گقاشتم, میله 
قبان ۱۰۲ کبلو و ۲۰۰ گرم را نشان داد. 

سوتیا تعریف کرد: 

- ومن از بجگی چاق بودم. در سی‌سالگی 


بقدری بروزتم اضافه شد که دیگر نتوانستم . 


یچه بزایم و حدود ۰ سال است که وزتم از 
صد بالا باقی مانده امتت. اصلا چساقی و 


درازعمری در خانوادة ما ارئی است. بچه‌هايم_ 


خوزدن تیغه‌های قیچی را میشتوم که 


خسرمن مسوهای بسلند نازنیسنم را درو | 


میکند.ساعتی بعد موهایم که بسطرز 

حیرت انگیزی آرایش شده مرا واقعا چتد 

لحظه‌ای پای آئینه میخکوب میکند. خانم 

مشاطه» زی‌زی خانم و نی نی خانم را نیز 

صدا میزند که شاهکار gf‏ را تماشا Tacos‏ 
سرانجام میگوید: 


سامیدوارم امشب در میهمانی به آتچه 
که کردم فکر کنید... 

-ترسم از این است که اسشب قسکر 
دیگری جز این تداشته باشم. 

در حالیکه بطرف صنندوق میروم که 
صورتسحساب را بسپردازم, بے مسانتوی 
کهنه‌ای که از جا رختی برداشتمام نگاه 
میکنم. هیچ مناسبتی با آرایش من ندارد. 
کنار صنتدوق» درسه ویترین؛ کوش تسا 
گوش اجناس لوکس قساچاق چیسدماند. 
کیف بلوز, گردن بندء عینک: دامسن. 
همه بنجل‌های رنگارنگ... در حالیکه 
هنوز از ضریة صسقدار پسولی که بسرای 
خوشکل شدن پزداختهام بخود نیامدهام. 
فروشنده چند تا بلوز و دامن و دستمال 
زیربغلم میگذارد. عجله دارم که زود تسر 
اسکناسها را تحویل بذهم و از آنجا فرار 
کنم. از اینکه پول زحصت کشیدهام راء 
پولی زا که میشد ضرف آسایش عانوادهام 
بشود, آنچنان ابلهانه بباد داذهام احساس 
شرمساری سیکنم. با اینهعه وقتي پا از 


پزشکان Lis‏ را که معتقدند برای تندرست 
ماندن و عمر دراز کردن باید حتی‌المقدور از 
پرخوری» مصرف چربی» بخصوص روعن‌های 
حیوانی و شیرینی پرهیز تمود: تأئید میکند. 


|ولی در قفقاز شواهدی دیدم کته ATE‏ این 


نظريه بودند. 

4 ۱۰۰۰ تفر پیر تخت نظر 

در قفقاز ۱۰۰۰ نغر را کته سدشان از ۸۰ 
|سهشتر بود :و روزانه بین ۱۷۰۰ تا :۱۹۰ 
کالری مصرف میکردند. تحت نظارت قراز 
دادم lie‏ ۲۰ درصد این عده مخلوطی 
بود از گوشت. فرآورده‌های شبری» سبزیجات 
و مو ۷۰ درصد کالری‌های مصرفی از مواد 
غذالی نباتی و ۳۰ درصد بسقبه از لبنیات و 
اتواع. گوشت‌ها:تأمین میشد. شیر نیع اصلی 
قامین پروتگین بود و آن‌ها مرفصل از سال و 
در هصروعده مسا دوغ و پسستیر را از قلم 
yl‏ پثیر گرجی لی 
چرب است هر روز جدود - 6 نت 1۰ گسرم 
چربی مبخوردند. نان» نیاز به کیدرات گ ربن 
آنها را تامینمینمود. صبخانه انها Y‏ 
متشکل یبود از تان» پنتیر: چای و SA‏ 
عسل, به عنوان توشیندنی نیز دوع آپسکی 
می‌توشید ندم 

سفره عذای آنها نیز دیدنی ببود. سقتره را 
از نان, پیاز خام, گوجه‌فرنگی» خیسار e‏ 
سیر. شور دوغ: آبگوشت. کباب جوجه و 
خوراک تهیه شده از گوشت گوسفند» بز و یا 
گاو و گوساله و عیوه تازه پر میکرڈتد۔ 

متخصصان امور تغذیه در تایید آزمایشهای 
طولا بی روی حیوانات مکل USF‏ :کہ جر 
جوائی انسان slat sar or‏ گم ALS‏ 


۔ بیشتری مصرف کستد» سطح حد متوسطظ 


مرش در دوره کلانسالی بالاتز میرود. این 


را عدیونم. انگار آدم دیگری زاشیده شده 
است... اما او فسکو مسیکند که مسن 
مسخرهاش میکنم. در سکوت خودم را در 
آئیته‌ای کسه او جلو مسن نسیگیرد نگساه 
میکنم؛ یک هنرپيشه: یک بت... احساس 
قدرت ميکنم. با چه قد رتهای پسوشالی 
مسخره‌ای آدم (حسانی قدرت میکند1 بی 
اختیار لبخند میزتم و البته دندانهایم 
راهم نشان میدهم. بدون شک این زن 
تمام رنگی که در آئیند لبخند, میزند سن 

ٹیسٹم اما هركس كة همست زن 
جذابیست. لاقل یکبار هم شده یگذار 
نکاه‌ها را روی خودم متمر کز ببینم, 

سمی بینید چقدر خوشگل شد ماید؟ 

۔یک زن دیگر شدهام. 

وقتی حرف qui jun‏ دهانم که آلوده یه 
یک رنگ قرمز سوخته است باز و بسته 
ميشود.نميدانم چرا فکر میکنم که لبھایم 
عین لبهای مریلین مونروی فقید شده 
است!... اما شقیقه‌ام تیر میکشد. لعتتی. 
این سشوار چقدر گشنده است. حاتم 
مشاطه میگوید: 

-یک فکری هم برای این موهای کوتاه 
؛ بلند و پر از موخوره بکنید. من اگر le‏ 
شما بودم کوتاهش میکردم. یک ضرم 
جدید, Wel‏ مدرن. 


رنگ لیھایم و غرم مریلین عونروثی آن 
چنان مرا مسخور کرده است که بی اراده 
سرتکان میدهم و لحظه‌ای بعد صدای بهم 


بد یرش جی ای ۸۱5۷۶۱ 
پرس جی .سی ١ی EVEL‏ 

معتبر ٣روزه‏ توسط پیک از انگلستان 
دوره‌های متنوع زبان انگلیسی برای کلیه علاقمندان همراه 

cals!‏ در خانواده‌های انگلیسی و یا پانسیون‌های شبان‌روزی 

جبهت دریافت بروشور کامل اطلاعات به خیابان کورش کبیر مقابل حسینیه 

ارشاد ساختمان بانک ایران وخاورمیانه طبقه اول تلفن ۲۲۸۱۳۸ 

ضبچھا۹ تا ۱۲ عصرها ن AU‏ مراجعه فرمائید. 


یک زن ۱۳۱ ساله 


حال آنکه اصال Gal To‏ و«هونز!» خیلی 
کمیر از ایئن میخورند وک حعیعت مسیران 
کالری که مصرف میکنند MS‏ زیر aby‏ 
قرار دارد که‌دانشفندان تغیین کرده‌اند, = 
متلا در هوتزااحد متوسط مصرف غذائی 
در روز ۱۹۲۳ کالری و ۵۰ گرم پسروتکین» 
٦٣‏ گرم چربی و ۳۵6 گرم گیدرات دو کرین 
است و فقط ۱1۵ درصک گل alts Lah‏ 
خیوانی دارندء چرا کے چون کنوهستان 
آنحدود قاقد مرتع است, دامپروری در آنجا 
عملا غبرممکن است. LA!‏ روغن مضرقی 
خود را از هستد ورد آلو سی pS‏ 
سالخور د گان ۶ کابامباه قانع‌تر هستند. 
مصرف غدابی روزانه Lgl‏ عسبارت ابست: 
۰ کالری؛ ۲۵ کسرم پرونئین+ :۹ کبرم 
چربی و ۲۰ گرم ٹیدرانتہ د و کرین, حتی در 
ایتجا یز چبربی و پتروتئین Pipe‏ 
دارند. بھمین سیب اذ Li]‏ و در ig an‏ 
بعنوآن تسونه حتی یسک آدم چاق یاقٹ 
نهیخود: و در قتصن حتی یک تصوثه از ننود 
بچشمآتم‌خورد SA‏ اهتالی 
Lye‏ و کابامبا و نٹایچ ناشی از آن نطسرید 


ساله‌های این متطقه را نیز فقط در روستاها 
می شود جست. بیشترشان رارع چبوپان و یا 
شکارچی هستتد و جالب اتک حد متونط 
دراز عمری در این جا بالاتر از حد متوسط 
همین عجر در «هونزا» heal Sips‏ است: 

در ایتجا قبن از" هرچیزء خورد و خوراک 
مردام منطقه مورد توجهم قرار گرقت و نمی 
اگردم برنامه غذاتی آنها را با برتامة عنقائی 
خودءان مقایسه کنم: 

یادم اقتاد:دانتمتدان امسریکائی سقدار 

غدای اشخاضن از ۵۵ ببالا را ایتطور تبعیین 
کرد ماند؛ 

٭ مردها روژی 
اگرم پروتئین 

٭ زنھا روزی ۷۰۰( کالری یه عانوه ۵۵ 
اگرم:پروتٹین 

و میدانستم بموجب آمار متتشر شده از 

جانب وزارت کشاورزی امریکا هموطنانم به 
قدار: ای ob‏ شده در بالا قتاعت تضیکنند 

بیکتر E‏ مرد تفاوت را 

ار گذ اشته‌اند و بعلور متوسط روزی ۳۳۰۰ 
اکالری و ۱۰۰ گرم پروتکین معنرف میتمایند» 


۶ کالری به علاوه درد 


نوسازی نوروزی!.. 


است, برای پشت چشم ايه سیر توام یا 
طلائی را انتخاب میکنم... 

زیر لب میگویم: 

-فکر نمیکنید که چنین آرایىشی برای 
زنان کاباره مناسب ترباشد؟ 

-چه فکڑھائی! با پیراهن مشکی شما 
یک کمی رنگهای شاد لازم است, فکر 
میکتم بسایستی از مه مسصنوعی هم 
استفاده کتیدہ 

-چسی؟ مژه مسصنوعی؟ آنه من 
میترسم۔ 

-شوخی میکنید. Sha‏ مصنوعی مگر 
ترس دارد. خیال میکنید این چشمبهاي 
شما که مژه‌های چنےد سانتی متری دارتد 
طبیعی هستند؟ من ضمانت میکنم که این 
مژه‌ها در برابر باران و گزیه مقاوم باشد 
Sai‏ نمیخواهید؟ چشمهای من که نیست. 
چشمهای شماست. موه های شما کم 
پشت است. اگر مژه مصنوعی بگذار ید 
چشمانتان حالت بسسیار قشنگی خنواهد 
گرفت۔ یکبار که امتحان کسنید: دیسگر 
نخواهید توانست از آن بگذرید. 


من سکوت میکنم و او ادامه میدهد: 
-حالا نوبت ریمل است. ثابت به روبرو 
نگاه کنید. Colt‏ و Mal‏ مژه تزنید. باور 
کنید وقتی از اینجا بیرون بروید. مادرتان 
شمارا تخواهد شناخت! 
مادرم؟ در حال polio‏ شما مادرمن 
هستید. شما که من بشما زند گی تنازهای 


من میگذرد تماشایم مبکند. Ly‏ پلاسنتا 
میشود جوان شه. اها پلاسنتا را از چه 
درست عیکنند. از تن یک خر گوش ماده؟ 
از بک مرده؟ تر ter‏ ميدهم که دزمورد 
ٹھیة پلاسنتا هیچ ندانم. اصلا آن هرچه 
باشد» فصلا که آنرا بنصور تم نمالیدهام, 
بنظرم میرسد که انگار جنایتی مرتکب 
میشوم. گذشتته از اینها آیا باردیگری نی" 
برای من وجود خواهد داشت؟ بسهتر است 
پلاسنتا را به جنانشین منء به یسک اژن 
ادیگر که سزش برای ایسن La LS‏ درد 
امیکند بدهید. 

آرایشگر میگوید: 

-برایتان یک کرم پودر که پرونثین 
امرطوب کننده دارد انتخاب کرده‌ام برای 


وقتی می‌بیند که سهت زده اورا نگاه 
ميکنم میگوید: 

۔مگر هر گز نخند ید ه‌اید؟ ختده es‏ 
بدون آنکه دندانهایتان را نشان بدهید. 

اگر دوستانم» رئیس ادارهام همکارانم» 

| درچنان اضوائی وبا چنان a‏ 
احمقانهای مید یدند چه قضاوتی در باره 
من میکردتد؟ 

۔باید دھانتان را کمی بنزرگتر نشان 
دهم. خوب است. لب پائینتان برجسته 


مبلمان؛ پرده تشک اتوهبیل 
در محل ۸۵۵۳۰۸۶۳۸5۵ 


آناهیتا سرویس 
بررگترین خشک‌شوئی مسبلمان؛ 
فرش__ موکت برده ۷۳۵۳۰۷ 


sata 
خسوب؛ مسهزیان و‎ 一 
سازگار داشته باشد به سهولت میتواند به صد‎ 
» سالگی. برسد.‎ 
تجربه باز تشان داده که زنهای پر اولاد‎ 
۳۲/۵ زن‌ها عمر میگتند و فقط‎ plo بیشتر از‎ 
درصد کلانسالان جهان بدون اولاد هستند.‎ 
وقتی کار و‎ ls عجیب آثست که کنلانسال‎ 
محض‎ y هدفی داشته باشد زتده سیماند‎ 
آنکه از کار بازتهسته‌شود و او را دیگر بیازی‎ 
Bil نگپرنت» زود عیمبرد‎ 


یک وزیر ۰ نوکرو کلفت دول تی! 


بقیه از صفحه ۳۱ 


اختلاف ہین مسلا کین بسزرگ و خسردا 


خانه‌های سکته بومی را بمنظور کسب فضاي 
بیشتر خراب گردئد۔ 

روشتاکنمانی که‌در پسزابر اقدامات 
قوق‌الد کر مقاومت بخرج دادند» سوانجام 
مجبور شدند بعدت ۵ ۰ روز به جنگل فرار 
کتند. ۸۰ سربازی که سوار هواپیماهای 
معروف به «بوفالو» به آنجا پرواز کردند. گو 
اینکه دهقانان قراری را تحت تعقیب قسراو 
دادندء ولی موفق به پیدا کردن آن‌ها تشد‌ند. 

ارتش برزیل به کنشاورزان برزیلی صلا 
زجم نمی کند, زمین‌هائی که زماتی کشتگاه 
کشاورزان بسودنف» غالبا بسدون E‏ 
کشاورزان به کنسرسیوم‌های ببزرگ خارجی 
فروخته شده‌اند. خون موقعی جازی شد که 
بور و کرات‌هاء زمین‌هالی راهم که حتی وجود 
خارجی هم تداشتتد: سمعرض فسروش 
MS‏ 


与 
لطفا ورق بزنید‎ 


دارد!! 

زمین‌هائی کے از ده پا سال پیش 
در آنها کشت وورع میکره نك رانده شدند: 
SNA‏ در رکز استان 
«ماتو گروسوه- دورزن روسپی که پائ جنازه 
رعیتی کشیک میدادند» جلب توجه WSIS PS‏ 
مقتول در سہیدمدم پر pl‏ دوضربه چاقوی 
یک رعبت دیگر به فتل رسیده بود. هیچکس 
نمیدائست قتل به چه دلیل اتفاق افتاده است. 
په احتمال قوی, آتها در حال مستی؛ بخاطر 
یک زن کارشان يه نزاع کشیده بود. گروهی 
al!‏ حرف در اطراف تخت 
چونی که مرده را رویش گذاشته بوذند, حلقه 
زده بودند. هیچکس نمیداتست اسم مقتول 
چه نود Jai‏ داشته و از is‏ 
است. ظاھرا آو هم یکی از هزاران دهسقان 
تبون زهنی, بود که به آمید بیدا کردنَ کی 
که یک کار چندماهه در اختیارشان بگذارد: 
در شهرها می‌پلکند. هیچ بعید نیست که 
قئودال‌ها زمین آو را هم غصب کرده بودند و 
درنتیجه او هم بے امید پیدا کردن اسکانی 
برای le‏ در یک نقطه دیگر۔ زن و فرزندش را 


میرد اماد میدان عحسل ی ٹلفن ۲۲٢۸۰۹۵-۲۲۸۰۹۶‏ 


¿ld‏ است 


صفحه ۷۱ 


دزیر 


از صد بیشتر عمر کرده بسودند. معذالک 
دانشمتدان با وجوت تلاش‌های پیگیری که 
کار عیبر ند. تاکنون نتوانسته‌اند عامل ارشی 
پیری را پیدا کتند. 

احساس جواتی در پیری نیز یکی دیگر از 
رازهتای درازعصری است. همه از صد 
یبالاهائی که سر راهم قرار میگیر تد .خود را 
جوان» قوی و قعال میدانند. 

به عستوان Js‏ دختر ٩۲‏ سالسه آقای 
«Y bles‏ که خودش ۱۲۳ سال داردء 
پمن اطمیتان داد که: 

«مادرم اگر شوهر گیرش بسیاید, لحظه‌ای 
مطل نمی‌ساند. در دورة جواتی آتش بودء 
دهها ماجرای عشقی پشت سر گذاشته و هغت 
پار شوهر کرد.» 

در قفقاز از «گابریل شاپینیان» ۱۱۷ ساله 
پرسیدم: بنظر او جوائی هر کس تا چند 
سالگی دوام مپاورد, 

بدون ععطلی جواب داد وتا ۸۰ سالگی: 
در مورد مین یکی چنین بوده» : 

من در تحقیقات خود دریسافتم آراسش' 
یال زندگی ہی جنگ (عصاب و از هسمه 
مهمتر همر خوب و ساز گنار داشتن تيز از 
شرایط دیگر طول عمر است. تفریبا عسمۂ 
۵۰۰ تفر از ۸ ببالائی که پسروفسور 
«پیجلوری» تحت نظارت قسرارداده بود 
متاهل بودئد و از زندگی زتاشوتی خود تیز 
گمال رضایت را داشتند, بسیاری از ایشان در 
سن ۷۰ و ۸۰و یساحنی ٠٠١‏ سالسگی زن 
گرفته بودند. بطور گئی معلوم شد که رند گی 
سنظم و بسی‌سر و صدا داشتن و از تستاهم 
ز ناشوئی برخوردار بسودان, دست کم ۲۰ تا 
۸ سال اضافه عمر می بخشد 

یک ضف ساله آذریایجانی بن ala!‏ 


بسیشتر از دو ساعست است کے دارم 
خودم را ميشویم. نیم ساعتی جان کنندم 
که با همان صابون بادام» رنگ و روغن| 
صورتم را پاک کنم. قیاقعام واقعا به قیاقد 
بک مطرب روی حوضی شباهت پسیدا 
گرده بود. رنگها بهم آميخته شده بود‌ند. 
هنوز چشمهايم بشدت میسوزد. خودم را 
توی آئینه نگاه سیکنم. صورت خسته و 
رنگ پریدهام را. ابروهای ناز ک قیطائیام 
را... قیافة مسخ شد؛ لحظة پیشم را بیاد 
سیاورم. زن مدرن, زن بسزک شده؛ زن| 
بیشعور: زن رنگ و روغنی... 

نمیدائم بخودم بخندم و با برای خود م 
گریه کنم. ساعتی بعد در حالیکه فقط 
یک کرم بصورت زدهام و پیراھتی ساده| 
بتن دارم an‏ میهمانی میروم و هر لحظه 
هزار بار از خودم میهر سم که اگر با آن 
قيافة حیرت‌انگیز به میهمانی آسده بسودم| 
چطور میشد. از پہوست صورت که واقصا 
درد میکند خجالت ميکشم. باران ریز 
میبارد و ان پوست خسته و عصباتی را 
نوازش میدهد. باران یبار بارانء دوستت 
دارمھ 


BF rere 


نیز بدون استثتاہ چاق مستند, مادرم نیز به 
چاقی من بود و در شن ۱۱۱ سالگی مرد :چ 

طی تحفیقاتم متوجه وجه مشتر کی شدم 
که پین همه از سد ببالاهای چاق یبا لاغبر 
وجود دارد و آن اینکه هیجکدامشان, پیکار و 
his‏ نیستند, هر گدامشان به تحوی فعالیت 
بدنی دارتد» یا خبانه‌داری و یا کشاوززی 

یک د کتر متخضص بیماریهای قلیی در 
گرجستان یمن گفت: A‏ دریافتفام که 
کار بدئی ضامن طول عمر است. این کار 
بدنی هر چه بیشتر باشدء غحر بیشتری نیبز 
درانتظار خواهد بود. معلا ہین اعالی قصال و 
کوه‌نشین این حدود سکته قلبی وجود تدارد, 
زیزا قعالیت داقمی ld‏ را در pag‏ 
قرار میدهد که بتواند پر هر ناسلایمی پجروز 
شود و اکسیژن ییشٹری به خون ہسرسائد۔ 
رابطة e‏ قلبسی و کاهلی GA‏ 
حتیاجی جه انیات ندارد. در شوزوی نایبت 
تنده که کنارمندان پشت صیزتشین ادارات 
بست ۷۸ درضد her‏ از Masta: all‏ که 
نامه‌های مردم را پسیاده ہے در Liesl‏ 
می‌رساننده درمعرض تهدید سکته قلبی قرار 
میگیر ند.» 
٭ زن خوب مساوی است با غمر 
درازا 

بیختر E‏ که روق مسلله ۵ راز 
عمری مطالعه می کنند بر این ضقیده‌اند که 
دراز عمری تا حنودی ازٹی است. زیرا سابقه 
تشان داده است که اشخاص دراز عمر. بدون 
ola‏ والندین دزاز عسمر داشته‌اند؛ ایس 
فرضیه باید صحیح باشد چون همه از صد 
ببالاهائی که من دیدهام» پدر یا مادرشان تیز 


آرایشگاه بسیرون میگذارم» شرمسساری 
ناشی از بسیاد دادن پول را فسسراموش 
ميکنم, با دیدن مردمی که صسیگذرند: 
بادی به غبقب می‌اندازم و فکر میکٹم که 
بایستی چون آهو بخر اعم... من Y gara‏ 
خیلی تندراهمیروم, هرچند خودم چندی 
پیش هقاله‌ای را برای خائمهای گسرامی 
ترجعه کردم که در آن تسوصیه شده 
بود:«برای جلب توجه شوهرانتان چون 
آهو بخرامیدا» از کوچه‌ها عور میکنم» 
چون یک آهو اما افسوس: یک کوچ 
دو سه» یسک خیسابان دو خیسابان: سه 
خیابان. بی‌انصاف السحق كه صورتم را 
نقاشی کرده است: اما چسرا ھیچکس با 
تحسین نگاهم نمیکند؟ جلوی یک کار گاه 
ساختمانی چند تا کارگر السجزیره‌ای و 
تونسی یک لحظه دست از کار میکشند. 
نگاهم میکنند: به هزل چیزی سیگویند و 
سوتی میکشند... و همین... خدای سصنء 


یک روز تعام وقتم را تلف کردم پولهای 
زحمت کشیده را بهدر دادم و حالا... فکر 
فیگنم که صور تم زیر قشری از پسودرو گرم 
و رنگ چشم و سایه و ریمل دارد مثل یک 
ساختمان کهنه فرو میریزد. فکر میکنم 
یک قشر غلیظ ماتیک که روی سب من 
است مرا بشکل یسک شیهطانک در آورده 
است. عجب غلطی کردم. احساس میکنم 
که خودم را نمی‌شناسم. من متأسفانه‌«من 
واقمی» خود را گم کردهام. او را چسگونه 


شماره هفتصدو چهاردهم 


ی و حفظ اتدازه 
به‌اندازه دوره 
ری است: 

کیلونی 

میاه و وھونزاءع 
هستند؛ ولسی 
سی سالههالی 
ی نزدیسک پسه 
ol‏ حیسرتم زا 
قام پیزشکی کله 
بخورید, لاغر 
در بساره آنا 
lege‏ 
de‏ 
REIHE‏ 


صد پیشتر عمر 
خیک» برسد و 
ی آن بریزد! 
است. تن AS‏ 
ورم و ذره‌ای‌هم ۱ 


ن وپور خوش 
Sons‏ 

۸۱ کیلوورن ۲| 
ن گذاشنم: عیله 
را نشان داد 


, درسی‌سالکی ‏ ۱ 
دیگو نتوانستم 
ست که وزئم از 

اصلاچاقی‌و ۳ 
است, بچه‌هايچ 


ایش خانوادمام 
pala o‏ احساس 
مه وقتی با از 


پهاردهم 


ee 
پرؤبسیارو‎ 


تر 


و ایران و همچتین دارنده طبیعی 


وآقایان آی. بی, اس پهلوق‌شمال‌میدان ۷۸٩ ۰ VU isis‏ 


رین 


ae 


ریاد te‏ 
میم کننده موی خاتمها و آقایان و مسلط به کلیه روشهای 


ترمیم مو درد 
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一‏ بله. او را دزدیده‌اند و ربہایندگانش 
قصد اخاذی یکصد هزار فسرانک را داوند. 


جا است که ربایندگان بعد از وصول پول 
تیا را آزاد خواهند کرد یا نه... 
ee‏ 
وقتی بر گشتم, دنیس روی کاناپه دراز 
اکشیده بود و سیگار می کشید. تا مرا دید 
ند شد نشست و با گریه پرسید: 
a EEE cee‏ 


کنارش نشستم و اشکسهایش را تعاشا 
کردم. وقٹی حس کردم که خودم هم حال 
گریه دارم دست را دور گردان او انداختم 
او را به خود تکیه دادم و هردو pee‏ 
ابدون حرف و به همان حال باقی ماندیم. 
ia eee‏ 


| - دنیس, بسهتر است اهشب این جا 
چون حرلخظۃ صمکن است خبسری 


اما او همچنان بی‌تابی کرد و گریست, 
اند کی بعد کف اطاق و روی فرش کٹار هم 


افتاديم. آن شب تا دیروقت بیدار ماندیم, 
|پاسی از نیمه شب گذشته دتیس خوابش 
برد. او را بقل کردم به اطاق خواب بردم و 
ړوی تخت خواباندم و خود به کاناپه سالن 
پذیرائی اکتفا کردم. 
... 

ساعت ده فرد! تلفن زنگ زد. ناشناس 
دیشبی بود. خواست بداند پول را تبهیه 
کرده‌ام یا نه. 

گفتم: 

— یله پول حاضر است. 

- پسیار خوب. پول را در کیف دستی 
بریژید. با اتومبیل خودتان به جادة 
«تسمپ» بسیانید, بسعد از مسیدان دوم 
مسجسمه: یسک مسلوان نظسرتان را جلب 
خواهد کرد. کیف را راس ساعت دوازده 
زیر مجسمه بگذارید و بدون آنکه به پشت 
سرتان نگاه کنید بر گردید. 

آدرس را بدقت یاده‌اشت کردم پول را 
در کیف ریختم و عازم رفتن شدم. وقتی 
در خانه را باز گسردم دیدم دنیس پشت 
سرم زانو زده بود و دست به دعا برداشته 
بود. 

... 
راش ساعت دوازده کیف پر از ول را 


پشت سر را نگاه گنم: مراجعت 

کردم و انوقت من و دنیس تا غروب با 
انتظاری کسشنده و طسولانی دست به 
کریبان ماندیم. 
حدود ساعت بنج تلفن زنگ زد. تسانیا 
بود. تا صدای مرا شنید ذوق‌کنان گقت: 

- پدر... هدرمن آزاد شدهام. 

گفتم: 

- خدارا شکر دخترم, ببینم: به‌تو که 
آسیبی نر سیده؟ 


او گیت: 


<ستشان را به خون می آلایند مورد لعن 


قزار خواهتد گرفت» 


بجا است خاطرنشان شود که «ساشوپولو» | 


کانون مخالقین برزیل محصوب میشود. در 
عاه مد ۱۹۷۷ جدود ۱۰۰۰۰ داتٹجو 
نیت اغتراض عليه توقیف ه متا گردانشان وا 
کار گران: به خیایانهای مرکز شهرریختند. 
آنها درناه شوگشادهای. :خواهان ghd‏ شکنجه, 
عقو ae‏ و اعاده دسکراسی شدتد اما 
دولت با عمتوع کردن تظاهرات ہے مسقابله 
برخاست, 

VE در واقع تا خسرخره در‎ ty 
۷ ۰ مرز‎ sr np عمیق قرو رفته است:‎ 
میلیارد مارک گسدشنه است, بسرتا‎ 
سرمایه گذاری‌های برخزج را باید قلم گرقت.‎ 
ودربس زارافتصاد . تنیز هرج ومرج‎ 
RER 

حکومت دییکتاتوری «گایزل» در بسرابر 
مسوج انتقسادات فقط یسک جواب دارد: 
قلعو قمع بيرحمانة! ب قسول] 
هزور نال‌دوبرزیلل» مفهوم آزادی نسبی است. 
همه چیسز نسیسی است. فقط قسدرت 
بورو گرات‌ها است که مطلق است! 


ees‏ ۰ نوکرو کسلفت دولستی! 


کاردینال ,«آرنز» تعرریف می کند که: 

«آن زن روسپی, از تعربف‌هاتی که 
شتیده بود» بشدت متأثر شده بود. از این 
رو بملاقات من آمد و همه چیز را نزدم 
فاش کرد.» 

وقتی هم که «آرتز» در کلیسایش واقع در 
مرک «سائوپولو» le‏ ترحیم برگزار کرد. 
ژترال «گایزل» دستور داد؛ 

«در صورت بروز اغتشاش شدت ععل 
بخرج داده شودام 

مجلس تذ کر قرار بود در ساعت ۱۵ بعد از 
ظهر روز چهارشنبه برگزار شود ولی پلین 
«ساتوپولوه از ساعت VY‏ بطور غیر منتظرہو 
به بهانه کنترل اتومبیل‌ه!. کلیه خیایالهای 
منتهی به کلیسا را مسدود کرد. این اقد؛م 
تحت عنوان «عملیات گوتتبر گ» پیادہ شد. 

پلیس طسی چتسد دقیسقه: در پسایتخت 
شش‌میلیون نفری, آنچنان ترافیک مصنوعی 
و فشرده‌ای ببوچود آورد که هیچ اتومییلی 
نتوانست از که جود پیش‌تر برود! 

دز نتيج از ۲۰۱۰۰۰ نضرزی که خود را 
yee gla‏ مر RO‏ ہے 
SO‏ صوفق 
oy aa‏ 

«آرنز» از بالای عتبر؛ مجلس ترحیم را به 
داد گاهی برای محا کمه زترال‌ها تیدیل کرد. 


بقبه از صفحه ۷۳ 


* ښوا وقتی در زیر‎ RS Seca: 


ښکنجه په او تکلیف شک که بقیه کموتبست‌ها 


را لو بدهد: برای قزار از عذاب شگنجه, Sy‏ 


ایتکه انتخابی در بین باشد.اسامی عده‌ای SN‏ 
جمله اسم «هرزوگ» را بر ghd‏ آورده بود! 

وقتی این کنازمتد صلویزیون فسوت شد. 
ارتسش کسوشش کسرد فتل او را خسود کشی 
Spat‏ سازد. بعنوان مثال غکسی متتشر کرد 
که روزنامه‌نگار را در حالیکه خود را بسا 
اگراوائش یه میله سلول زندان دار زده سود ر 
gh‏ میداد 

و در عین حال ارتش ہا IE‏ شکافی جد 
او موافقت نکود. 

SIG بارهم کاردینال «آرنزه‎ cds 
اعلام کرد که حصاضر استاداضای ميت‎ 
وزنامه‌نگار فقید را شخصا قرائت کند.‎ 

ido‏ میدانست که ادعای خود کشی آو 
اخلاق واقع است, زسرا پزشکان بیمارستانی 
که جسد «هرزو گنه را تحویل گرفته بوداند. 
us El‏ زا AT‏ روی بسدن مستوفی 
اتشامدہ کزدم بودند»,برای کاردیتال توصیف 
]9955 بودند. گذشته از این یکی از میو کلین 
شیج ss jt‏ زا آپ داذه بود : او برای زفیقه 
اروسپیاش جزئیات چگونگی مرگ را تعریف 
کرده. بود. 


گالری فرش شایان 


بسهترین خر یدار قالی وقالیجه کهنه و نو جهت صادرات 


VU ALE 
خعشکشون‌مبلمان اطلس‎ 


VT We wii هط‎ AA 


CAR MENT 


انومبیلتان.روشن a‏ بد کار میکنه و پا احتیاح به تعمبر دارد؟ | 


بارند گی‌در هرفصلی ممکن است 
برای یک عای قکاری مطمئن, مقاوم, سبک‌وزن با تضمین فقط با شر کت 

۰ - ۳۳۷۸۵ تماس حاصل فرمائید 

برای تومیم کلی و جزئی بامها دراختیار 


تهران ایزولاسیون» 
پلاستیک کت 
شما قرار میگیرد. 


- بچڈ من سالج است. من فقط ri‏ 
چیزها را در زندگیم فاطی کردہ بودم؛ اما 
حالا دیگر قدر همه چیز را میدانم. از تو 


درشت اشگ بی‌وقفه روی گونه‌هایش 
می‌لغزید و فرو می‌ریخت. آن گاه چنانکه 
گوٹی با خودش حرف می‌زد. ادامه 2019 

~ وجود این بچه در زند گی شوهصرم 
می‌توانست خیلی عفهوم داشته باشد. 

بعد به من نگاه کرد و کوشید خود را 
کنترل گند و دو باره گفت: 

— معذرت صيخواهم. نمسیخواستم 
ناراحتت کستم. اسا خودت که درک 
عی‌کنی: یک زن چند ماه در انتظار تولد 
بچه‌اش روز شماری میکند و بعد... بچه 
مرده په دنیا صی‌آید..» آن هم در چه 
عوقعیتی... شوهرم سرطان دارد... من 
دلم میخواهد یادگاری از او در زند گم 
داشته باشم... در ضمن میخواستم او هم 
در این چند ماء باقی مانده از زند گیش به 
وجود بچهاش دلخوشوشادباشد. اما انگار 


عینو هنور بخاطر من اندوهزده بود 
LI‏ خرفم را پذیرفت و به سادگی گفت؛ 
- از این Col‏ خوشحالم. 


دیگر به تخت‌خوايم ببرتگشتم. از اناق 
بیرون رفتم و سراغ سر پرستار را گرفتم: 
او در دفتر خودش بود. مرا كة دید تعجب| 


سری تکان دادم و گفتم؛ 
- نه, فقط میخواهم... میخواھم بچهام| 


او لحظه‌ای متقکرانه به من نگریست و 
آن گاه نسئوال کرد: 
با دستمال کاغڈق اشک هایش را پاک - تصمیم گرفتهاید او را نگاه دارید؟ 
کرد. پیدا بود کسه سای میکرد بسا 
بدبختی‌هایش کنار بیاید. در مقام مقایسه 
با آو.من‌چه خوشبخت بسودم... دست کم 
کود کم زنده بود: کود کم. تنها یاد گار 
شوهرم : مردی که عاشقش بودم... 
به ميتو نگاه کردم و یسک مرتبه بخضم 
ترگید. این آشک‌ها بخاطر خودم بود۔ 
ميتو فکر کرد که WY‏ برای بچه من هم 
اتقات افتاده است و بعد از آن که خوداش 
ارام گرفت, سعی کرد مرا هم آرام AS‏ 
در آن لحظه‌ها از خودم به حسدی 
شرمسار بوذم که نصی‌تسوانستم ایسن 
lel‏ را در وجودم تحمل کنم. ديواري 
که بعد از مرگ علی ہین خودم و زند گی 
کشیده ہودم یکباره فرو ریخت. هق هق 
گریه سیکردم۔ انگار هر قسطره اشک ؛ 
تومیدی و تلخکامی را از وجودم می‌شست 


لبخندزنان از جا پلند شد و گقت: 
- همراه من بیائید۔ با کمال خوشحالی 
شما را به‌دیدن پسرتان مي‌برم- 


احساسی از لسذت در وجودم دویسد و 
هنگامی که او را در آغوش گرفتم بهخود 
گفتم چطور توانستم شکر از دست دادن 
او را پەسرم راه بدهم, او پچه من بود؛ نچه 
من و علی, و من چه خوشبکت بتودم کم 
این یاد گاری را از شوهرم داشتم: 

سرپرستار با لذت و شادی بمه‌مسن 


- پچه دوست‌داشتتی و قشتگیه حالا 
دیگر نمی‌تواتید از او دل بکنید؛ مگرته؟ 

با قاطعیت گفتم: بله. حق با شماست. 

plas‏ لسحظه‌ه ای پر از وحشت و 
اخنطراب زندگی عن به‌پایان رسیده بودند 
و عن باز درمسیر زند گی قرار گرفته 
بسودم: درحالی که توزاد کوچولو را 
درآغوش ذاشتم» یک مرتبه سوءظئی از 
ذهنم گذشت و از سرپرستار پرسیدم: 


مینو کم کم نگران حال من شد و 
خواست زنگ بزند تا پرستار بیاید اما 4 
او اشاره کردم که این کار را نکند و گفتم 
که حالم خوب است. 

وقتی سرانجام دیگر اشکی ناند که 
فرو بریزم؛ به حمسام رفتم و صور تم را 
شستم. بعد آهسته آهسته خود را کنار 


gine‏ کشاندم و دست او را گرفتم و وا بیدا 
i‏ لطفا ورق بزني 


عیدی‌های خدا... 
بقبه از صفحه ۱۸ 
باشد؛ در دنیا به هیچ چیز توچه نداشت 
اشی جز بچهات..... و انتقظار بکشی تا 

اشوهرت به دپدنت بیاید ,... 

از قرا ‏ رسیدن بسعدازظهر وحشت 
داشتم. بسعد از ظهر بسچه‌ها را نز 
امادراتشان می‌آوردند. حتماً بچذ او را 
امی‌آوردند. اما بچه من به خواست خود 
به اتاق آورده تمی‌شد. تصمیم داشتم | 
را نبهنم. 


eee 
ساعتی بعد به اصرار میتو هردو از‎ 
تخت پاٹین آسدیم و در سخش زایسمان‎ 
اشروع به قدم زدن کرٹیم‎ 

من نمی‌خواستم از اتاق 
Es‏ پشوم؛ اما صینو بسا اصوار مرا راہ 
انداخت و می گفت این قدم زدن برایم 
Sehe‏ اس 
به مخض آن که اتاق‌های دیگر مادران 
را دیددم؛ آن احساس آضطراب و رنج باز به 
وجودم بر گشت. حتم داشتم که همة آنیا 
داشتند از بچه‌ها یشان حرف میزدند. یک 
عرتبه رو به عینو کردم و گفتم: 
- من حالم خوش نیست, مسیخواهم 
ابر گردم و استراعت کتم۔ 
و به سوی اتاق خودمان بر گشتم. مهنو 
حالی که دنبال من می‌آهده گقت: 
- اما این راهرفتن ہرایت عقید است... 

eee 
بعد از نافسار ضردوی مسا ساعستی‎ 
اغوابیدیم و بعد وقت علاقات آغاز شد.‎ 
ن از اتاق‌های دیگر صدای حرف زدن‎ 
ان را می‌شنیدم که مخلوط با صدای‎ 


EV -‏ در کمال سلاعت هستم. 
- تو را کجا زندانی کردند؟ 
-بیرون شهر دریسک کسلبه, پک 
و ربایند گانش ابحافظ مسلح نیز مراقب من بود. 
- حالا از کجا تلفن: می کنی؟ 
- از «گار دوتورد»ء آن‌ها یک بلیط 


- عیب ندازد؛ دخترم, یسک تساکسی 
سوار شو و زود whe‏ 


وقتی از در وازد شد و من وصادرش را 
دست در دست هم منتظر خود دید بکه 
خورد. مکثی کرد و گفت: 
- خدایا چه می‌بیتم. پدر؛ تو و مادر؟ 
این باور کردتی است؟ 

دتیس لبخندزتان جلو رقت او را بغل 


- بله: یاو رکردئی است عزیزم. معجزه 
بوقوع پسیوسته است چون من و پسدرت 
توافق کرده‌ايم از این ببعد باهم زندگسی 


کنیم. 
دخترمان با گریه هردو ما را بهآغوش 


- ....اگر بدانید چقدر خوشحالم. این 
نۆر گترین مزده‌ای بود که شمسا e‏ 
دادید. مثل اینکه باید این سعمادت را 
عدیون آدمربایان باشم: چون اگر آن‌ها 
مرا تمی‌دزدیدند» جمع ها هنرگز دوباره 
اینطور جمع نمي‌شد ..- 


سه‌هفته بعد من و دئیس برای باردوم 
عروسی کزدیم۔ تانیا و روژه که دز فراشم 
عقد حضور داشتند په مایک بسته هدیه 


هنگامی که بسته را باز کردم میدائیدد 
درآن چه دیدیم؟ همان کیف محتوی 
aus‏ فرانکی را که شخصا برده بود م و 
پائین بای مجسمه گذاشته بود م.بسته» 


به دال اتاق نمیگذاشتند. 


به خود لهیسبی زدم و چشمانم را از 
کردم و به مینو نگرپستم. در صورت او 
رنج غیرفابل تسحملی آشکارا خوانده 
می‌شند. من به حدی سرخبورده بسودم که 
تعی‌توانستم چیزی بگویم و فقط او را نگاه 
میکردم. 

او متوجه نگاههای عسمتد مسن شد و 
اسعی کرد از خلال ضصه و آندوهش؛ 
لبخندی بر لب بنشاند. می‌دانستم که 
حتفا اتفاق بدی برایش روی داده است. او 
آهسته گفت: 

- معذرت عیخواهم پر وانه» باید قبلا به 


sales,‏ بنود. تو نسبدالی» ul‏ دختر 
کوچولوی من مرده به Lis‏ آمدا.. 
این را گفت و زد زیر گربه. دانه‌های 


تامه‌ای نیز ببهعرله داشت. درنامه نوشته 


«پدر. شاید حالا بتوانی دس بزنی 
که ماجرای ربوده شدن من چیزی جز یک 
صحنه‌سازی مصلحت آمیز نبود. حقیقت 
اینکه وقتی من و روژه بی بردیم تو چقدر 
مادر را دوست‌داری و عادر هم چقدر از 
کرده پشیمان است؛ جریان رسوده شدن 
سرا صحنه‌سازی کردیمہ هدف ماء رساندن 
شما ¡Ugo‏ بطور طبیعی بیکدیگر بسود. 
اکنون خوشوقت هستیم که نقشد ما مؤثر 
alls‏ شده و شما دوباره به‌هم رسیدهاید. 
بدین لحاظ خوشوقت خواهیم شد اگر 
یکصد هزار فرانک پیوست را به‌عتوان 
هدیه‌ای برای پسیوتد دوساره‌تان از ما 
بیذ برید- تائیا و روژه» ا 


«پهلوی» استوری... بقیه از صفحه ۵| 


سالمند را میشکند, بطوری که در ۱۳ سا 
کاملا پیر و از کسار افتاده مسینماید. 


سرتاسری ایتران را در اختهار انگبلیسن‌ها 
میگذارده ولی عملا می‌فهمد که کار دیگر از 
این کارها گذشته است. روز ۳۰ اوت ایران به 


میگیرنده و در این میان فقط تهران‌را یرای 
ضاخان باقی میگذارند. 
> مقایل آیسن رشته تسخولات سیاسی 
O‏ کاری ساخته 
نیست. زیرانه آرتش a‏ دارد» و نہ 


ومحمدرضاعی ولسیعهد کسه دستی از 
دیک برآتش دارده موقعیت نااسید اه پدرش 
ضعف آرتش ایسرآن را مسی‌بسیند و حسرص 
خورذء و ظاهرا تصمیم می گیرہ که ضعف 


امی به هفتهین قدرت نظامی جهان 


Sy‏ کند» و ازهرسه دلار عواید نفت: 


روز VE‏ سپتامبر «سرر ya‏ بسولارده 
انگلیس وواسعیرنوف» سفیر روس در 
انه آخرین ورق خود را رو می کننند: ببه 


ارضاخان پیشنهاد استعفا می‌دهند. 


رضاخان در یدو pl‏ ازکناره‌گیری اجتناب 
گند و میگوید: 


انگلیمن و رون کنه سرسختی رضاخان وا 
می‌بینند» اولتیماتوم قاطعی به او میدهتد و 
در این اولتیماتوم ASL‏ مسیکتند کے اگسر 
رضاخان lado‏ نیمروز۱۷ سیتامبر استعفایش 
را تقدیم تکند» رزیم سلطنتی را باتوسل به 
زور سرنگون خواهند کرد. 


رضاخان که خود را ازھر طرف دربن‌بست و 
تحت فشار خارجی مشاهده می كند, تصمیم 
یه قبول شرط اولتیماتوم میگهرد. ولی رویاه 
yet‏ هنور ورق برنده‌اي در دست دارد و این 
اودق پسرش «سحمدرضا»ی ولیعهد است. او 
از این ورق ببازرنگی و حیله گری استفاده 
می‌شد: 


دربلاو امر؛ طوری ترتیب کار را میدهد که 


اترتیب اثر نمیدهد. ابرقدرت‌ها نیز یه تهدید 
خود عمل می‌کنند. 

روس‌ها ڈر متظقه آذربایجان ازمسرز ایسران 
عبور می کنند. انگلیس‌ها نیز از صراق وازد 
خاک ایران میشوتك, 

وروت قوای خارچی به ایران» کمر رضاخان 


شوهرش پاک تتها شد.ازاو دعوت کردم 
به خانه من بیاید و با ما زندگی کند. حالا 
اد برای کوچولوی من. خاله مسینو است و 
برای من خسواهر جسوانتری که هسرگز 
نداشتم. 

خداوند زند گی می‌بخشد و زند گی را 
باز می‌ستاند. حالا این عبارت را قبول 
دارم Lil‏ فسکرمیکنم گسویاتر oll‏ ایسن 
ضربالےئل است كه میگوید: 
خداگرزحکمت ببندد دری؛ ز رحصت 
گشاید در دیگری... این را ہیشتر 


انستیتو ریبائی بانود کتر مابل 
پاک کردن و ماساژ صورت دستور برای حفظ 
بهداشت و زیبائی پوست 

کربمخان زند پلاک ۱+ =( -۸۲۹۸٤‏ ۸۲۹۷۳۷ 


من باید کمک او را پاسخ می دادم: 
eee‏ 

نوزادکوچولويم را روزچهارم ید به 
خاته بردم عیدی‌های خداهم شکسفته 
بودند. این را که فرزندم درست روز نید 
به دنیا آمده بود, به JU‏ نیک گرفتم. حالا 
هرسه نقر ما زندگی تازممان را منیسازيم: 
مسن و فسرزندم و مسیتو. آن چنسد روز 
دربیمارستان یک دوستی پردوام و عسیق 
و صمیمانه مان من و میٹو اینجاد کرد. 
سه ماه پیش که شوهر ميلو جان سپرد: 
من درکٹارمیٹو بسودم. او میق قوم و 
خویش سهربانی نداشت و بعداز مرگ 


- شحا عمدا من y‏ مینو را در یک اتاق 
خواباندید؟ 
سرپرستار لبغندی زد و گفت: 


ارویٰ بعضی تر تیبات در اتاق‌ها بخوابانم؟ 
جوایش طفره‌آمیز بود و چشم‌هایش از 


به من کمک کرد» بسود. ميتو قم 
بزرگی درزندگی به من کرده بود و" 


کمونیسم 3 ازادعا تا واقحیت... 


نازنین گفت:د 
۔ اینطوری که من مسی‌فهمم؛ آنچسه تسو گسفتی 
تعریفهای علمی و فنی بود اما باید دید در ممل 


اینها چه چیز از آب درمی‌آنند. 
گفتم: 


- بلهء دتیا و تاریخ آزمایشگاہ خوبی برای همین 
موضوع است: برای سنجیدن است... خیلی از احزاب 
پرباد و فیسس و پسرادعا» در ایسن آزمسایشگاه رسوا! 
شدند» و خیلی از حکومتها رنگ باختند. 

حالا صبر کنید تا هفته بعد «سبزمایه‌داری» راهم 
یگویں تا بشود بلکه یک جمعبندی Wi‏ 


مالکیت عمومی وسایل تولید و برابری کامل امضای 
جامعه. در چئین سیستمی رشد همه جاتبه مردم با 
رشد نیروهای تولیدی از طریق پیشرفت مداوم علوم 
و فتون همراه خواهد بود: و همه منابع ثروت غمومی 
به وفورجوشان خواهئد بود و اصل بزرگ داز هر کی 
به قدر توانائی‌اش و به هو کس به قدر نیازش» تحقق 
خواهد یافت. کموتیسم یک جامعه عالی کار گران 
آزاد و آگاه خواهد بود و در دزون آن: مسردم خود 
برخود حکومت خواهند کرد...» 
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حالا بگویید ببینم گموٹیسم را چگونه یافتید؟ 


جدید جد پل مستبم رار 


| ازیکصدتار: ¡alo big‏ 9 برای اولین‌بارترایرآن 

خانمها.آقابان MICRO THIN SKIN [ULTRA THIN SKIN)‏ 
ما مفتخریم که بعد از آمریکا تنها مووسه‌ای‌هستیم درا یوان که این مند جدیة 
4 عرضه میکنیم ۰ این متد نتیجه آخرین تلاش متخصصین Tose‏ مر رگا میب شد که 
بدون‌عمل جراحی و بدون بافتن مو ؛ به مو از یکصد تار مو تاده‌ها هزار تارمو 
روی عرشما نصب میشود .این مند بقدری طبیعی ست که بنظر میرسد. موهسای Las‏ 
مجد دا" از زیرپوست سرروئیده شده و نشخیص اینکه موها طبیعی ست‌یاننه غیرممکن 
است. با لمس کردن موهاي جدید » حتی خودتان فراموش میکنید که موهایتان 
ريخته است . بااستفاده از این au‏ جدید با She‏ راحت شنا و استحمام کنید 
و موهایتان را هر فرم و مدلی که دوست دارید آرایش و شانه کنید . 

ایمان و اعتقادما به این متد جدید تاحدی است که یعداز نصب سو چتا تچه مورد 
پستدتان واقع شد وجهآ نرا بپردازید. 


( این مند دیگر احتیاج به مراجعه بعدی ندارد) we‏ 
y Sia» g‏ | اڈالین موّنسه‌ترميم مودرایران 
e eg‏ جنب ينما تلانتيكك تلفن ۸۹۸۴۲۷۳ 


را یشگاههای د رجه‌یک‌راازشهرستا نها یعنوان نماینده میپذ یریم . 


E‏ سرتاپازیبائی م 
متخصص جلو گیری از ریزش مو و تعلیم 
عباس‌آباد آیادانا توبخت شماره 


محمد» نخست برای‌خلق 


= E = er Tas 

انستیتوی‌زیباتی 9 راکش رتش پر هیبت ایبران» که نضراتش چنسداین 
بزر گترین و مسجهزترین انستیستوی زی بائی عسروس تابر بیش از آن بودء فانق گردید: 
پاک کردن صورت. بسرداشتن یسک لاه از پسوست 
تمیز کردن لک و جوش پیوند cojo‏ اپیلاسیون 
عباسآباد چهارراه مهناز ساختمان ۲۲ تلفن ۸۵۲۹۹۸ 


تمونه این امر را در زند گی بحشوایان اسلام 
میتوان یافت. پرخلاف دولتهای سلطتتی 

امہراتوری, بر خلاف حکومستهاتی که براسانس 
زور و زر استوار بود در «جصسسهوری 
اسلامی» پیشوایان هیچگاه زند گی بسهتر از 
مردم عادی برای خود نمی آفریدند. نه مت 
از دم و دستگاه و جاهو چلال بمزار بنودندء 
پلکه تبهد داشتند کسه زند گسی آنها از 
زند گس تى اط سس وافیانشان 
نیز سادهتر» و بی‌ریاتر باشد. آتها هحواره 


اسلام جنبش خلق 
خصیصه دیگر جتبش air pl‏ 
dl‏ اسلام از نیروی خلق پدید آصد و تا 
هنگامیکه مناققان آنر) از راه راستی که پیامیر 
(ue)‏ تصوده بود» متحرف نساخته بسود‌تد: 
اره بر نسروی خلق استوار بسود. بهترین 


بهار امسال... بقیه از صفحه ۱۱ 


برای ایسرانی» هم ذهیش عسزیز و مبحترم است» وحم 
فرهنگ و سلیتش, و هردو راهم درچم و gir‏ تاریخ 
حقظ کردم و نشان داده که درذهن توانا وزسیسع ایسرانی: ۱۰ 
هم مذهب خامي‌گیرد و هم فرعتگعلی» و هیچ کدام پا 
هم تعارضی ندارند. اما حکومت ماه این دورابی هیچ دلیل 
موجهی دربرابرهم قرار داده است: شاید به این گسان. 
باطل که فرهنگ ما شاهنشاهی است! تخیر» پیشاپیش 
یگوٹیم فرھنگ ما ملی و مردمی است. در تلویزیون جه 
سخترانیها برضد سنتهای ملی کرذنق: و جه گوشش‌ها 
کنسردند کسه بسگویند ُوروز و چهارشنبه سوری و 
سیزده‌یدروچشن gone‏ سایر ستتهای ایرانی همه طاعوتی 
است! روی مجسمها فردوسی»» شاعر ملی پرده SLES‏ 
تا این تنگ |ارا از a‏ پسنهان کسنند. کستابهای 
«شاهنامه» را جمع کردتد (یگفته شهود). همه صفتهای 
«ملی» را از بشت کلمات برداشتند؛ و بجایش «اسلامی» 
گذاشتند. و این ارزیابی عجیب را راییج کردتد که صلی 
بودن گویا عتضاد و مباین یا اسلامی یودن است. و در 
تروعح این افکار تا آنجا پیش رفتند که GLa og‏ بیفکر و 
چشم و گوش یسته راه به ویسران کسردن آشتار تساریخی 
واداشتند , که معلوم ٹیست اگر مصاخان و خیراتدیشانی 
درکمیته‌ها نبودندة GW‏ چه پرسر دخاثر gla‏ آهده یود 


در رادیو 

هترمتدان را بطرزی آمراته تشویق می کرد ند که فق طا در 
خدمت اتقلاب اسلامی غنر خود را به کار برند. پیشتھاد 
خوبی است.اما این راهم لابد سی‌داننشد که «هسئر 
هدایت شده» چه جور عتری خواهد شد و می‌دانشد 
برسر هترهای روس»یعداز انقلاب «اکتبر »چه آمد... 

اما آیا می‌توان نومید بود و بساور کسرد کسه چتسین 
هجوم‌هایی برفرهنگ دیرپا و مستقل و عمیق ملی مساء 
برهنرهای راستین و ريشه دارما چون شعر و صوسیقئ: و 
برمضامین و محتوای فرهنگی هثرهای‌ما . موقر خواهد 
افتاد و آنها را عتوقف خواهد کرد» یا به عقب برخواهد 
گرداتد؟ 

من هرگز اینطور نومید ٹیسٹم زیرا فرهنگ و ملیت‌سا: 
از آزمایشها و تجربه‌های بسیار سختاتر دیگر عم درطول 
تاریخہ زنده و شاداپ و پرتوان سرب زگرده است: 

پس دوباره همه باهم: 


نوروزتان پیروز» عیدتان مبارک؟ ` 
a‏ 


مترقی‌تزین ادیان انست, اما این خقوق را بزحسب خصلت 
متحول و عترقي اسلام؛ بناید بازمان تحول داد و دریک 
قاب جامد» جر کت آنرا تباید از آن سلب کرد...) واز این 
گذّشته. درمبارزات سیاسی, تأگهان بی‌هیچ علتی, مردم 
اران را به دو گروه مسلمان و تا مسلمان قسمت کرد 
مسلمانها طرفذاران «جمهوری اسلامی» و همة فرمانهای 
حکومت هستند» و هر مبارز دیگری لا یذ نا مسلعان انت 
ته تنها ماو شما» که همه مي‌دانند در انقلاب y‏ 
انقلابی که بخاطر آزادی و رضابی از استبنداد و استعمار 
ضورت گرفت: همه ملت و همه طبقات و دسته‌ها شر کت 
ذاشتتد: روحاتی. ٹاسیسوٹالیسعہ سي الست 
مار کسیست: عنفرد بدون ایسسم... وهسمه جانفشانی 
کرد ند, بسعضی دسته‌ها مثل «مسجاهدین خلق» و 
«فدائیان خلق» از سالها پیش مسنلحانه هبارزه ی گردند 
و شهید می‌دادند. حماسه «سیاهکل»سر ej Ara LAT‏ 
مسلحائه در ایران ود ودضجاهدین» نیز وہ 
حماسه‌هاي عظیم آفبریدند. درست است که طرفداران 
حکومت قعلی؛ به شماره و نسبت بسه گیروههای دیس گر 
درا کثریتاند. اما در کجاء در کدام VG‏ جناح ‏ کخریت 
پیروز ته تنها حق هسمرزمان دیسروز خود را نادیسده 
می گیرد بلکه آٹھنا را هخسن وتا میامان و کافرهم 
می‌خواند؟ درجالی, که صی‌دانیم با نا مسلمان و کافر 
درحکومت اسلامی چگونه رفتار می‌شود.... 


۳-فرهنگ ملی درخطر Coal‏ 


هیات حاکمه کنوتی از نخستیی‌روزهای استقنسرار, 
کوششی آشکاررا درجهت سر کوب قرهنگ ملی و افسکار 
ملی آغاز کرد و این را همین اول یگوبیم و خود و شمارا 
آسوده گنٹیم که علتش «جهان بینی خاص صناھیی* 
che‏ حاکمه است. این گروه به ورئ کے پسیدا است 
معتقد به «اتترتاسیوتالیسم مذهبی»‌هستند. wu‏ 
بین‌المللی بودن مذهبی و ته ملی بودن. درحالي که ملت 
ole!‏ درتعام تاریخ هزار و چهارضد ساله اخیسر خسود, 
مذھب شریف و عزیز خود را همگام و عمیای فرهنگ ملی 
و گرامی خود حفظ کرد و هردو را پیش‌برد» بدون ایسنکه 
لزوم قداکردن یکی بخاطر دیگری پیش بیاید. گروه حاکم 
فعلی بھیچوچ اعتقادات و فرهنگ ملی را قبول ندار ند» و 
Lu!‏ بدون اینکه تعارض و برخوردی بین‌قرهنگ ما و 
متهیمان وجود داشته ASL‏ بیهوده دار ند فرهنگ ملی را 
بزور می‌زدایند. درحالی که گفتیم و تکرار می‌کنيم که 


مجرمان بجنائی را با یک روش و یک سرعتہ پشٹ درهای 
پسته مجاکمە می کنند و اعدام می کنند. اسنلحه مقل مداد 
و ود کار نار دستشنان بنازیچه است. روژی Rae‏ 
سهوا و عسد! یه دعتمعدیگر کنشته می‌شوند, زنها از 
یابت حجاب در مضیقه و قشار قرا می‌گیرند» حتی زنهای 
غیرمسلمان. 

تهدیدهای,تند و موهن صورت می گیرد: یا روسری 
یا توسری! دولت گناہ رازه گلردن See‏ رژیم سابسق 
می|قدازد» آما هردم چیز: دیگری می‌بینند: و درهسرحال 
دولت اختیارو قدرتی زوی آنهسا ندارد. واحتی نخست 
وزفر به این ضعف در تلویزیون دوللتی اضرار صی a‏ 
دوباره پچپچھا شروع cot‏ دوباره ترس از کنترل مکالمات 
تلغتی شکل می گیردہ دویسناره UA jy‏ 
خود‌سانسوری می‌شوند. ماشین پسرستش شخصیت و 
بتصازي را دویساره بسه رام سسی‌آندازند: واژعای 
«فرمایشات» و «شرفیایی» و «معرفی بحضور..» و 
(شرفعرض» و غیره باز بر سر زیاتها می‌افتند... 

از سمت دیگره وخده‌هایی که پیش از پیروزی انقلاب 
داده می‌شد, یکی یکی پس گرفته می شود و بهد تیال هر 
پس گرفتنی؛ یک گرز محکم هم. که خیال اعتراض را از 
سر بترون کند؛ رادیو تلویزیونی که دریست ية تسکراو 
حکومت مشغول است: و cal‏ هر حقی که از آزادبخواهان 
می‌گیرد. یک ہم به آنها می‌زند که: «تلویزیون مال 
پابرهنه‌هاست. نه شما که حقوق بالای ۲۵۰۰ تنومان 
می‌گیرید!...» زنانی که تا دیروز «خواهر مجاهد» 
بودند» خوتشان و کارشان و جاتفشانی‌شان خوب بوډ و 
لازم یود و جيگفتند در حکومت اسلامی» حقوقتان گر 
بیشبتر از دورد گذشته باشد» کمتر هم نخواهد بود... و 
حالا بعتوان اولین پاداشها به ايبن زنان از جان گذشته و 
صمیمی که در هر شغلی کمر خدمت بے اتقلاب را بسته 
singe‏ اول استحکامی را که قاتون حمایت خانواده» بنه 
موقعیت خائواد گی آنها بخشیده ببود. ازشان گرفتند؛ و 
پبتن هم در این زم تاه کنسته 
معیارهای پا کی و نجسابت تستها بسه چادرسر کردن 
تیست[واسلام مترقی و متحول, براحتی پذیرای این تحول 
معیارها تواند بود) موقعیت حرفه‌ای و اجتماغی آنها را هم 
با فرمان بازگشت به چادر متزلزل کردند و بعد مانتد 
اینکه کوه کی مورد ظلم قمرار گبرفته را بسخواهند آرام و 
سرگرم کنند. گفتند:« اسلام آنقدر به زن حق داده که 
دیگر los jo‏ باید بروند و احقاق حسق خسودشان را 
بکنتد!» (البته این را از سرحسن نیت می‌گویند. زیرا که 
واقعااسلامدرچارچوب‌همذادیان غالم. از چهت حضوق زن: 


۳۸ SSL ران‎ 


شرکت آلمان 
خشکستَوئی مسبلعانء مسوکت» 
فرش پردی تشک اتومبیل با 
دستگاههای اتوماتیک درمحل 


SE 
۸۵۰۱۱۱ ۲ساعته تلفن‎ ۶ 


بہترین حرید فرش هام 
نوازم منزل یخچال‌تفی 


قرار شد برای دفاع از مدیته دار برایر حمله 


در صر اسلام: وچشین سم سپباید اشد 


«جمهوری اسلامی :ھا 


برای دوره کلاسهای‌جدید عکاسی و فتون لابراتواز رتگی دانشجو میپڈیزد 
علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ 
تعاس حاصل فر ما ین 

آدرس:اول خیایان تخت طاووس نبش سربدا! 


ایش مقام ممتاز را حائز گردیده‌اند از طرق نمایندگان وزارت کار و 


تلفن‌های 9۷۹۲۳۱۲ ۷۹۸۳۵۲ 


هنر کده 


تسشن ۸۹۹۸۹۲ 


کلمت اه مار آرام مد سرب زیر انداختت 


ولبخندی از رضایت بسرلباتش نقش ہسستہ 


پیامبر اتلام مخصوها او را samy)‏ سمیه» 
in‏ الم ماد رش PAR‏ 
یاه پوست نود دو برش ee‏ 


حواست ثابت کند که در برد او سیاه حبشی 
نه تلها از سید قریشی پست‌تر نینست؛ 
پلکه برتر است! 


در همان رور عشان pret‏ گسوشه‌ای 
ایستاده بود و کت در کنارشر SF‏ م کرد از 
شغری که رعهاو» ضمن کار کردن میخواند « 
بداگمان شد. و تصور کرد ہاو طعنشه میزند. از 
این رو بر آشفت و رعمار» را یبا عضای Spe‏ 
نهدید کرد پپامبر TA‏ خنمنگین گشت 
ودر حال تغیر په عشمان گفت: «عمار پوست 
he‏ دوچشم وبینی من است!» 


شرکت در حقر خندق 

این تتهازباری دود AA‏ اتد 
گارگری ساده کارمیکرد , در روه «ختدی» 
بر هتگانیکه بمشورت «سلصان فناوسی» 


تغیس نایل شدحائد, 


[ بنامبردگان و کسانشان از صمیم قلب همه جانبه تبریک گفته سعادت و موفقیت بیش از پیش آنان را از خداوتد 


پداخل مسجد باز کرد تا هر کس به پیش 
او میرود» نخست از خانه خدا وخلق عبور 
0000 


هم پیامبر: هم یک کار گر ساده 


در ساختن آن مسجد نيبز محمد (ص) 
خصلت خلقی خود را آشکار ساخت. با همه 
مسلمائت ورگ دمبت بکار کف ودوئن دوش 
آنها کار میکرد۔ کار او از روي تشریقات یا 
نظاهر نبود, برای تشویق وترغیب سردم, با 
برای تحبیب خود ٹیر کار نمیکرد» کار میکرد 
برای ایتکه سهصی در ساختن مسجد داشته 
باشد, مبانند دیبگران؛ dl‏ کمتر وله بیشتر 


مائندہ یک کار گر ماده et‏ را نی کندء خاک 
می بردہ گل برست میکرد. باز میکشید. همه 
کار میکرد تد ودیوارهای مسجد بسرعت بالا 
میرفت: در آن میان. حادنه‌ای عبرت آموز 
پیش taal‏ «عهاریا مغر a‏ وارد شد. در حالیکه 
کموشن زیر بارستگیتی که برپشتش تهاده 
بودتد, خم شده بود. فریاد زد: Sh‏ پسیامبر 
das‏ مرا Lakhs‏ خودشان چنین باری را 
که بریشت من ھادعاتد: تع ی کسشند id‏ 
محمد (ص) پیش رقت وذر حالیکه بامهربانی 
موهای مجمدش رانوازش میکرد. گفت: وای 
برتو ای پسر سعیه! اینها نیستند که تورا 
می‌کشند, تورا ان گروه ستمکار خواهند 


عکسهای بالا که بین همدوره‌های خود در رشثه‌های خیاطی و آرا 


امور اجتماعی و اولیاء گروه مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته و بدریافت جا 
ما نیز هوش و استعداد این هنرجویان ر 


گروه فرهنگی و هتری آلسبرز مجھز باستاندارد وسائل مدرن با ٤٤‏ سال سابسقه مسمتد درخشان بسا sa‏ 
ورزیده‌ترین استادان فن هم اکنون در سه نقطه تهران بزرگ (م رکز غرب و شرق)بسرای دوره‌هسای جسدید شامسل 
خیاطیءآرایشء گلسازی»(شمع سازی» گل چینی, و گل آرائی) ماشین‌نویسی دفتر داری دوبل و حسابداری عالی ثبت نام 
مینماید وسیله رفت آمد هم مهیا است. 
البرز نهران میدان بهارستان خیابان مدرس نرسیده به چهار راہ سرچشمه تلفن‌های 9۳۱۲۰۵ ۳۱۳۲۳۷ 
البرز تهران انتهای خیابان سپه غربی بین هاشمی و سپه غربی تلفن‌های 9۹۵۲۹۲ ۹۵۰۳۰۳ 
البرز تهران نارمک خیابان کامیاب شرقی بین خیابانهای مهرودردشت 


» آنگه برای خود.... بقیه از صفحه ۱۳ 


زند گی ساده‌ترین وپائین‌تژین قشرهای جامعه 

را بسرمیگزیدنده تسا در رتچ و راحست وغم 

وشادی آنها شریک باشند. آنها در مپان خلق 

می‌زیستند وهیچگاه خودر! از یسک انسان 
عادی برتر نمیشمرد نله. 


نخست خانه خدا Lis y‏ 
مردم... 

درهر زمینهای: زند گی پیامپر اسلام نصونه 
است. هنگامیکه محمد (ص) از مسکه بعدیته 
جرت قرمود. در این شهر همه روسای 
ئل وطوایف, خانه‌های خود را روفته و آثین 
بسته. منتظر ورود پیامپر وپنڈیرائی از وی 
بودتد تا کدام خائه را مشرف کند وبکدامیک 
از سران مدینه این موهبت را پیخشد.؟ 


اما پیامبر دعوت هیچکدام از آنها را 


نیت یرفت ودر محله مستمندان شھبر: در 


زمیتی که چند درخت خبرما در آن 
| کاشته بودند. رحل اقسامت SAL‏ 
زمین را از دو کودک بتیم گه صاحب آن 


نخست دستور داد در ان مین مسجدی 
بنا کتند که خانه خدا است وخانه مردم 
اتیزا.. آنگاه در کسنار آن مسجد خاله 
کوچکی برای خود ساخست, اما دری 
جداگانه برای آن نگذاشت, بلکه در آن را 


با مال خوشوقتی صاحبان 


گے خواهانیم. 


که ققط در 


همانجا پالای دیوار اهر شت و آن مرن 
مجندد] همان سئوال‌ها را کرت وطبعا | 
جواب‌ها را شنید. نگهبان دوم گفت: 

- صبرکن!۔ - هم کنون پل را ياتا ‘ 


هاي چوبی نا 
شب هیکل عظیم پل به جرکت درآهد» اند 


مخصوص فرو اقتاد: وسوار دوانست آز رو 
ی ان بگذرد. 

وقتی, سوار جیل وارد قلعه شد» عدهای 
نیزهداراو را احاطه کردند: هنوز هم به او 
اعتماد موی هنگام an‏ ی 


1 Ren اس رز گرفتند‎ cer 
وخاموش وخلوت بود. از کوچه‌ها وسعابر‎ 

حتی یک تقر را در Sal,‏ 
سرانجام يه مقر امیر «فرخان» - کنه - 
در وسط یک نارئجستان بسز کپ 
a,‏ ودوسوا eae‏ انس 
سہردتد و خود په دروازه = 


نی ULA‏ مزا شاخ کل 


٭ داد گاه گل! 
وقتی که هنگام بهره‌برداری گل و جمسح‌آور 


پیازهای لاله قرامیرسده هزاران دخترویسر ا 
سراسر Lins!‏ ورانة اند یره i‏ 
درجم‌آوری پیازها ¡e‏ 


کت alo‏ میاه اد ہہ فروشنده؛ 
به داد گاه هم کشیده مبیشود! خرندار Leal‏ 
می کند که بیازهای آوء بسقدر کافی بزرگ 
مرغوب تبوده‌اند. چس AO‏ 


اعضای داد eS‏ عبارتند از؛ دوقاضی ۱ 
(البته گل شناس!) سه صادر کنندم cas y‏ 
پرورش دهنده گل. رآ آنها هم قطعی است 

و استیناف و تمیزندارد اس 


شمار: a‏ هفتصد و چهاردهم 


آنجا چه میکتی؟ 

- من مآموری هستم که ازظرف امسیر 
«دابویه» آمدحام و هم اکسنون بساید امیر 
«فر خان ذوالعتاقب» را پپینم و پیامی را که 
آوردقام به او بناهم. 

- شب است و دیروقت. کسی نمبیتواند 
امیر را از خلوت بیرون بیاورد. کار تو صرقدر 
هم مهم باشده باید. تا صیح حیر کنی... 

۔ ممکن نیمست) ای ie BLES‏ 
میکویم: چنانچه من امشب ضير کتم. بالااخزه 
ببرون بیاورد. کار تو هرقدر هم مهم ساشنده 
باید تا صیح صبر کئی۔۔۔ 

ا E‏ شنو چه 
میگویم: چنانچه من امشب صبر کنم, پالاخره 
امیر را نینم اما اگرقبرد امیر بفهمد AS‏ 
دیشب تو منائع ورود من بمقلعسه sus ORS‏ 
چندین ساعت امر مهم را به‌تعلیق y‏ تعویق 
uses!‏ گوشهایت را ae‏ بريد و AS‏ 
ery‏ 
گذاشت. گفته مرا از یاد مبر! 

نگھبان, این را کة شتید» بسرعت از آنجا 
دور شد ولی هتوز چند د قیقه‌ای نگذشته بود 
که همراه یک مرد چاق وبد صداو کبوتاه قده 


آلود گی اخلاقی(ببخشید آلودگی طبیعی!]ء 
یعئی ANY go‏ بسارنگهای روشنسترء رگ و 
ریشهای مقاومتر, شکوفه هائی طنویل ur‏ 
این لاله جدید:, در سال پسنجم است كه 
نحستین گل را نیدهد» وا گر دآرای همان 
امتیازاتی بود که مورد نظر گل شتاس و گیاء 
شناس استه" a 7 er‏ 
Tr‏ آزمایش گند تا از خصوصیات 
برترش و پایداری آنهاء اطمینان ah‏ بعد از 
اينهمه سال اگر DY‏ بدست آمده» بیت به 
لاله های Soo‏ بسرتری و امستیازی داشت: 
پنرورش دهتدهاش منیتواند آنرا به‌«اتجمن 
پرورش دهند گان پیاز سلطنتی هاند» اراشه 
دهد تا در مجامع گسلبازان جنهسان» بسه نام 
خودش تیت OS‏ 

گاهی ده سالی با سعی و تلاش و کشبتن و 
کاشتن میگنبرد بی آنکه لاله جذیدی زاده 
شود. باری, آنکه میخواهد یا گل نشیند. 
تاز گلرخان را مسیباید بسه جسان بسخرد! 

ازسال ۱۹۷۲ حق آمثیاز پرورش دهتد گان 
لالمهای جدید» در سراسر جهان به رسمیت 
شناخته شدهاست, وهر کس پیازلاله جدیدی 
را بخودء باید به مادر اصلی آن! حق‌الاستیاز 
بدهد» Je‏ حق‌اختراع یاحق تاليف کتاب. 

بز رکترین, عسجیب‌تترین و AS‏ 
«یازارمکارهگل» (از جمله گل لالے) نیز در 
هلند قرار دارد۔ این بازاره مساحتی بیش از 
مساحت ۳۰ زمین فوتبال دارد! دراین بازار 
گل شاخه‌ها یا پیازهای همه گونه گل فروخته 
میشود. هرگل مورد فروش, از ۵ سالن بزرگ 
حراج عبور می کند, این اتاقهاء به مدرن‌ترین 
تجهیزات الکترونیکی و گمپیوتری مسجهز 
هستند. عمده فروشان و صادر کنتد گان «JS‏ 
هرروز متاع معطر و رنگارنگ خودراء درایین 
عجیب‌ترین بازار جهان. به جهانیان عرضه 
می کنندہء وخسریداران تيز البته حساضرند و 
آماده! و وقتی که صد‌ها شاخ لالہ رروی 


سوار هنگامیکه به‌حاشیه خندق رسید» 
متوجه شد که پل را بلند کرده‌اند و دیگر هیچ 
راهي برای رسیدن به در بز رگ چوبی ثیسث. 
این خیلی تأسف‌آور بودء زرا سوار جیلانی 
تمیتوانست با آنهمه خستکی و کوقتگی یدن 

راهپیماتی طولانی اسبش» که حالا دیگر 
حتی ھیکل سنگین راکب خویش ا 
سیکشید» بت درقلعه تا صینح بماند. را 
ادیگری هم جز در بز رگ وجود نداشت. foe‏ 
اکمی بالا و پائین رفت و سرانجام یه‌جای اولیه 
خود برگشت: ابتدا تصمییم گرفک با اسب از 
روی خندق بجهد. اما زود پشیمان شد؛ چون 
بغرض که انب هم خسته تبود. چنین کاری, 
امسکان تداشت و بی‌تسردید درون JA‏ 
عیافتاد. پس ae‏ کند؟ ll‏ را باندیشیدن 
گذرانید که ناگاه سایهای را بالای بسلندیهای 
دیوار مشاهده نمود. این یکی از قراولان شب 
بود که روف دیوار قلمه دم میرد و اطنزاقد را 
زیرنظر داشت. سوار تا او را قید: شروع کرد 
OL ar‏ کشیدان و تلاختن ابسپ... اسن حیله 
خیلی زود موثر واقع شد و نگھپان او رادید و 
خم شد و فریاد کشید: 

yell‏ که هستی5:, دراین وقت کب 


مخصوص بانوان عکس‌بردازی از 
مخالس توسط بانو ٦٦‏ ۷۲۱۳۵۰ 


a‏ همین راہ مستقیم پیش برو! پس از 
عیورا ci‏ 


کی کی تایآ 


as 4‏ کو پیش poe‏ سرد 
جنگلی ah‏ جار گشت. 


۸۵ بقيه از صفحه‎ at 


ASW ls‏ کتضور 
Mla‏ خی ڑکا 

پرورش cae‏ لالد دریافتند SHAFT‏ 
پیاز ممکن است بطور کاملا تصادقي و در اثر 
جهش طبیعی(موناسیون)» نوع جسدیدی از 
گل لاله را پدید آورد که رنگهائی دلنواز ترو 
طرجهائی ao FUSS‏ 

البته قیمت این گل جدید و پیازهای آن 
بسیار زیاد بود: Ma‏ توعی از پیاز گل AY‏ 
در همان زمانها به ۳۳۳۰۰ توعان به فروش 
رفت!! مردم برای خریدن بسیاز RNA‏ 
کعیاب: سرودست می شکستند و عسده‌ای 
حتی خانههاء ze sin‏ جواعرات خود را 
عیقروختند تا بتوانند پیاز لالعهای کمیاب را 
بخرند! زمانی؛ کار گری لوازم و ابزار خود را 
به گرو گذاشت تا یاز لاله تادری زا بخرد: 
البته اميد هتملا خریداران» گرانتر Aa‏ 
پیازهای جدید بود» چرا که تب DV‏ به هه 
سرایت کرده بود و مشتری فراوان بود. 

با آینومه سراتجام روزی رسید کله تعداد 
فروشند گان بر خریداران چربید و تجارت گل 
لالف براستی باعث تورم و بخران اقتصادی 
شند. سرانجام دولت مجیور گشت که در کار 
خرید و فروش لاله دالت کته و دست 
فرصت طلبان و محتکران و دلالان بازار سیاه 
را کوتاه سازد و کار گل را به عشاق گل و 
باغباتان واگتارد. بی شک نخستین ہار ببود 
که«مساله گل» په یگ «مساله جولستی» تخل 
میشند! 
٭ عجیب ترین بازار مسکاره 
کیت 


پرورش یک لاله te‏ آسانتر از Liga Ay‏ 
آوردن فرزندی ور چشم مادر» نیست: عشق 
مبخواهد و بیزدباری و شکسیہائی... تخست 
میباید کهمپدروماذر» لاله آینده» به دقت 
انتخاب شوند» تروساده‌ای دور از هب رگونه 


علند را sles‏ بحران 


#اوشریانام تام دازد oS‏ اطرأف هران 
میروید. 
اما علندیها Sop‏ که صدحاً نوع دل‌انگیز 
از لاله را پرورش دادند, 
می‌گویند هنگامیکه در قرن شانزدهم ینک 
شاخه لاله از تر کیه بسه هسلند فر گسرده 
|هلندیها عاشق آن شدند و اکنون چند قرن 
(است که هلندیها با پرورش و قروش گل و ییار 
لال هر شال سود نترگنازی موبرتدء بتیش از 


ag) lan‏ هلند» به پرورش یار ګل لاله 
ااختضاص دارت. 
چند هفته مانده بد صراسم سالگزد پسیاز 

گل همه اعضای خانواده‌ها از پدر و سادر و 
بچلھا تا ase‏ و داشی و MIL‏ هسمه سخضت 
مشغول کار میشوند. هر کس یا سنعی و تلاش 
قراوال پیاز قدیمی را در فصل au‏ در دل 
خاک جای میدهد, در e‏ با رغبت از 

آن مراقبث sy ml‏ تبایستان» پیازهای 
جدید را جمیع‌آوری می کند. سال گذشته. 
پرورش دهند گان پیاز گل در cathe‏ نزدیک 
یه دو میلیارد پیاز SS‏ را برای سصرف داخلی 
و ضدور تولیت کنردند. از این مقدار VEY‏ 
میلیون Gly‏ تنها یه آمریکا صادر شد! 


بیگویند تخنتین کسی که ذر هلند به پیاژ 
de ol Y‏ 
طلسم ll y‏ چشم ناقسحرمان دور 
تگھنیداشت و تلها به منظور ula‏ علمی از 
پیازهای Y‏ استفادم میکرد. اما سرانجام» 
دزد ن گل! شبانه به خاته او دستبرد زەندو 
راز گل لاله فاش کشت وبه دښت همگان 
آفتاد.. آماتورها و عشاق ګل چندان نه گل 
لاله دل باخته بودند که حتی ب بت 
آوردن Gly‏ لالعحای معمولی نیز پول زیاد 
قیپرداختند. کار یه جتائی رسید که از de‏ 
۶ تا ۳۷٦۱ء‏ احتکار و قاچاق و بازار 


em 


